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پیشـــگفتار مؤسسه

تحلیل نگرش تشکل های کارگری و کارفرمایی در خصوص 
اصلاحات صندوق های بازنشستگی

پویایـی کم‌نظیـر تاریخی شـرایط اجتماعـی و اقتصـادی در 
جهـان امـروز، بازنگـری نهادهـای مختلـف را در بازه‌هـای 
نه‌چنـدان طولانی الزام می‌بخشـد؛ شـرط بقای هر سـازمانی 
در شـرایط متغیـر، انعطاف‌پذیـری و انطباق یافتن با شـرایط 
اقتصـادی و اجتماعـی محیـط پیرامـون آن اسـت. بـا وجـود 
اهمیـت و لـزوم تغییر و اصلاح نظامـات اجتماعی و اقتصادی، 
نمی‌توان نسـبت به هزینه‌های اجتماعی و سیاسـی اصلاحات 
بی‌تفـاوت بـود. بـا مراجعـه بـه مباحـث مرتبط بـا مدیریت 
تغییـر، می‌تـوان ایـن نکته را یـادآور شـد که اصالح موفق 
و کم‌هزینه در هر سـازمانی نیازمند مشـارکت ذی‌نفعان آن 

است. 
صندوق‌های بازنشسـتگی در شـرایط کنونی با چالش‌های اساسـی در 
پایـداری و تامین منابع مالی مواجه‌اند و مانـدگاری صندوق‌ها و تداوم 
خدمات‌رسـانی در زمینه بازنشسـتگی، از کار افتادگی و سایر خدمات 
تامین اجتماعی، در گروی اصلاحات اساسـی و پارامتریک خواهد بود. 
گزینه‌هـای متعدد کارشناسـی بـرای اصلاحات صندوق‌ها پیشـنهاد 
شـده اسـت اما گزینه بهینه در اصلاحات تنها با مشـارکت، همراهی 
و موافقـت سـایر ذی‌نفعـان سـازمانی به‌ویـژه کارگـران و کارفرمایان 

مقـدور خواهد بود. 

بر همین اسـاس مؤسسـه عالی پژوهش تامین اجتماعی در سال‌های 
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اخیـر کوشـیده اسـت تا بـا پیمایـش و ارزیابی نظـرات کارگـران و پ

کارفرمایـان در زمینه‌هـای مختلـف، بـه مطالعـه دقیق‌تری نسـبت 
بـه نگـرش و انتظـارات آنـان در موضوعات مرتبط بـا صندوق‌های 
بازنشسـتگی و حـوزه تامیـن اجتماعی دسـت یابـد. پژوهش حاضر 
نیـز در همیـن راسـتا، بـه مطالعه و گـردآوری نظـرات کارگـران و 
کارفرمایان درباره وضعیت سـازمان تامیـن اجتماعی، چالش‌های آن 
و اصلاحـات لازم و مطلـوب در پارامترهای مختلف پرداخته اسـت. 

عالوه بر ایـن، این مؤسسـه، در پژوهشـی دیگر کوشـیده تا نظرات 
سـایر ذی‌نفعـان و ذی‌مدخالن در ایـن حـوزه، یعنی قانون‌گـذاران، 
سیاسـت‌گذاران و مدیـران اجرایـی را نیـز در این زمینه جویا شـود 
و ضمـن مصاحبـه‌ای عمیـق بـه واکاوی علـل تعلـل در اصلاحـات 
و رویکـرد جریان‌هـای سیاسـی مختلـف نسـبت بـه پیشـنهادهای 
اصلاحـی مطرح‌شـده، بپـردازد؛ پژوهـش مذکور نیز جهـت آگاهی 
بخشـی بیشـتر دراین موضـوع، بـه زودی به چـاپ خواهد رسـید.

کوشـش مؤسسـه عالی پژوهش تامین اجتماعی همواره بـر این بوده 
اسـت تا ضمن بررسـی و مطالعـه ابعاد مختلـف موضوعات مبتلابه 
سـازمان تامیـن اجتماعـی و در سـطحی بالاتـر حـوزه رفـاه و تامین 
اجتماعـی، بـه توصیه‌های سیاسـتی مناسـبی در این زمینـه مبادرت 
ورزد تـا ضمـن رفع مسـائل مختلف موجـود در این زمینـه، اقدامی 
در جهـت تامیـن منافـع ملی کشـور عزیزمان باشـد. مطالعه حاضر 
یکـی از گام‌های مهم برای دسـتیابی به توصیه‌های سیاسـتی اسـت 

کـه در آینـده ارائه خواهد شـد.

دکتر شهرام غفاری
رئیس مؤسسه
پاییز 1397
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  مقدمه

بحـث اصالح نظـام بازنشسـتگی در دنیا به بیـش از چهـار دهه پیش 
بازمی‌گـردد. ایـن ایـده از آنجـا نشـئت می‌گیرد کـه بـا افزایش امید 
بـه زندگـی و پیر شـدن جمعیـت، صندوق‌ها بـا برهم خـوردن تعادل 
میـان ورودی و خروجـی خود مواجه شـدند. هرچند ایـن وضع بحرانی 
نبـود، امـا خبـر از وقـوع بحرانی مالـی در چند دهـه آینده مـی‌داد که 
اصالح نظـام بازنشسـتگی را ضـروری می‌کـرد. بااین‌حـال برخـی 
اصلاحـات انجـام شـده بـا شکسـت یـا مخالفت جامعـه مواجه شـد. 
ازایـن‌رو کشـورهای مختلـف اقدام به نظرسـنجی‌هایی در سـطح ملی 
و مصاحبه‌هـای عمیـق بـا فعـالان احـزاب مختلـف کردنـد تا سـطح 
آگاهی و خواسـت جامعـه در زمینه اصلاحات بازنشسـتگی پیش روی 
سیاسـت‌گذاران قرار گیرد و بر این اسـاس مسـیر سیاسـت‌گذاری را 
ترسـیم کننـد. چه اینکه اسـاس تأمیـن اجتماعی مبتنی بر همبسـتگی 
اجتماعی اسـت و بدون توجه به خواسـت و آمادگی جامعه، اصلاحات 

بـا شکسـت مواجه خواهد شـد.
در ایـران صحبـت از اصالح نظـام بازنشسـتگی بـه دهـه 1380 بازمی‌گردد. 
بااین‌حـال تاکنـون اقدامـی در راسـتای اصلاحات انجام نشـده اسـت. از سـوی 
دیگـر فقـدان فضـای گفتگـو در جامعـه باعث شـده اسـت، چنـدان اطلاعی از 
نگـرش و نظـرات جامعه در دسـت نباشـد تا بـر مبنای آن پرسشـنامه‌ای گویا 
تدویـن شـود. ازایـن‌رو پیـش از انجـام نظرسـنجی در سـطح ملی، لازم اسـت 
تـا آگاهـی نسـبی از نگرش‌هـای موجـود در جامعـه نسـبت بـه صندوق‌هـای 
بازنشسـتگی، بحـران صندوق‌ها و اصلاحات بالقوه به دسـت آیـد. این پژوهش 
بـه دنبـال اسـت تـا با مصاحبـه‌ای نیمـه سـاخت‌یافته بـا فعـالان و نمایندگان 
کارگـران و کارفرمایـان در تشـکل‌های مختلف، از نظـرات آن‌هـا و کارگران و 
کارفرمایانـی که نمایندگی‌شـان می‌کننـد، اطلاعاتی به دسـت آورد و بر مبنای 
ایـن مصاحبه‌هـا، زمینـه دسـت‌یابی به مضامیـن یک پرسشـنامه را در سـطح 

ملی فراهـم کند.

6



بیان مسئله    

نظـام بازنشسـتگی کشـور بـا انواعـی از نارسـایی‌های درون سـامانه‌ای و بـرون 
‌سـامانه‌ای مواجـه اسـت و طـی دو دهۀ اخیـر بسـیاری از شـاخص‌های اصلی آن 
رونـدی نامطلوبـی داشـته اسـت و قوانین و مقـررات مصوب دولـت و مجلس نیز 
فشـارهایی را بـه ایـن نظـام وارد کـرده اسـت. طی ایـن دوران همـواره بحث‌هایی 
دربـارۀ اصلاح نظام بازنشسـتگی مطرح بوده اسـت. برای مثـال، در جریان تدوین 
لایحـه مدیریـت خدمـات کشـوری و سـپس لایحـۀ دائمـی کـردن ایـن قانـون 
بحث‌هایـی دربـارۀ اصلاحـات پارامتـری در حـوزۀ بازنشسـتگی گنجانده شـد اما 
درنهایـت بـه تصویـب نرسـید. همچنیـن در جریان تدوین برنامۀ ششـم توسـعۀ 
کشـور، نظام بازنشسـتگی به‌عنوان یکی از بحران‌های سـه‌گانۀ کشـور مطرح شـد، 

امـا درنهایـت مـواد مربوطه از متـن قانون خارج شـد.

در کشـورهای مختلـف چنیـن اصلاحاتی تا حـد زیادی مبتنی بر نظرسـنجی‌های 
گسـترده و اطلاع‌رسـانی از وضعیـت نظـام بازنشسـتگی اسـت. به‌عبارت‌دیگـر، 
ازآنجاکـه به‌نوعـی تمـام شـاغلان و حتـی نیـروی کار کشـور تحت تأثیـر چنین 
بـه نظـرات ذی‌مدخالن می‌توانـد مشـروعیت  اصلاحاتـی قـرار دارد، توجـه 
اصلاحـات و امـکان اعمـال آن‌هـا را افزایـش دهـد. هرچنـد ایـن نظرسـنجی‌ها 

مسـتلزم اطلاع‌رسـانی و گفتگوهـای گسـتردۀ پیشـینی بـا جامعه اسـت.

 ضرورت و اهمیت انجام طرح

ایـن مطالعـه پیش‌نیاز نظرسـنجی گسـترده در این حوزه اسـت. در شـرایط فعلی 
کـه هیـچ گفتگـوی پیشـینی و اطلاع‌رسـانی بـا افـراد تحت‌تأثیر اصلاحـات نظام 
بازنشسـتگی انجـام نشـده اسـت، در پژوهـش حاضر تالش می‌شـود زمینه‌های 

علمـی لازم بـرای نظرسـنجی گسـترده‌تر در ایـن زمینه فراهم شـود.

 زمینه‌های استفاده و کاربرد نتایج
1. دسـتیابی بـه مضمون‌های اصلی برای اسـتخراج پرسشـنامه جهت نظرسـنجی 

گسـتردۀ میدانـی در زمینۀ اصلاحات نظام بازنشسـتگی؛
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2. آشنایی با نظرات ذی‌مدخلان متشکل در زمینۀ وضعیت نظام بازنشستگی.

 اهداف پژوهش
1. زمینه‌سازی برای نظرسنجی گسترده در زمینۀ اصلاح نظام بازنشستگی

 سؤالات پژوهش
1. صاحب‌نظران و تشـکل‌های ذی‌مدخل نظام بازنشسـتگی چـه تصویری از نظام 

بازنشسـتگی، چالش‌های آن، و ضرورت‌های اصالح آن دارند؟

2. صاحب‌نظـران و تشـکل‌های ذی‌مدخـل نظـام بازنشسـتگی چـه اصلاحاتـی را 
قابل‌قبـول می‌داننـد؟

تجربـۀ نظرسـنجی در زمینـۀ اصلاح نظـام بازنشسـتگی در 

کشـورهای منتخـب

مقدمه

در بخش تجربه نظرسـنجی در برخی کشـور‌های جهان )پنج کشـور ایتالیا، آلمان، 
اسـترالیا، نیجریـه و آمریـکا( و نحوه مواجهه جامعه با اصلاحات نظام بازنشسـتگی 
پرداختـه می‌شـود. اهمیـت این بحـث را می‌توانـد از دو جنبه موردتوجه قـرار داد. 
تجربـۀ دیگـر کشـورها گامـی روبه‌جلوسـت. می‌تـوان از روش‌ها، خطاهـا و نتایج 
آن‌هـا در پژوهش‌ها اسـتفاده کرد و بجـای آزمون خطاها راه‌کار‌هـای جایگزین در 
پیـش گرفت. از یک‌سـو تجربـۀ این اصلاحـات در دیگر کشـور‌ها و نحوه مواجهه 
افـراد جامعـه با آن‌ها، شـناختی تجربـی از اصلاحات متعدد در نظام بازنشسـتگی 
و نحـوه مواجهـه افـراد بـا ایـن اصلاحـات در اختیـار مـا قـرار می‌دهـد. همچنین 
در برخـی موارد شـاهد سـو‌گیری پاسـخ‌دهندگان‌ـ اعضـای جامعه، به پرسـش‌ها 
هسـتیم. اینکـه در مواجهه با چه پرسـش‌هایی امکان سـوگیری در پاسـخ‌ها وجود 
دارد یـا عوامـل این سـوگیری و واکنش چیسـت، شـناختی اولیه پیـش از ورود به 
میـدان و بررسـی آن بـه مـا خواهـد داد و ما را در دسـتیابی به مقصـود نزدیک‌تر 

خواهـد کرد.
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از سـوی دیگـر شـاخص‌های بـه کار گرفتـه شـده در نظرسـنجی‌ها، در تدویـن 
پرسشـنامه و نحـوه انجـام نظرسـنجی‌های بعدی کمـک خواهد کرد تـا درنهایت 

بتـوان بـه نتایـج قابـل اتکایی بـرای چگونگـی انجـام اصلاحات دسـت یافت.

بنابرایـن مطالعـه تطبیقـی در ایـن فصـل، دو محـور را موردبررسـی قـرار خواهد. 
نخسـت ارائه گزارشی مختصر از نتایج نظرسـنجی‌ در سایر کشور‌ها، نحوه مواجهه 
افـراد بـا گزینه‌هـای اصلاحـات و میزان رضایت آن‌ها از سیسـتم فعلـی. دوم؛ نقد 
و بررسـی شـاخص‌های به‌کاربـرده شـده در نظرسـنجی‌ها و جمع‌بنـدی در قالب 

مناسب. شـاخص‌های 

 آیا مایل به اصلاح نظام بازنشسـتگی هستید؟ نظر شـهروندان اروپایی 
)ایتالیا و آلمان(

در ایـن پژوهـش نظرات شـهروندان آلمانی و ایتالیایـی در مورد جنبه‌های مختلف 
نظام بازنشسـتگی و اصلاح آن بررسـی و تحلیل شـده اسـت. در این زمینه، آلمان 
و ایتالیا به دلیل نظام بازنشسـتگیِ سـخاوتمندانه‌ای که دارند‌ـ تأمین 85 درصد از 

میانگین درآمد بازنشسـتگی- نمونه‌های قابل‌توجهی هسـتند.

ایـن نظرسـنجی چند دسـته از اطلاعـات را در اختیار مـا قرار می‌دهـد. اطلاعاتی 
دربـارۀ میزان آگاهی و اطلاع شـهروندان نسـبت به نظام بازنشسـتگی، هزینه‌ها و 
چالش‌هـای آن؛ میـزان تمایـل یا مخالفت افراد بـا اصلاح نظـام و تأثیر زمینه‌های 
اقتصادی-اجتماعی بر این پاسـخ‌ها؛ همچنین درباره امکان عملی شـدن گزینه‌های 
اصالح اظهارنظر می‌کند. به‌علاوه نشـان خواهد داد، پاسـخ‌های افراد، انعکاسـی از 

منافع فـردی اقتصادی آن‌هاسـت یا نه.

نتایـج نشـان داده اسـت، تنهـا 40 درصد افـراد از نحوۀ عملکرد سیسـتم و میزان 
سـهم هـر فـرد اطالع دقیـق دارنـد و نزدیـک بـه 60 درصـد افـراد نسـبت به 
ایـن امـور آگاهی کاملـی ندارند. همچنین کمتـر از 20 درصـد پرداخت‌کننده‌های 
حق‌بیمـه، از هزینه‌هـای واقعی نظام بازنشسـتگی مطلـع هسـتند )15-30 درصد 
در آلمـان و 25-40 درصـد در ایتالیـا(. بااین‌حـال 85 درصـد شـهروندان آلمانی 
و 63 درصـد شـهروندان ایتالیایـی معتقدنـد نظـام بازنشسـتگی طـی 10 الی 15 
سـال آینـده بـا بحـران مواجه خواهد شـد. این تصور در میان کسـانی کـه از نحوه 
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عملکرد سیسـتم آگاه هسـتند، قوی‌تر است. به‌علاوه دسـته خیلی کوچکی از افراد 
اصلاحـات انجام شـده را مؤثر دانسـته‌اند.

در بخش دوم پیشنهاد سه نوع اصلاحات پارامتریک به همراه طرح انتقال به نظام 
چندلایه، مطرح شده است. در بخش اصلاحات پارامتریک، سه گزینه افزایش میزان 
سهم و مشارکت در بیمه بازنشستگی، کاهش سود و مزایای بازنشستگی و افزایش 
سن بازنشستگی، به‌صورت مشروط، سؤال شدند. برای مثال: در صورت ثابت ماندن 

حق‌بیمه در آینده با افزایش سن بازنشستگی موافقید؟

همچنین خروج از سیسـتم »pay as you go« ـ سیسـتم مبتنی بر مزایای معین، به 
سـه طریق موردبررسـی قرار گرفت: طرح خروج غیرمشـروط، بـه معنای کاهش 
50 درصـدی حق‌بیمـه در مقابـل کاهـش 50 درصـدی مزایـا در آینـده؛ خـروج 
مشـروط بـه معنـای کاهش 50 درصـدی حق‌بیمه و مزایـا در آینده، مشـروط بر 
سـرمایه‌گذاری حق‌بیمه‌هـای تخفیف داده‌شـده در حسـاب ذخیره فـردی؛ خروج 
نامتوازن که افراد می‌بایسـت مسـئولیت انتقال به نظام چندلایه و ریسـک ناشـی 

از سـرمایه‌گذاری را خودشـان بپذیرند.

پاسـخ‌ها در ایتالیا نشـان داده اسـت، هیچ‌یک از گزینه‌های انتقال سیسـتمی با اقبال 
مواجه نشـده اسـت و تنها افزایش سـن بازنشسـتگی با اقبال اکثریت مواجه شـده. 
در آلمـان نیـز بیش‌ترین اقبـال با خروج مشـروط و کم‌ترین اقبال با افزایش سـن 

است. بوده 

بخش سـوم نشـان داده اسـت، چگونه مخالفت حداکثری با اصلاحات و تنوع نظر 
موافقـان اصلاحـات با گزینه‌هـای اصلاحی، اصلاحـات را با دشـواری مواجه کرده 
اسـت. به‌طوری‌کـه تنهـا 20 درصـد با بیـش از یک گزینـۀ اصلاح موافـق بودند. 
ایـن افـراد تمایل بیش‌تری به کوچک شـدن سیسـتم فعلی داشـتند. همچنین 37 

درصـد با هیچ‌یـک از گزینه‌های اصالح موافقـت نکرده‌اند.

بخـش چهـارم، تأثیـر مشـخصه‌های فردی در پاسـخ افـراد را نشـان داده اسـت. 
بـر ایـن اسـاس تحصیلات، ثـروت، جنسـیت )مردها( و سـن ارتباط مسـتقیمی با 
موافقـت بـا بیـش از یـک اصالح و موافقت با کوچک شـدن نظام بازنشسـتگی و 
کاهـش حمایـت دولـت دارد. در مقابـل این نسـبت در میـان اعضـای اتحادیه‌ها، 
اعضـای مناطـق فقیـر و طرفـداران ایدئولـوژی چـپ، به شـکلی معکوس خـود را 
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نشـان داده اسـت. درواقـع ایـن افـراد کم‌تـر بـا اصلاحـات موافـق بـوده یـا اصلًا 
نبوده‌اند. موافـق 

همچنین نتایج بیانگر این مطلب است که ترجیحات افراد بازتابی از نگرانی افراد از 
ناپایداری ریسک سرمایه در طی زمان و نیز تمایلات فردی اقتصادی‌شان است.

بااین‌وجـود 80 درصـد افـراد اذعـان دارند کـه کاهش نقش دولت رفـاه و افزایش 
مشـارکت در صندوق‌هـا در آینـده امـری حیاتی اسـت. امـا همان‌طور کـه نتایج 
نشـان مـی‌داد، اصلاحـات با حمایت کم‌تری مواجه شـد. نتایج نظرسـنجی نشـان 
داده اسـت، ایـن امـر بـه جهت خودخواهی بین نسـلی اسـت. به‌طوری‌کـه باوجود 
آگاهـی نسـبت بـه بحـران و مقابله بـا آن بـه خاطر منافـع فعلی خـود، حاضر به 

تغییر و اصلاح شـرایط موجود نیسـتند.

درنهایـت تحلیلـی کـه از داده‌هـا ارائـه شـده اسـت، بیـان می‌کنـد، اصلاحـات 
انجام‌گرفتـه در آلمـان و ایتالیـا آگاهـی جامعـه را نسـبت به منافعی که از دسـت 
می‌دهنـد افزایـش داده، درحالی‌کـه متقابلًا این آگاهـی درباره دسـتاوردهای بالقوه 

اصلاحـات، افزایش نیافته اسـت.

 سنجش مخالفت با اصلاحات بازنشستگی و تفاوت آلمان غربی و شرقی
نظرسـنجی مذکـور بـه دنبـال فهم میـزان ‌سـوگیری اسـتراتژیک افراد در پاسـخ 
بـه افزایـش سـن بازنشسـتگی اسـت. درواقـع در سـال 2007 بـرای اصلاحـات 
بازنشسـتگی پیمایشـی انجـام شـد و در آن نشـان داد بسـیاری افـراد بـا افزایش 
دو سـال سـن بازنشسـتگی، به دلیل ترس از کاهش قابلیت کار، مخالف هسـتند. 
درنتیجـه پیمایـش حاضر به بررسـی میـزان واقعی بـودن کاهش امیـد به قابلیت 
کار در مقابـل اظهـار غیرواقع برای مخالفـت با اصلاحات، پرداخته اسـت. این کار 
از طریق مقایسـه میزان امید به قابلیت کار در سـنین 63، 65، 67، میان جمعیت 
در سـن اشـتغال انجام گرفته اسـت. نتایج اولیه حاکی از کاهش یکنواخت امید به 
قابلیـت کار اسـت. بـرای آزمون اعتبار این نتایج در بخش نخسـت، شـاخص‌های 
جمعیت‌شـناختی و متغیرهـای مالـی و نهـادی کنترل شـدند. نتایج نشـان داد، در 
آلمـان غربـی هـر دو متغیر معنادار بودند و نشـان از سـوگیری در پاسـخ‌ها وجود 
نداشـت. درحالی‌که در آلمان شـرقی داده‌ها نشـان دادند، قابلیت کار در سـن 67 
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سـالگی بیـش از 65 سـالگی اظهار شـده اسـت. ایـن امر نشـان‌دهنده بـروز رفتار 
اسـتراتژیک در پاسـخ به سـؤال از اصلاحات اسـت.

غربی،  آلمان  از  به‌دست‌آمده  اطلاعات  از صحت  اطمینان  برای  دوم  بخش  در 
متغیرهای سلامت ذهنی و جسمی، امید به سلامت و نیز متغیرهای اشتغال و سبک 
زندگی، کنترل شدند. در هر دو آلمان معتقد بودند، کار سخت باعث کاهش امید به 
قابلیت کار و افزایش امید به زندگی، منجر به افزایش امید به قابلیت کار می‌شود. این 
معناداری عدم سوگیری در داده‌ها را نشان می‌دهد. حال‌آنکه در بخش قبل پاسخ 

آلمان شرقی با سوگیری و رفتاری استراتژیک همراه بود.

بنابرایـن در بخـش سـوم، نمونـه محدود شـد. بیکاران، خود اشـتغالان و شـاغلان 
ادارات عمومی حذف شـدند و تنها از افرادی نظرسـنجی شـد که به‌طور مسـتقیم 
تحت تأثیر این تغییرات قرار داشـتند. درنتیجه پاسـخ این گویه، سـن 67 سـالگی 
اثـر خـود را از دسـت داد و نشـان داد تفـاوت معناداری بین سـه گـروه در نمونه 
تحـت تأثیـر وجـود نـدارد و بیش‌تر پاسـخ‌ها مبتنـی بر رفتـار اسـتراتژیک برای 

مخالفت بـا کلیت اصلاحات اسـت.

  نظرسنجی بازنشستگی در آمریکا
ایـن نظرسـنجی کـه در سـال 2015 به‌صـورت تلفنـی انجام شـده اسـت، نشـان 
می‌دهـد، بیش‌تـر جامعه آمریکا با اصلاح سیسـتمی و افزایش مشـارکت افراد در 

بازنشسـتگی خود موافق هسـتند و با کاهـش مزایای بازنشسـتگی مخالف.

به‌عبارت‌دیگـر، سـطح آگاهی نسـبت به بحـران بالاسـت و 72 درصـد از جامعه 
نگـران ناتوانـی دولت مرکـزی در تأمین تعهد مالی بازنشسـتگی هسـتند. ازاین‌رو 
82 درصـد تمایـل دارنـد، کارکنان بخش عمومی مشـارکت بیش‌تـری در مزایا و 
مسـتمری بازنشستگی داشته باشـند و 50 درصد هزینه مستمری خود را بپردازند. 

همچنیـن اکثر افراد با تعیین سـقفی برای میزان مسـتمری موافق هسـتند.

بااین‌حال با سایر اصلاحات پارامتریک مخالف بوده‌اند.

نخسـت، اکثـر آمریکایی‌هـا مخالـف کاهـش هزینـه بـرای خدمـات یـا افزایش 
مالیـات بـرای تأمیـن مالـی نظـام بازنشسـتگی بودند.

12



دوم، اکثـر افـراد مخالـف کاهـش مزایـای پرداختـی بـرای بازنشسـتگان فعلی و 
بازنشسـتگان آینـده بودند.

سـوم، بیـن گزینه‌های اصلاح سیسـتمی و افزایش مالیات، بیش‌تـر افراد معتقد به 
بازبینـی در قـرارداد شـاغلان عمومی، شـامل کاهـش مزایا و حق‌بیمـه بیش‌تر در 

نظام بازنشسـتگی بودند و با افزایـش مالیات مخالف.

چهـار، و در انتخاب میان گزینه اصلاح سیسـتمی و حذف خدمـات دولت، اصلاح 
سیسـتمی انتخاب شـده اسـت. چه اینکـه 66 درصد افـراد فکر می‌کننـد انتقال از 
DB بـه حسـاب انفـرادی، باعث تسـهیل امـکان جابجایی شـغلی می‌شـود و برای 

مالیـات پـردازان هزینـه کم‌تـری دارد. در مقابـل علـت مخالفـت افـراد بـه عدم 
تضمیـن سـود و مزایـا بازمی‌گـردد. چراکه تضمین سـود و مزایا معطـوف به نحوۀ 

خـوب ذخیره‌سـازی کارمنـدان دولت و نیز نحـوۀ عملکرد بازار اسـت.

جمع‌بندی    

مطالعـات نشـان می‌دهـد، هـر چـه بـه سـمت جلـو می‌رویـم و بـه زمـان حال 
نزدیک‌تـر می‌شـویم، آگاهـی نسـبت بـه نظـام بازنشسـتگی، نحـوۀ عملکـرد و 
هزینه‌هـای آن بیش‌تـر شـده و افزایـش موافقـت با اصلاحـات را در پی داشـته 
اسـت. بااین‌حـال صِـرف آگاهـی از بحـران منجـر بـه موافقـت بـا اصلاحـات 
نمی‌شـود و متغیرهایـی چـون منافع اقتصـادی و منافع بیننسـلی در پاسـخ‌ها اثر 
می‌گـذارد. حتـی در برخـی مـوارد، مخالفـت بـا انجـام اصلاحـات، بر سـوگیریِ 

آگاهانـۀ پاسـخ‌ها اثر می‌گــذارد.

بنابرایـن توجه به ایـن نکته اهمیت دارد که در موافقت بـا اصلاحات نیز نگرش‌ها 
مبتنی بر منفعت شـخصی است.

خروج نامشـروط از سیسـتم مبتنی بر مزایای معین و افزایش مشـارکت افراد در 
مزایـای بازنشسـتگی نیـز، با نگرانی‌ از ضمانـت مزایا همراه اسـت. درنتیجه خروج 

مشـروط بیش‌تر مـورد اقبال قرار گرفته اسـت.

همچنیـن نظرسـنجی‌ها نشـان داده اسـت، برخـی شـاخص‌ها در پاسـخ افـراد به 
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گویه‌هـای اصلاحی اثرگذار اسـت. شـاخص‌هایی چـون آگاهی دربـاره نظام بیمه و 
نحـوه عملکرد آن، در کنار آگاهی نسـبت به بحران، سـن، تحصیالت، ایدئولوژی 
سیاسـی و اقتصـادی افـراد، میـزان درآمد، سالمت جسـمی، شـاخص‌های روانی 
همچـون میـزان امید به اشـتغال در آینـده، امید به قابلیت کار و امید به سالمت 

جسـمی و روانی.

البته جای این شـاخص‌ها در پرسشـنامه مصاحبه‌های پژوهش حاضر خالی اسـت 
و امـکان مقایسـه داده‌هـا را میسـر نکرده اسـت. به‌عالوه در این پرسشـنامه تنها 

یکـی از انـواع خروج از نظام DB تجربه‌ای ناموفق، پرسـیده شـده اسـت.
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      یافته‌های پژوهش 

مقدمه    

بـرای پاسـخ به پرسـش‌های این نظرسـنجی، با 50 نفـر از نمایندگان تشـکل‌های 
سراسـری کارگری و کارفرمایی مصاحبه نیمه‌سـاخت‌یافته انجام شـد. سـعی شد، 
افـراد از تشـکل‌های مختلـف بـه نحوی انتخاب شـوند کـه تا با نماینـدگان اغلب 
تشـکل‌ها مصاحبـه شـود. درنهایـت بـا اسـتفاده از روش تحلیل تماتیـک، پس از 
مطالعه هر مصاحبه و تقریر یادداشـت‌های تحلیلی، پرسشـنامه‌ها به کمک تکنیک 
کدگـذاری در سـه بخـش مـورد تحلیل و بررسـی قـرار گرفت: علل شـکل‌گیری 
و تـداوم بحـران، اصلاحـات نظام بازنشسـتگی و تحلیـل نظرات دربـاره گویه‌های 
اصلاحیِ پیشـنهاد داده شـده اسـت. در خصوص علل شـکل‌گیری و تداوم بحران 
112 کـد، 12 مقولـه و ۴ مضمـون به دسـت آمـد که نگرش مصاحبه‌شـوندگان 
در مـورد علـل بحـران از طریـق بیـان ارتبـاط ایـن کدهـا، مقـولات و مضامین با 
یکدیگر شـرح داده شـده اسـت. همچنین اصلاحات موردنیاز از دید فعالان نیز در 
101 کـد، 21 مقوله و 3 مضمون دسـته‌بندی شـده اسـت. گویه‌هـای اصلاحی به 
همـراه علـل موافقت و مخالفت بـا گویه در جداولی تطبیقی میـان کارگر و کارفرما 
موردبررسـی و تحلیـل قرار گرفتـه و درنهایت یک جمع‌بنـدی از مجموع مباحث 
به‌دسـت‌آمده انجـام شـده اسـت. در ادامه به برداشـت‌های مصاحبه‌شـوندگان و 

نـکات مهم مندرج در سـخنان آنان پرداخته شـده اسـت.

به رسمیت شناختن بحران    

مصاحبه‌شـوندگان، توافق دارند که صندوق‌های بازنشسـتگی با بحـران روبه‌رویند. 
بیشـتر آن‌ها بر کلیتی به نام نظام بازنشسـتگی تمرکز ندارند، بلکه بر صندوق‌هایی 
خاص و به‌ویژه سـازمان تأمین اجتماعی که بیشـترین بازنشسـتگان کشور را تحت 
پوشـش قـرار داده اسـت تمرکـز کرده‌انـد. همچنیـن برخـی از آنان در پاسـخ به 
پرسـشِ »آیـا موافقید که نظام بازنشسـتگی با بحران مواجه اسـت؟ ایـن بحران را 
در چـه حوزه‌هایـی می‌بینیـد؟«، به خدمـات نامناسـب صندوق‌ها و سـازمان‌های 

بیمه‌گـر اشـاره می‌کنند:
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ببینیـد اگر با بحـران مواجه نبود، این پرداخت‌ها همیشـه سـروقت 
بـود و هیچ‌وقـت نمی‌آمدنـد طرح‌هـای جدیـد اجـرا کننـد... یـک 
مقـدار جـدی از هر بازنشسـته یا خانـواده کم می‌کننـد و این یک 
مبلـغ خیلـی بزرگـی می‌شـود و یـک چالـه‌ای از کار خودشـان را 
پـر می‌کننـد.... کسـی کـه امروز بازنشسـته می‌شـود بایـد در رفاه 
باشـد. مـن اصلاً قبول نـدارم ایـن سیسـتم را که...]بـار روی دوش 

بازنشسـتگان را افزایـش می‌دهد[.
شـرح: در اینجـا بحـران به‌مثابه ناتوانی سـازمان بیمه‌گـر از ارائـۀ خدمات 

مناسـب تعریف‌شـده است.

بلـه، صنـدوق بازنشسـتگی دچـار بحـران شـده و طـوری اسـت کـه به 
تعبیـری شـرایط طوری شـده که بـا اینکه کارگـران حق‌بیمـه می‌دهند 
هیـچ خدماتی نمی‌گیرند و تو این شـرایط کارگر و کارفرمـا هرکدام دو 
تـا تهدید در مقابلشـان هسـت و کارگـر اگر بخواهد حق‌بیمه بیشـتری 
بدهـد برایـش مقدور نیسـت با ایـن درآمدی کـه دارد. ایـن حق‌بیمه با 
همیـن مبلغ نیـز کارگـران از پرداخـت آن عاجـز هسـتند، کارفرما اگر 
بخواهـد حق‌بیمـه رو بیشـتر بپـردازد شـاید تـو حالـت عـادی منجر به 

اخـراج کارگـران بشـود و نتوانـد پرداخت کند.

شـرح: در اینجـا بحـران هـم به‌مثابـه ناتوانـی سـازمان بیمه‌گـر از ارائـۀ 
خدمـات مناسـب و هم به‌مثابه ناممکن شـدن راه‌حل رایـج )افزایش میزان 
حق‌بیمه‌هـا( بـر اثـر ویژگی‌هـای محیـط بیرونـی )تـورم در اقتصاد کشـور( 

تعریف شـده اسـت.

بنابراین آن‌ها خواسته یا ناخواسته، عدم توفیق در ارائۀ بهنگام خدماتِ معهود را نشانۀ 
بارز وجود بحران یافته‌اند. این یک برداشت از آن‌سو قابل‌توجه است که سازمان‌هایی 
که هدف نهایی آن‌ها تولید ارزش عمومی )نه تولید ارزش اقتصادی( است، در صورتی 
به هدف نائل می‌شوند که خدمات معهود را به خدمت‌گیرندگان ارائه دهند و بحران 
چیزی است که آن‌ها را از رسیدن به هدف بازدارد. احتمالاً بر همین اساس است که 
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تعدادی از مصاحبه‌شوندگان نمایندۀ کارگران1 ، نشانه‌های بحران را در عدم‌رضایت 
خدمت‌گیرندگان صندوق‌های بازنشستگی می‌بینند. البته سخن از عدم وجود بحران 
نیز در میان است. اگرچه بیشتر مصاحبه‌شوندگان )شامل تمامی نمایندگان تشکل‌های 
کارفرمایی( به وجود بحران اذعان دارند، اما شش تن از کارگران نظر دیگری دارند:

اینکـه صندوق‌هـا دچـار بحران‌انـد حرف آن‌هاسـت. ما هیچ دسترسـی 
و ناظـر مسـتقلی نداریم. چون همـۀ ارکان تأمین اجتماعـی را دولت دارد 

اداره می‌کنـد. اگرچـه ما صاحبش هسـتیم.

شـرح: مصاحبه‌شونده در سـطور دیگر پذیرفته اسـت که معضلات فراوانی 
دامن‌گیر بازنشسـتگی شـده اسـت، اما معضلات را ناشـی از عوامل بیرونی 
می‌دانـد و منظـور او از نبـود بحـران، تـوان مالـی بـالای صندوق‌هـا و اتلاف 

مالـی در آن‌هـا و انتقـال بار مالی بـر دوش خدمت‌گیرندگان اسـت.

تمامـی افرادی که در ابتدا باوجود بحران بازنشسـتگی مخالفت می‌کننـد، در ادامۀ 
سـخنان خویش، شـرح می‌دهند که بحران بیشـتر وجهِ تحمیلی و وارد‌شـده دارد. 
بدیـن معنـا که معضالت فزایندۀ موجـود، در قوانین مربوط به نظام بازنشسـتگی 
یـا تـوان مالـی واقعی صندوق‌ها ریشـه ندارد، بلکـه حاصل دخالت‌هـا، بدعهدی‌ها 
و رویکـرد اشـتباه دولت‌هـا یـا عوامـل اقتصـادی بیرونی اسـت؛ تلقی کلـی مابقی 
مصاحبه‌شـوندگانی کـه وجـود بحـران را پذیرفته‌اند نیز همین اسـت و بیشـتر بر 

عوامـل بیرونـی و کلـی تمرکز کرده‌انـد که در ادامه شـرح داده خواهد شـد.

 علل شکل‌گیری و تداوم بحران    

1- مشکلات اقتصادی
از منظـر مصاحبه‌شـوندگان، یکـی از علل مربوط بـه بحران، شـرایط اقتصاد کلان 
حاکـم بر کشـور اسـت. تـورم پایـدار، در بارزترین تأثیر خود موجب شـده اسـت 
کـه کارگـر و کارفرمـا از افزایش حق‌بیمـه ناتوان باشـند و ارزش پولیِ مسـتمری 
بازنشسـتگی دائمـاً در حـال کاهش باشـد. ایـن امر مانـع از ایجاد زمینـۀ پذیرشِ 
نتایـج معمـول محاسـبات آکچوئـری )ماننـد لـزوم افزایش سـن بازنشسـتگی یا 

1. پنج تن.	
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افزایـش حق‌بیمه‌هـا( و مقاومـت اجتماعـی در برابر آن می‌شـود. همچنیـن تورم و 
رکود همزمان بسـیاری از شـرکت‌ها را به نقطه سربه سـری و ورشکستگی رسانده 
و بسـیاری از صنایـع بـا مشـکل مواجـه کرده اسـت. در چنیـن شـرایطی، اقتصاد 
جامعـه ناتوان از ایجاد شـغل شـده و بـه همین جهت تعداد بیـکاران افزایش یافته 
اسـت )عاملـی در کاهـش ورودی صنـدوق( و به‌تبـع آن افزایـش بیمـه بیـکاری 
را در پـی داشـته اسـت )عاملـی در افزایـش خروجـی صنـدوق( و منابـع صندوق 
از ایـن طریـق تحت‌فشـار قـرار گرفتـه اسـت. محتـوا و شـیوۀ اجـرای قوانین نیز 
از ایجـاد امنیـت شـغلی ناتـوان اسـت، ایـن امر موجب شـده اسـت که از سـویی 
تبصره‌هـای بسـیاری بـرای فـرار از الزام بیمـه‌ای کارگران فراهم شـود و از سـوی 
دیگـر قراردادهـای کار الـزام خود را از دسـت دهنـد و با تقویت قـدرتِ مفروضِ 
کارفرمایـان در میـدانِ بـازیِ کار-سـرمایه، امکان اخـراج کارگران یا تـن دادن به 
کار بی‌قـرارداد یـا کم‌مـزد افزایش یابد و تمامـی این‌ها از ورودی‌هـای بزرگ‌ترین 

سـازمان بیمه‌ای کشـور )تأمیـن اجتماعی( خواهد کاسـت.

افزون بر این، شـرکت‌های سـازمان )شسـتا(، از دیگر شـرکت‌ها مسـتثنی نیستند 
و در شـرایط رکـود، ناتوان از سـرمایه‌گذاری مولد و سـودده هسـتند. راکد ماندن 
سـرمایه در شسـتا در کنـار برخـی سـرمایه‌گذاری‌های نادرسـت و غیر‌اقتصادی، 
در شـرایط تـورم در جامعـه منجر به کاهش ارزش سـرمایه‌های صندوق شـده و 

چرخـه‌ای معیـوب در اقتصاد صندوق‌هـا به‌وجود‌آورده اسـت:

ایـن بحران اقتصـادی چون خـودش را به سـازمان‌های اقتصادی تحمیل 
می‌کند و سـازمان تأمین اجتماعـی هم چون مجموعه‌ای از سـازمان‌های 
اقتصـادی، تحـت عنـوان شسـتا را زیـر پوشـش دارد، طبیعتاً بـا توجه به 
سـوءمدیریتی کـه وجـود دارد و ایـن سـوءمدیریت هـم بخشـی‌اش در 
حـوزه دولتی اسـت، ناکارآمدی به سـازمان تأمین اجتماعی تسـری پیدا 

. می‌کند
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2- رویکردها و عملکردهای ناصواب دولت و مجلس
به‌طورکلـی مصاحبه‌شـوندگان بر نقش دولـت در بحران نظام بازنشسـتگی تأکید 
بسـیاری دارند، ۵۰ مصاحبه‌شـونده درمجموع سـخنان خویش بیش از ۱۰۰۰ بار 
از دولـت نـام برده‌اند کـه به‌نـدرت دارای جهت‌گیری مثبت یا خنثی بوده اسـت. 
مهم‌تریـن مـواردی که مصاحبه‌شـوندگان بـر آن تأکیـد داشـته‌اند، در مقوله‌های 
»بدعهـدی دولـت در پرداخـت مطالبـات سـازمان«، »تعهدات تحمیلـی«، »لطمه 
بـه اصـل سـه‌جانبه‌گرایی«، »لطمـه بـه اسـتقلال اداری و مالی« و »دخالـت مالی و 

مدیریتی در شسـتا« دسـته‌بندی شدند.

بدعهدی دولت در پرداخت مطالبات سازمان    

مطابـق بـا قانـون، دولت موظف بـه پرداخـت ۳٪ از حق‌بیمـه به سـازمان تأمین 
اجتماعـی اسـت، علاوه‌بر‌ایـن، گاه دولت‌هـا تصمیـم گرفته‌انـد کـه بخشـی از 
حق‌بیمـۀ کارفرمایـان را در قالـب اعطای امتیازاتـی به کارفرما یـا کارگران خاص 
)ماننـد قالیبافـان و راننـدگان( پرداخـت کننـد. بـا توجه بـه اینکه سـازمان تأمین 
اجتماعـی، مانند هرگونه نظام بیمه‌ای مبتنی بر شـیوۀ مزایای معیـن )DB(، خدمات 
ارائـه شـده به نسـل‌های بعـد را اساسـاً از محـل حق‌بیمه‌های پرداختی نسـل‌های 
قبـل تأمین مالـی می‌کند، و نیز در گـذر زمان تعداد مسـتمری‌بگیران آن افزایش 
می‌یابـد، تـداوم ارائـۀ خدمـات در ایـن سـازمان نـه تنها بـه ایجاد شـغل و تعیین 
حق‌بیمـه برای شـاغلین، بلکـه به وصول کامل حق‌بیمه‌ها وابسـته اسـت. بخشـی 
از حق‌بیمه‌هـا، کـه قانوناً باید توسـط دولت پرداخت شـوند، طی سـالیان، پرداخت 
نشـده و تـا پایـان سـال ۱۳۹۵ به حـدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسـیده اسـت. 
البتـه تسـویۀ جزئـی و گاهانـۀ بدهـی دولت‌ها به سـازمان تأمین اجتماعی بیشـتر 
بـه صـورت واگـذاری تهاتری شـرکت‌های زیـان‌ده رخ داده اسـت: »پول‌هایی که 
از بیمه‌گـذاران دریافـت می‌کننـد و مقـرر بـوده کـه سـرمایه‌گذاری شـود، مجدد 
وارد سـرمایه‌گذاری‌های غیرواقعـی می‌شـود. برآوردهـای سـرمایه‌گذاری عمومـاً 
محاسـبه اقتصادی درسـتی ندارند و همیشـه پای تأمین اجتماعی گران‌تر می‌افتند. 
بخشـی از طلـب تأمین اجتماعی و دیگـر صندوق‌ها از دولت نیز عماًل با واگذاری 
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شـرکت‌های زیـان‌ده و تهاتر انجام می‌شـود«. مصاحبه‌شـوندگان تأکیـد دارند که 
یکـی از راه‌هـای خروج سـازمان تأمین اجتماعی از بحران مالـی کنونی، عمل دولت 

بـه تعهـدات و پرداخت بدهی کلان خود اسـت:

آنچه که مشـخص و حائز اهمیت هسـت، این اسـت که بدهی دولت به 
سـازمان تأمیـن اجتماعی بـه این صورت هسـت که هم درصـدی از آن 
حق‌بیمه‌ای هسـت کـه قانون آن 3 درصد را به گردنش گذاشـته اسـت 
کـه پرداخـت کنـد، هـم باعـث بخشـودگی‌هایی هسـت که به واسـطۀ 
آن بعضـی از مشـاغلی که تحت پوشـش بیمـه درآمده‌اند، دولت سـهم 
بیمـه خـودش را پرداخت نکرده اسـت. بنابرایـن این‌ها به صـورت انبوه 
درآمده اسـت و این جمـع‌آوری‌اش منجر به این شـده که حق‌بیمه‌هایی 
کـه دولت به سـازمان تأمین اجتماعی بدهکار اسـت، تا رقـم 140 هزار 
میلیـارد تومـان افزایش پیـدا کند. این رقـم به اضافه تعهـدات جدیدی 

کـه دارد گریبان سـازمان تأمین اجتماعـی را می‌گیرد.

مقوله کدها نمونه اظهارات مصاحبه‌شوندگان

ان
ازم

 س
ت
لبا
طا
ت م

اخ
رد
ر پ
ت د

دول
ی 
هد

دع
ب اهمیت مطالبات سازمان 

از دولت

 نقش مهم وصول 
مطالبات از دولت در 
کاهش بحران تأمین 

اجتماعی

بی‌تعهدی دولت

لزوم تسویه‌حساب با 
صندوق بین‌نسلی

۱۵۰ هـزار میلیـارد تومـان از دولـت طلـب دارد، شـاید اگر بتواند یـک روز اون 
طلب‌هـا رو وصـول کنه شـرایطش بهتر شـود.

دولـت الان 110 هـزار میلیـارد تومـان، یعنـی حـدود یک‌سـوم یـا یک‌چهارم 
کل دارایـی سـازمان، بـه سـازمان بدهـکار اسـت. 160 هـزار میلیـارد بـه کل 

صندوق‌هـای بازنشسـتگی. اول ایـن 110 هـزار میلیـارد رو پرداخـت کنیـد.
علـت اصلـی بحـران تأمیـن اجتماعـی در ایـران در حقیقت بی‌تعهـدی و یک 
جـور شـانه خالـی کـردن دولـت از وظایفش و... هسـت که باعث این شـده که 

الان بـا این مواجه شـویم.
بدهـی هسـت که دولـت دارد بـه تأمین اجتماعـی، چون صندوق بین‌النسـلی 
اسـت، دولـت بایـد بدهی رو سـریعاً پرداخـت کند. اگـر پرداخت شـود، قدرت 
سـازمان تأمیـن اجتماعی به شـدت افزایش پیدا می‌کند و ایـن افزایش قابلیت 

ایـن را دارد کـه بحـث ورشکسـتگی از بین برود.
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تعهدات تحمیلی    

سـازمان تأمیـن اجتماعی، با تعهـدات فزاینده‌ای روبه‌رو اسـت که از سـوی دولت 
و مجلـس در قالـب طرح‌هـا و لوایـح خـاص به این سـازمان تحمیل شـده اسـت؛ 
همچـون طرح بازنشسـتگی پیـش از موعد، طرح تحول سالمت، بیمـۀ قالبیافان، 
روحانیـون، تاکسـیرانان، هنرمنـدان و.... کـه دولت در شـرایطی حق‌بیمـه آن‌ها را 
تقبـل کرده اسـت که حتی بدهی‌های پیشـین خـود را پرداخت نکرده اسـت و بار 

مالـی آن‌ها بر دوش سـازمان افتاده اسـت.

از منظـر مصاحبه‌شـوندگان، در هیچ‌یـک از این طرح‌ها امکان‌سـنجی مالی صورت 
نگرفتـه اسـت. یعنی پیـش از ارائه و اجـرا، از طرح‌ها برآورد مالـی به عمل نیامده 
اسـت و بررسـی نشـده اسـت که آیـا سـازمان و دولت تـوان پرداخـت این تعهد 
مالـی را دارد یـا خیـر. به همین دلیل همه ایـن طرح‌ها، هرچند در راسـتای تأمین 
اجتماعـی و توسـعه رفاه جامعه، بهبـود درمان و حمایت از کارفرما ارائه شـدند، اما 
بـا مشـکل مالـی مواجه شـده‌ و برخلاف هدف اصلی‌شـان به بحـران صندوق‌های 

بازنشسـتگی دامن زده‌اند:

همیـن بارهای مالی که روی دوشـمان گذاشـتند در مجلـس. مثلاً خیلی 
خـوب اسـت، بیمه راننـدگان در راسـتای اصـل 29 قانون اساسـی، بیمه‌ 
قالیبافان، خیلی عالی اسـت. ولی پولش کجاسـت؟ این لایحه با پیشـنهاد 
دولـت آمـده در مجلس و دولـت اظهار کرده هرسـال در بودجه خودش 
بیمـه ‌ایـن افـراد را در نظر می‌گیرد، نماینـده هم تصویب کـرده... زمانی 
کـه نماینـده مجلـس سـر سـال بودجـه دولـت را می‌گیـرد، نمی‌گوید: 
قانـون قالیبافـان و رانندگان را خودت پیشـنهاد دادی، پس چرا در بودجه 
لحـاظ نکـردی؟ نظـارت در مجلـس بـر قوانینی کـه خودشـان تصویب 

کردند وجـود ندارد.

بدون اینکه سرمایه‌گذاری مناسبی در سازمان انجام دهیم، افراد زیادی را 
تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی قرار دادیم؛ طرح‌هایی مانند نوسازی 
صنایع را که بازنشستگی پیش از موعد برای آن‌ها تعریف می‌شد به سازمان 
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تأمین اجتماعی تحمیل کردیم؛ تعداد مشاغل سخت و زیان‌آور را به کثرت 
در ایران افزایش دادیم و اکنون نزدیک به 1000 شغل سخت و زیان‌آور 
در کشور تعریف شده و بخش زیادی از این‌ها بار مالی زیادی به سازمان 
تحمیل می‌کند، درعین‌حال این افراد تا حدود 10 سال از خدمات ارفاقی 

استفاده می‌کنند.

همچنیـن امـکان تحقـق طرح‌هـا موردتوجه قـرار نگرفته اسـت. برای مثـال طرح 
بازنشسـتگی پیـش از موعـد به‌منظـور ورود جوانـان بـه بـازار کار انجـام گرفت. 
درحالی‌کـه ایـن بازنشسـته‌ها بـه دلیـل حقـوق پاییـن بازنشسـتگی یـا دلایـل 
خودخواسـته مجـدداً در بـازار کار مشـغول فعالیـت شـدند. ایـن امـر از یکسـو 
موجب شـد تا مشـکل اشـتغال درجای خود باقی بماند. از سـوی دیگر سـازمان با 
بازنشسـته‌های شـاغلی روبرو شـد که ضمن دسـتمزد کار، مسـتمری بازنشستگی 
نیـز دریافـت می‌کردند و این امر فشـاری مالی بـر صندوق و اقتصـاد جامعه وارد 
کـرد. درواقـع بـه دلیـل عـدم ورود نیـروی تازه بـه بـازار کار، سـازمان با کاهش 
ورودی مواجـه شـد و از طـرف دیگـر با افزایش خروجـی کاذب و بار مالی ناشـی 
از آن روبـرو شـد. ‌عالوه بـر این بـه دلیل فعالیت بازنشسـته‌ها با دسـتمزد کم‌تر 
چالـش ارزان‌سـازی نیـروی کار بـه وجـود آمد که بـه کاهش دسـتمزد و کاهش 

انجامید. حق‌بیمـه 

سـازمان تأمیـن اجتماعـی به‌ناچـار بدل بـه مجری این تکالیف شـده اسـت، نکتۀ 
اساسـی این اسـت کـه دولت وظیفۀ حمایت اجتماعـی را در جامعه به عهـده دارد 
و گروه‌هـای مختلـف از دولـت انتظـار مسـاعدت دارنـد. حمایت‌های مسـاعدتی 
در لایـۀ نخسـت تأمیـن اجتماعـی قـرار می‌گیرند و مشـمولین آن معمـولاً مزد و 
حقوق‌بگیـر نبـوده و از نیازمنـدان جامعه‌انـد، بیمه‌های اجتماعی مکانیسـم دیگری 
دارد و مـزد و حقوق‌بگیـران را در برمی‌گیـرد، افـراد در بیمه‌هـای اجتماعـی در 
تأمیـن مالـی مشـارکت دارنـد. مسـاعدت ‌اجتماعـی می‌توانـد بـرای دولت‌هـا و 
جریان‌هـای سیاسـی بـه ابـزاری برای کسـب محبوبیت و مشـروعیت بدل شـود. 
از منظـر مصاحبه‌شـوندگان، ازآنجایی‌کـه از پیش مشـخص بوده اسـت که دولت 
تـوان یـا تمایـل اندکـی بـه پرداخـت دیـون خـود دارد، و در صورت ایجـاد تعهد 
جدیـد بـرای دولـت، تنها رقمی به ارقام پیشـین افزوده خواهد شـد، سیاسـیون در 
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ایـران ترفنـد خاصـی را پیش گرفته‌انـد و از منابع مالی سـازمان تأمیـن اجتماعی 
)کـه در لایـۀ دوم قـرار می‌گیرد و منابع آن حق شـاغلین مشـخصی اسـت( برای 
امور مسـاعدتی اسـتفاده می‌کنند و به خرید مشـروعیت سیاسـی از طریق هزینه 
کـردن سـازمان می‌پردازنـد: »بخش‌هایـی از حمایـت اجتماعـی رو وصل می‌کنند 
بـه صنـدوق تأمیـن اجتماعـی که تـو پرداخت کـن«. از لحـاظ حقوقـی و منطقی، 
بـا توجـه بـه اینکـه منابع سـازمان تأمیـن اجتماعی، از سـوی یک گروه مشـخص 
)شـاغلین( تأمیـن مالی شـده اسـت، اسـتفاده از آن بـرای امور مسـاعدتی ناموجه 
اسـت، زیرا ثروت اشـتراکی و بین‌نسـلی یک گروه مشـخص )حق‌الناس( را صرف 
احتیاجـات عمومی می‌کنـد، احتیاجاتی که باید از منابع عمومـی )بیت‌المال( تأمین 
مالی شـوند. از لحاظ سیاسـی نیز این امر ترفندی پوپولیسـتی اسـت که به قیمت 
آسـیب‌زدن بـه نظـام بازنشسـتگی کشـور بـرای وضع‌کننـدگان آن محبوبیت و 

حمایت سیاسـی ابتیـاع می‌کند:

بیشـتر طرح‌هایـی کـه در طـی ایـن سـی و چنـد سـال تصویـب کردند 
و بـار سـنگین بزرگـی رو خـود دولت بر سـر صنـدوق تأمیـن اجتماعی 
گذاشـت، فقـط به خاطـر این‌که چهـره‌ای کـه جامعه انتظار داشـت که 

مثاًل کارهـای عامه‌پسـندی انجـام دهد گسـترش بدهد.

درحالی‌کـه ممکـن اسـت آسـیب‌های ایـن قوانیـن بـرای قانون‌گذاران مکشـوف 
نبوده باشـد، اما به‌هرروی بخشـی از مشـکلات بـه قانون‌گذاران بازمی‌گـردد. آنان 
- بـا فـرض عـدم تعمـد در وضع ایـن قوانین- فاقـد دانش موضوعـی و تخصص 
لازم در قانون‌گـذاریِ حـوزه تأمیـن اجتماعـی بوده‌انـد. بـه نظـر می‌رسـد، بخش 
کارشناسـی مجلـس نیز وظایف خـود را به‌خوبی در زمینه قانون‌گـذاری این حوزه، 
انجـام نـداده اسـت. نگـرش‌ و رویکـرد سیاسـت‌گذاران و قانون‌گـذاران بیش‌تـر 

سیاسـی بوده اسـت تا کارشناسی:

از آن‌طـرف تعهداتـی که بـه صندوق مرتباً تکلیف می‌شـود. یعنی مرتب 
قوانیـن متعـددی می‌آیـد و بخش‌هایـی از حمایـت اجتماعـی را وصـل 
می‌کنـد بـه صندوق تأمیـن اجتماعی که تـو پرداخت کن، ایـن تعهدات 
مـال تـو اسـت، می‌زنیـم بـه حسـاب‌های دولـت، حـالا شـما صبـر کن 
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ببیـن می‌توانـی ایـن پول را بگیـری یـا نمی‌توانی مضاف بر آن، یکسـری 
تکالیـف و تعهداتـی در حـوزۀ مسـتمری‌ها به سـازمان تأمیـن اجتماعی 
تکلیف شـده اسـت. ازجمله بازنشسـتگی‌هایی که بعضاً حق بود و بعضاً 
هـم بـه نظر مـن نـه. یعنـی درواقع یک سیسـتم تشـویقی بازنشسـتگی 

زودهنـگام ایجـاد کردند کـه ایـن می‌تواند واقعاً نباشـد.

در مرکـز قانون‌گـذاری افرادی باید باشنـد که این دوره‌ها را طـی کـرده 
باشند، آشنا باشند، کارآزموده باشند که بتوانیم نتیجه بگیریم.... افرادی که 

سیاسی‌تر هستند بیشتر در این حوزه‌ها هستند نه افراد کارآزموده.

آن روز آقـای نوربخـش مصاحبـه می‌کـرد و می‌گفت حـدود 150 هزار 
میلیـارد بـار مالـی روی دوش مـا گذاشـتند. بـرای مثـال میگوینـد آیـا 
خبرنگاری را جزء مشـاغل سـخت و زیان‌آور حساب آوریم؟ خبرنگاری 
کـه مـی‌رود جبهـه، مـی‌رود جنگ و... شـغلش سـخت و زیان‌آور اسـت 
ولـی مثاًل آن خبرنـگاری که در یـک دفتر خبرنگاری نشسـته اسـت و 
فقـط زنـگ می‌زنـد و مصاحبـه می‌کند، چطـور سـخت و زیان‌آور اسـت؟

در فراینـد قانون‌گـذاری لابـی و فشـار بسـیار بـرای تصویب قوانین و سیاسـت‌ها 
وجود دارد، علاوه بر آن، چنانکه اشـاره خواهد شـد، در مقاطعی، گماردگیِ سیاسـیِ 
مدیـران سـازمان و لطمـه به اسـتقلال اداری و مالـیِ آن موجـب کاهش مقاومت 

سـازمان در مقابل چنین قوانینی شـده اسـت:

به دلیل کنترل دولتی سـازمان تأمین اجتماعی، بعضاً لابی‌ها و فشـارهایی 
اعمـال می‌شـود تا برخـی، قوانین جنبـی‌ای تصویب کنند کـه حتی برای 
صنـدوق خسـارت‌بار هسـتند. به‌عنوان‌مثال یـک زمان طبق قانـون اعلام 
کردند فرهنگیان با 20 سـال خدمت می‌توانند بازنشسـته شـوند؛ بدیهی 
اسـت کـه صنـدوق بازنشسـتگی جلوی ایـن قانـون ایسـتادگی می‌کند، 
چراکـه بودجـه لازم برای تأمین مسـتمری آن‌هـا را نـدارد و ادامه حیات 

سـازمان را با مشـکل مواجه می‌کند.
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 لطمه به اصل سه‌جانبه‌گرایی و استقلال اداری و مالی سازمان    

بـه بیـان یکـی از مصاحبه‌شـوندگان: در تأمیـن اجتماعـی در تمـام دنیـا یـک 
سـاختار سـه‌جانبه‌ای بـر آن حکومـت می‌کنـد یعنـی هـم در مدیریتـش هم در 
سیاسـت‌گذاریش و هم در نظارتش، سـاختار سه‌جانبه اسـت. ساختار سه‌جانبه به 
دلیل وجود اسـتقلال می‌تواند برای سـازمان مؤثر باشـد. سـازمانی که سـاختارش 
تغییـر پیـدا می‌کنـد و تکیه‌گاهش دولت می‌شـود با ویژگی سـه‌جانبه‌اش تعویض 
می‌شـود و وجـه سیاسـی‌اش غلیـظ می‌شـود، وضعیتـش می‌شـود ایزگونـه‌ای که 

امـروز مـا می‌بینیم.
درواقـع »منظـور از سـه‌جانبه‌گرایی، حضـور واقعـی و غیرنمایشـیِ نماینـدگان 
کارگـران، کارفرمایـان و دولـت در بخش‌هـای مختلـف سـازمان )هیئت‌امنـا، 
هیئت‌هـای بـدوی و تجدیدنظر تشـخیص مطالبات( اسـت. ایـن ویژگی مهم‌ترین 
امـر مـورد تأیید نهادهـای بین‌المللی مرتبط با سـازمان‌های تأمین اجتماعی اسـت 
و بایـد یـادآوری کـرد راهبـرد بیمـه‌ای در نظام جامـع رفاه و تأمیـن اجتماعی نیز 
مبتنـی بـر مناسـبات سـه‌جانبه )دولـت، کارگـر و کارفرما( بـوده اسـت. بنابراین 
از منظـر کارکـردی، تاریخـی و قانونـی، رعایـت سـه جانبه‌گرایی، الزامـی جدی و 
مهـم تلقـی می‌شـود. اهمیـت سـه‌جانبه‌گرایی تـا بدان‌جاسـت کـه این مهـم نیز 
در زمـره اصـول سـازمان‌های بیمـه اجتماعی مطرح شـده و این سـازمان‌ها مکلف 
بـه رعایـت آن هسـتند. اولین سـند مهـم در مـورد سـه‌جانبه‌گرایی، کنوانسـیون 
144 سـازمان بین‌المللـی کار اسـت کـه در سـال 1976 تصویب و ابلاغ شـد. در 
ایـن کنوانسـیون، اسـتانداردهای بین‌المللـی کار در مورد شـورای سـه‌جانبه طرح 
شـده اسـت. کنوانسـیون شـماره 144، به تصویب 128 دولت عضو رسـیده است. 
در بسـیاری از کشـورها این موضوع سـبب شـکل‌گیری گفتگوی اجتماعی موفقی 
در محدوده‌ای فراتر از آنچه در کنوانسـیون آمده شـده اسـت. این مسـئله نشـان 
از پتانسـیل بـالای آن در تقویـت گفتگـوی اجتماعـی در سـطح ملـی دارد. هدف 
کنوانسـیون مذکـور، ارتقـای سـه‌جانبه‌گرایی و گفتگـوی اجتماعـی در سـطح ملی 
به‌وسـیله اطمینان‌سـازی از مشـارکت سـازمان‌های کارگری و کارفرمایی در همة 
سـطوح فعالیت‌های مبتنی بر اسـتانداردهای سـازمان بین‌المللی کار اسـت. بر این 
اسـاس، بیانیـه عدالـت اجتماعـی، کنوانسـیون 144 را به‌عنوان یکـی از مهم‌ترین 
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اسـتانداردهای کار از دیـدگاه حاکمیتـی می‌دانـد. بـا وجـود اهمیتـی که سـازمان 
بین‌المللـی کار بـرای سـه‌جانبه‌گرایی قائـل اسـت امـا خـود اذعـان می‌کنـد کـه 
هنوز بسـیاری از کشـورها در بهره‌برداری کامل از پتانسـیل‌های سـه‌جانبه‌گرایی، 
بـا مشـکلات متعـددی مواجه‌انـد. تجـارب ایـن سـازمان نشـان می‌دهد کـه در 
بسـیاری از کشـورها، مؤسسـات سـه‌جانبه، در بهترین حالت، نقشی حاشـیه‌ای را 
در سیاسـت‌گذاری ایفـا می‌کننـد، منابـع اندکـی دارنـد و اغلب، خروجی‌هایشـان 
در شـکل‌گیری سیاسـت‌های اجتماعـی و اقتصـادی کنـار گذاشـته می‌شـود«1. 
ازآنجایی‌کـه در حالـت مدیریت و سیاسـت‌گذاریِ سـه‌جانبه‌گرایانۀ سـازمان‌های 
بیمـه‌ای و صندوق‌هـای بازنشسـتگی، نمایندگانـی از اصلی‌تریـن نیروهـای متضاد 
اجتماعـی )کارگـران، کارفرمایـان و دولـت( در شـرایطِ گفتگـوی برابـر )رأی‌های 
مسـاوی( قـرار می‌گیرنـد و امـکان سـلطۀ یکـی بـر دیگـری کاهش چشـمگیری 
می‌یابـد، حاشـیه‌ای بـودن یا نبـود سـه‌جانبه‌گرایی مانـعِ ایفای نقـشِ تعدیل‌گرانه 

سـازمان‌های بیمـه‌ای و صندوق‌هـای بازنشسـتگی می‌شـود.

 مصاحبه‌شوندگان چنین می‌پندارند که یکی از مهم‌ترین علل شکل‌گیری بحران، 
دولتی شدن سازمان تأمین اجتماعی است. درواقع، با تغییر غیرقانونیِ اساسنامه 
سازمان در سال 1389 )حذف عنوان "استقلال اداری" سازمان( و حذف شورای‌عالی 
تأمین اجتماعی2، استقلال سازمان با چالشی جدی مواجه شد. به‌طوری‌که سازوکار 
دموکراتیک‌ترِ پیشین، جای خود را به هیئت‌امنایی دولتی داد. قرارگرفتن سازمان تأمین 
اجتماعی در سایۀ وزارت رفاه و قدرت وزیر در عزل و نصب‌های مختلف، آشکارترین 
جلوۀ رخت بربستن سه‌جانبه و دفع مشارکت مؤثر نمایندگان کارگری و کارفرمایی 
به شمار می‌رود. به گمان نگارندگان )و نیز بر اساس آنچه مصاحبه‌شوندگان بیان 
کرده‌اند(، شرایط آرمانی بدین‌گونه است که در کنار دولت، کارگران و کارفرمایان 
دارای نمایندگانی واقعی در شورای‌عالی تأمین اجتماعی باشند و قدرت رأی آنان 
برابر باشد، شورای‌عالی سیاست‌گذاری‌هایی مناسب انجام دهد و سازمان تأمین 
اجتماعی در مقام مجری آن سیاست‌ها از استقلال اداری و مالی برخوردار باشد، نه 
اینکه هیئت‌امنای تحت سلطۀ دولت سیاست‌گذاری کند، مدیرعامل سازمان و سایر 
مدیران برحسب میل و منافع وزرا گمارده شوند و منافع کم‌قدرت‌ترین قشر، یعنی 

.)rahbordi.tamin.ir( 1 . منبع تعریف فوق: دبیرخانۀ شورایعالی برنامه‌ریزی سازمان، جزوۀ تعریف مفاهیم

2. ا ساسنامه سازمان تأمین‌اجتماعی؛ مصوب 89/4/20 توسط هیئت وزیران
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کارگران، در سیاست و اجرا بازنمایی نشود. اما تحولات یاد شده در مسیر عکس 
حرکت کرده است:

اولاً اساسـنامه را عـوض کـرده اسـت کـه بخشـی از آن مربـوط بـه 
سـاختارهای تأمیـن اجتماعـی می‌شـود و بخشـی کـه بـه شـورای‌عالی 
تأمیـن اجتماعـی مربوط بود، برمـی‌دارد و بـه جـای آن، هیئت‌امنایی‌اش 
می‌کنـد. ایـن یعنـی اینکه آن سـاختار، پاسـخگو نمی‌شـود و انـگار یک 
متولـی پیـدا می‌کنـد کـه این متولـی یـک اختیـارات ویـژه‌ای دارد. این 
اختیـارات نـه در جهـت اینکه بنیه اقتصادی سـازمان تأمیـن اجتماعی را 
تقویـت کند بلکه در جهـت اینکه بدزدد. در جهت اینکه این سـازمان و 
شـرکت‌هایش را تحـت عناوین مختلف واگـذار کنند و از واگـذاری آن، 
مسـئولین دولتـی پـول به جیب بزننـد و غارتش کنند. هم اینکه سیسـتم 
را بـرای اینکـه در مقابـل نظارت‌هایـی کـه باید صـورت گیرد فلـج بکنند.

یکدسـتی مدیـران و انتصـاب آن‌ها از سـوی دولـت، به معنای حفـظ منافع دولت 
در صندوق‌هـا اسـت. چه اینکه مدیران منتسـب بـه دولت، حامـی و ضامن منافع 

دولت هسـتند و بر اسـاس خواسـت دولت عمـل می‌کنند:

... نـه اینکـه هـر جا که ورشکسـته هسـت، بدهنـد به تأمیـن اجتماعی و 
چـون سیسـتم اداری و دولتـی اسـت، آن‌ها هـم مجبور باشـند تحمل کنند.

انحصـار دولتـی سـازمان در کنار فقـدان نظارت ذی‌نفعان موجب شـده اسـت، تا 
دولت‌هـا در تحمیـل تعهـدات تکلیفـی با مقاومت کمتـری روبه‌رو باشـند و امکان 
گماردن مدیران در سـطوح مختلف سـازمان توسـط دولت )یعنی آنچه گماردگیِ 
سیاسـی نامیدیـم( افزایـش یابـد. این امـر صندوق‌هـای بازنشسـتگی را تبدیل به 
صنـدوق ذخیـره دولت می‌کنـد. به‌عبارت‌دیگر دولت خـود را متولی‌ای خودمختار 
در عرصـۀ مدیریـت و نظـارت بـر سـازمان می‌دانـد و برمبنـای منافـع خـود 
سـازمان را مدیریـت می‌کنـد. درنتیجـه صندوق‌ها بـه مکانی برای دسـت‌درازی 
بـه سـرمایه‌های مـردم تبدیـل می‌شـود. ازایـن‌رو سـازمان به‌مثابـه حیاط‌خلوت 
دولت‌هـا می‌مانـد کـه در رفت‌وآمد جناح‌هـای مختلـف، منابع آن مورداسـتفاده 
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قـرار می‌گیـرد. و موجب تمرکز منابع قدرت و ثروت دسـت دولـت و قدرتمندان 
می‌شـود. و بـه همین نسـبت حـق ذی‌نفعـان مورد تعـرض قـرار می‌گیرد:

دولت‌هـا مالکیـت این صندوق‌هـا را در دسـت گرفته‌اند کـه نباید عملًا 
این‌طـور باشـد و غالبـاً مدیرانـش را دولت‌هـا تعییـن می‌کنـد. عماًل به 
جـای اینکـه یـک سـازمان مسـتقل آینده‌نگـر باشـد، به‌عنـوان بـازوی 
اجرایـی دولـت بـرای انجـام تکالیـف خـود دولـت اسـتفاده می‌شـود. 
مثاًل بـرای اجـرای اصل چهـل و سـومِ}قانون اساسـی{ جـز دولت هیچ 
مجموعـۀ دیگـری را نداریم که این مجموعـه را برعهده‌گرفته و پذیرفته 
باشـد. هر تکلیفی کـه دولت ذیل اصـل 43 قانون اساسـی دارد، تحمیل 

کرده اسـت بـه صندوق‌های بازنشسـتگی.

شسـتا در دوران مختلـف همـواره حیاط‌خلـوت دولت‌هـا بـوده اسـت. 
هیـچ نظارتـی در آن وجـود نـدارد و عماًل مـورد معاملۀ سیاسـیون قرار 
می‌گیـرد. پسـت‌ها و مقام‌هایـش توسـط سیاسـیون جابه‌جا می‌شـود. به 
همیـن دلیـل هیچ سـوددهی در شسـتا وجود نـدارد و شسـتا هزینه‌های 

خـودش را بـه زور دارد تأمیـن می‌کنـد.

در اینجـا دولت به‌عنـوان حیاط‌خلوت خود، دسـت به روی آن گذاشـته، 
از آن برداشـت می‌کنـد؛ حقـوق و پـاداش چندمیلیونـی از قبِـَل کار 
کارگـران برای خـود پرداخت می‌کنـد؛ برداشـت‌های عجیب‌وغریب به 
نماینـدگان می‌دهـد و سوءاسـتفاده‌های عجیـب در انتخابـات می‌کنند.

بدون اجازۀ کارگران دارند سرمایه‌های آن‌ها را واگذار می‌کنند که این 
اشکال قانونی و شرعی دارد. چرا الان به این نتیجه رسیدند که این کار را 
بکنند؟ مثلاً آقای لطفی فرمودند که 130 تا از شرکت‌های شستا را در دو 
مرحله واگذار می‌کنیم. چرا این‌ها تا 3 یا 4 سال پیش نبود؟ این اتفاق دقیقاً 
از زمانی رخ داد که سنگ بنای آن در قالب وزارت رفاه رخ داد. همان زمان 

که سازمان تأمین اجتماعی زیرمجموعۀ وزارت رفاه شد.
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بـر اسـاس قانـون تأمیـن اجتماعـی و همچنین قانون سـاختار نظـام جامـع رفاه و 
تأمیـن اجتماعی، سـازمان تأمین اجتماعـی دارای اسـتقلال اداری– مالی اسـت. بر 
اسـاس اسـتقلال مالـی، سـازمان وابسـتگی مالی بـه بودجه دولـت ندارد و اساسـاً 
بـه کمـک حق‌بیمه‌هـا تأمین مالی می‌شـود، نظـام پرداخـت ویـژه‌ای دارد و عامل 
ذی‌حسـاب دولـت در واحدهـای اجرایـی آن حضـور نـدارد. بر اسـاس اسـتقلال 
اداری، از آیین‌‎نامـه اسـتخدام خـاص خـود برخـوردار اسـت و مهم‌تـر از آن در 
امـور سیاسـت‌گذاری و نظـارت بـر سـازمان، ذینفعـان اصلـی )کارگـر، کارفرما و 
دولـت( مشـترکاً عمـل می‌کننـد. »در تأکید این اسـتقلال می‌توان بـه نظر حقوقی 
دیوان عدالت اداری نیز اشـاره کرد. در شـکایت سـازمان بازرسـی کل کشـور در 
تاریـخ 1393/3/5 )بـا موضـوع ابطال بند 6 مصوبـه شـماره 44301/261922- 
1388/12/26 هیئت‌وزیـران1(، کـه در نهایـت دیوان عدالـت اداری نیز به ابطال 
مصوبـه مذکور رأی داد، به‌صراحت بر »اسـتقلال« سـازمان تأمین اجتماعی تأکید 
شـده اسـت: "سـازمان تأمین اجتماعی یک مؤسسـه عمومـی غیردولتـی و دارای 
شـخصیت حقوقی مسـتقل اسـت و هیئت‌وزیـران نه وکیل سـازمان مذکـور بوده 
که از ناحیه آن دسـتگاه اقدام نماید و نه حق توکیل به سـازمان خصوصی‌سـازی" 
را داشـته اسـت و همچنیـن در بخـش دیگری از آن آمده اسـت: "صرفاً سـازمان 
تأمیـن اجتماعـی و یـا نماینـده آن سـازمان حـق دارنـد وفـق ضوابـط و مقررات 
مربـوط در خصـوص امـوال و دارایی‌هـای آن سـازمان اتخـاذ تصمیم نمایـد"2. به 
نظر مصاحبه‌شـوندگان، باید مدیریت سـازمان تأمین اجتماعی را مدیریتی کارآمد 
کنیـم. بـر اسـاس تجربه جهانـی دریافتیم کـه دولـت نمی‌تواند مدیریـت جدی و 
کارآمـد را روی منابعـی کـه مربـوط به خودش نیسـت اعمال کند. لذا باید سـهم 
کارگران و کارفرمایان را در اداره سـازمان تأمین اجتماعی بیشـتر از گذشـته کنیم. 
این امر در شـرایطی که اسـتقلال اداری سـازمان به صورت رسمی و استقلال مالی 
آن بـه صـورت ناگفتـه مخـدوش شـده، و در بافتارِ عدم مشـارکت بیمه‌شـده‌ها، 

مدیـران گمـارده شـده‌ منفعل بـر سـرکار می‌آیند امکان‌پذیر نیسـت:
1. بند 6 مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

بـه وکالـت از سـازمان تأمیـن اجتماعـی سـهام موضـوع ایـن  سـازمان خصوصی‌سـازی مجـاز اسـت رأسـاً 

تصمیم‌نامـه را عرضـه و مبالـغ ناشـی از فـروش سـهام را به حسـاب سـازمان تأمیـن اجتماعی واریـز و از جمع 

مطالبـات سـازمان تأمیـن اجتماعـی از دولـت کسر نمایـد.

.)rahbordi.tamin.ir( 2. به نقل از دبیرخانۀ شورایعالی برنامه‌ریزی سازمان، جزوۀ تعریف مفاهیم
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دولت الان چیـزی بیش از 140 هزار میلیـارد تومان به تأمیـن اجتماعی 
بدهکار است. چه کسی قرار این طلب را مطالبه کند؟ مدیری که توسط 
رییس‌جمهور انتخاب شده است؟ قطعاً توانایی این مطالبه را نخواهد داشت.

خدشه به استقلال اداری سازمان و اصل سه‌جانبه‌گرایی، و تغییر مدیران با تغییر 
دولت‌ها، خودبه‌خود به کاهش کارآمدی و پاسخگویی سازمان می‌انجامد، همچنین، این 
شرایط با الگوی شورایی و مشارکتیِ تصمیم‌گیری در بیمه‌های اجتماعی در تضاد است.
مقوله کدها نمونه اظهارات مصاحبه‌شوندگان

یی
گرا

به‌
جان

سه‌
ل 
 اص
 به
مه
لط

تضعیف قدرت چانه‌زنی 
نمایندگان کارگری

نمایندگی نشدن منافع 
کارگران

الگوی بین‌المللی 
سه‌جانبه‌گرایی

سه‌جانبه‌گرایی در مدیریت، 
نظارت و سیاست‌گذاری

حضور غیر صوری 
نمایندگان کارگران

اهمیت استقلال سازمان
نقش تغییر ساختار سازمان 

در بحران
تغییر ساختارِ افزایندۀ نقش 

دولت
سیاسی شدنِ مدیریت 

سازمان
اهمیت احیای شورای‌عالی 

تأمین اجتماعی
انتخاب دموکراتیک مدیران
پاسخگو نبودنِ گماردگانِ 

سیاست
فساد سیستماتیک

تغییر اساسنامه
از بین رفتن سه‌جانبه‌گرایی
انحلال شورای‌عالی تأمین 

اجتماعی

در شـورای‌عالی هـم در زمـان احمدی‌نـژاد، ترکیـب تعـدادی و عـددی را 
طـوری کردنـد کـه تأییـد و رد نمایندگان کارگـران هیچ تأثیـری در تصویب 
یـا رد مصوبـه نداشـت. در تأمین اجتماعی هـم همین‌طور اسـت. در آنجا که 
اعمـال سیاسـت و مدیریـت تصمیم‌گیـری می‌شـود، وقتـی کارگـران نتوانند 
نمایندگان مسـتقیم خودشـان را داشـته باشـند، برای آنکه بتوانند به اعمال 

نظـارت کننـد، عماًل با وجـود این شـرایط انتظـار اصلاحـی نداریم.

در تأمیـن اجتماعـی در تمـام دنیـا یـک سـاختار سـه‌جانبه‌ای بـر آن حکومت 
می‌کند یعنی هم مدیریتش هم در سیاسـت‌گذاریش و هم در نظارتش، سـاختار 
سـه‌جانبه اسـت. سـاختار سـه‌جانبه بـه دلیـل وجـود اسـتقلال ‌می‌توانـد برای 
سـازمان مؤثر باشـد. سـازمانی که سـاختارش تغییر پیدا می‌کند و تکیه‌گاهش 
دولـت می‌شـود بـا ویژگـی سـه‌جانبه‌اش تعویـض می‌شـود و وجه سیاسـی‌اش 

غلیـظ می‌شـود، وضعیتـش می‌شـود ایزگونـه‌ای کـه امروز مـا می‌بینیم.

سـوء مدیریـت بعضـی مواقـع در مقاطـع خاصـی بـه ویـژه در دورۀ 84 تـا 
92، ایـن ناکارآمـدی بـا یـک فسـاد سیسـتماتیکی هـم عجین شـده اسـت. 
به‌طوری‌کـه کل سـازمان تأمیـن اجتماعـی رو تحت‌تأثیـر قـرار داده اسـت. 
بـه چـه نحـوی؟ اولاً اساسـنامه رو عـوض کرده اسـت. که بخشـی‌اش مربوط 
می‌شـود بـه سـاختارهای تأمیـن اجتماعـی و اون بخشـی که مربـوط بود به 
شـورای‌عالی تأمیـن اجتماعـی، اون رو برمی‌دارد و بـه جایش هیئت‌امناییش 
می‌کنـد. و ایـن یعنـی اینکـه اون سـاختار پاسـخگو نمی‌شـود و انـگار یـک 
متولـی پیـدا می‌کنـد کـه ایـن متولی اختیـارات ویـژه‌ای پیـدا می‌کنـد. این 
اختیـارات نـه در جهـت اینکـه بنیـه اقتصـادی سـازمان تأمیـن اجتماعی رو 

تقویـت کند بلکـه در جهـت اینکه بـدزدد.

قباًل ایـن شـورای‌عالی تأمیـن اجتماعـی وجـود داشـت و مـا در آنجـا ایـن 
کارهـا رو برنامه‌ریـزی می‌کردیـم. پنـج نماینـده از مـا بـود و دو نماینـده از 
کارگرهـا بـود و یـک نماینـده از بازرس‌هـا بـود کـه هشـت نفر می‌شـود. کل 
شـورا 15 نفـر بودنـد که بقیـه‌اش از دولـت بودنـد. وزارت کار هـم معمولاً به 
دلیـل اینکـه وزارت کارِ و طرفـدار کارگـرِ و ایـن بیمه‌هـا معمـولاً مربـوط بـه 
کارگرها اسـت، )وزارت کار( همیشـه به این طرف متمایل بوده اسـت )طرف 
کارگرهـا(. یعنـی نه نفـر از 15 نفر این طرفی بودند. و به حـق، اون 91 درصد 

می‌توانسـت بـه سرنوشـت این ماجرا تسـلط داشـته باشـد...
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دخالت در شسـتا و غیرکــارکردی شـدنِ بخش سرمایه‌گذاری     

سازمـان

سازمان‌های بیمه‌گر برای تداوم و استمرار ارائه خدمات، ناگزیرند ارزش ذخایر خود 
را افزایش دهند تا در آینده بتوانند از دام‌های تورمی و... گریخته و خدمات معهود 
را تأمین مالی کنند، بر همین اساس سازمان تأمین اجتماعی، در طول سالیان، ذخایر 
مازاد خود را در مجموعه‌ای از شرکت‌ها )۲۷۴ شرکت( سرمایه‌گذاری کرده است، 
این سازمان به عنوان بزرگ‌ترین خریدار و دومین تولیدکننده خدمات درمانی در 
کشور و یکی از بزرگ‌ترین بازیگران بازار سرمایه در کشور شناخته می‌شود، یعنی 
حجم دارایی‌های انباشت شده قابل‌توجه است. چنان‌که اشاره شد، یکی از تبعات 
زیرپا گذاشتن اصل سه‌جانبه‌گرایی و لطمه به استقلال اداری و مالی سازمان تأمین 
اجتماعی، دخالت سیاستمداران در شرکت‌های زیرمجموعۀ سازمان است. بیشتر 
مصاحبه‌شوندگان نسبت به این دخالت اعتراض داشته و بارزترین پیامد آن را 
مدیریت نامناسب و فساد می‌دانستند. همچنین می‌پنداشتند که به دلیل واگذاری 
شرکت‌های زیان‌ده بابت رد دیون دولت، پی‌گرفتن شیوه‌های ناموفق سرمایه‌گذاری 
توسط سازمان و مشکلات ناشی از بحران کلان اقتصاد کشور، بسیاری از این شرکت‌ها 
سودآوری نداشته و بخش سرمایه‌گذاری سازمان از ایفای نقش خویش )حفظ و ارتقاء 

ارزش ذخایر سازمان به منظور حفظ و بهبود ارائۀ خدمات( ناتوان شده‌ است:

سـازمان تأمیـن اجتماعـی نیامـده اسـت ذخایـر سـرمایه‌گذاری‌اش رو 
درسـت سـرمایه‌گذاری کنـد.

بـه دلیـل رونق نداشـتن فعالیت‌هـای اقتصادی کشـور.... بازگشـت پول 
حاصـل از سـرمایه‌گذاری آنهـا معمـولاً به میـزان مورد انتظار نیسـت.

هم مسـائل رکود اقتصادی بر حوزۀ شسـتا تأثیر گذاشـته هم انتصاب‌ها 
و انتخاب‌هایی که نمی‌تواند مدیریتی باشـد، بیشـتر ناشـی از فشـارهایی 
اسـت کـه از بیـرون بـه بدنه سـازمان تأمیـن اجتماعـی وارد می‌شـود و 
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مدیـران تأمیـن اجتماعـی را وادار می‌کنـد انتخاب‌هایـی رو بکننـد کـه 
خودشـان هم قبـول ندارند.

مدیریـت ناکارآمد علی‌الخصوص روی قسـمت‌های اقتصـادی آن وجود 
دارد، باعـث شـده تمـام شـرکت‌های سـرمایه‌گذاری نه تنها نتوانسـتند 
بـاری از تکالیـف سـازمان بردارنـد بلکـه بـه مصـرف کننـدۀ منابع هم 

تبدیل شـوند.

از منظر آنان، بخش سـرمایه‌گذاری سـازمان غیرکارکردی شـده و در طول چهار 
دهـۀ اخیـر نتوانسـته اسـت در خدمـت پایداری سـازمان قـرار گرفتـه و به نقطۀ 
اتکایـی برای شـرایط بحران مالی بدل گردد. این ثروت انباشـته، مفسـدین عرصۀ 
سیاسـی را بـرای رخنـه بـه عرصـۀ عمومـی تحریک کـرده اسـت. در ایـن میان 
دولـت و مجلـس بـا تغییر غیرقانونی اساسـنامۀ سـازمان در افزایش امکان فسـاد 

نقـش بـازی کرده‌اند.
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3- معضل در برقراری صحیح حق‌بیمه و وصول آن
جز بدعهدی دولت در پرداخت دیون خویش و افزایش این دیون مشکوک‌الوصول 
که بیم لاوصول شدن بخشی از آن یا سودِ قانونیِ تعیین‌شده برای آن می‌رود، معضل 
دیگری نیز وجود دارد؛ وصول بدهی کارفرمایان و مؤسسات نیمه‌دولتی و عمومی 
غیردولتی نیز به دشواری ممکن می‌شود. برای نمونه بنابر اظهارات معاون بیمه‌ای 
سازمان تأمین اجتماعی، تنها شهرداری تهران تا مردادماه سال 1397 مبلغی حدود 
450 میلیارد تومان به سازمان بدهکار بوده است1 و بنابر اظهارات مدیرعامل سازمان، 
بدهی کل شهرداری‌های کشور تا همان تاریخ 1000 میلیارد تومان بوده است2. 
علاوه‌براین بدهی کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی و صنعتی تا تیرماه سال 1396 حدود 
7000 میلیارد تومان بوده است. درواقع این مبالغ به نسبت گردش مالی سازمان 
)پرداخت میانگین ماهانه حدود 4000 میلیارد تومان بابت مستمری‌های بازنشستگی( 
و بدهی دولت چندان بزرگ به نظر نمی‌رسند، اما از نظر مصاحبه‌شوندگان در جای 

خود دارای اهمیت و تأثیرگذارند:

الان مـا قسـمت زیادی به غیـر از بدهی دولت بدهـی کلان کارفرماها رو 
داریـم بـه تأمین اجتماعی که بابـت این هم هیچ سـازوکاری برای اینکه 

چگونـه این بدهی‌هـا را از کارفرماها پس بگیرنـد وجود ندارد.

علاوه‌برایـن، قوانیـن و مقـررات سـازمان بـه نحوی اسـت کـه امـکان دور زدن و 
سوءاسـتفاده از آن‌ در حوزه‌هـای مختلـف وجـود دارد و بر منابـع مالی صندوق‌ها 
و ایجـاد بحـران اثـر می‌گـذارد. بـرای مثال فـروش بیمه توسـط شـرکت‌ها برای 
جبـران پولـی که از جیبشـان مـی‌رود: »ایـن وضعیت زمانـی رخ می‌دهـد که مثلًا 
شـرکت قرار اسـت به‌عنوان پیمـان‌کار، پـروژه‌ای انجام دهد و طبـق قانون موظف 
اسـت، نـرخ معینـی را فـارغ از تعـداد نیروی انسـانیِ مشـغول در پـروژه، به تأمین 
اجتماعـی پرداخـت کنـد. به دلیـل این حق‌بیمه اجبـاری، برای شـرکت‌ها ظرفیت 
خالـی ایجاد می‌شـود تا افـرادی را بدون اینکه در شـرکت کار کننـد و در اقتصاد 
ملـی نقشـی داشـته باشـند، با نـرخ پایین‌تـر از بیمـه خویش‌فرمایی، بیمـه ‌کنند«. 
درواقـع تأمیـن اجتماعی این قانـون را برای افزایش درآمدش گذاشـته، درحالی‌که 

mehrnews.com/news/4368471 :1. منبع

https://www.isna.ir/news/97032712457 :2. منبع
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باعـث ایجـاد بدهـکاری بزرگـی بـه صندوق‌هـا و کاهش شـدید منابع می‌شـود. 
همچنین به دلیل ضعف بازرسـی‌ها و مفرهـای قانونی-خصوصاً در بخش تعهدات 
تحمیلـی- بسـیاری از افـراد یا از بیمه‌پـردازی می‌گریزند و یا خویـش را در جرگۀ 
بیمه‌شـدگان خـاص قـرار می‌دهنـد که ایـن امـر ورودی‌کاه و خروجی‌افزا اسـت:

باید نظارت بیشـتر باشـد تا کسانی که چند شـغله و چند حقوقه هستند 
خودشـان را ازکارافتاده اعلام نکنند. بیشـتر به آن فسـادی مربوط اسـت 

که بین خودشـان است.

در حـال حاضـر بـالای 80 درصـد از کسـانی کـه از مشـاغل سـخت و 
زیـان‌آور بازنشسـته می‌شـوند، اصاًل جـزء ایـن مشـاغل نبوده‌انـد.

بحران دیگر هم، واریز شدن ناقص حق‌بیمه‌ها است. متأسفانه سازمان 
تأمین اجتماعی، خواسته یا ناخواسته، اشراف و نظارت خودش را کم کرده 
است. الان، کارگرانی، در واحدهای مختلفی وجود دارند که این‌ها، سر کار 
حاضر می‌شوند، بیمه هم واریز می‌کنند، ولی به واسطۀ داشتن دو لیست، 
یعنی یک لیست، حداقل حقوق دریافتی قانون کار هست که بر مبنای آن 
بیمه می‌دهند، و یک رقمی هم در یک لیست مخفی و پنهان هست که به 
این لیست دوم حق‌بیمه تعلق نمی‌گیرد، از حقوق خود محروم می شوند؛ 

پس حق‌بیمه هم ناقص واریز می‌شود.

بـه بیـان یکـی از مصاحبه‌شـوندگان، کـم‌کاری و سـکوت گاه‌گاه دولت و سـازمان 
نوعـی چراغ سـبز بـه کارفرمایان متخلف اسـت:

در این کشـور مواجه با دولتی هسـتیم که بدهی‌اش را پرداخت نمی‌کند؛ 
همـان 3 درصد را، بعد چراغ سـبزهای مختلفی برای کارفرماها میگذارد 
به‌طوری‌کـه کلیه بازرسـی‌های تأمیـن اجتماعی از کارگاه‌هـا تقریباً قطع 
شـده اسـت. یعنی عماًل دیگـر بازرسـی‌ای وجود نـدارد تـا کارفرما هر 
کارگـری کـه می‌گیـرد، مجبـور بـه بیمه کـردن اون باشـد یـا تخلفات 

بیمـه‌ای را انجام ندهد.
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مضمون: معضل در برقراری صحیح حق‌بیمه و وصول آن

مقوله کدها نمونه اظهارات مصاحبه‌شوندگان

دشواری 
وصول

ضعف
 بازرسی 
و کنترل

امکان 
‌سوء‌استفاده
 از مقررات

فرار بیمه‌ای

وصول دشوار بدهی 
کارفرمایان

وصول دشوار بدهی 
از نهادهای عمومی 

غیردولتی

ضعف

 بازرسی

فرار بیمه‌ای

تقلب 

گسترده در 
کارخانه‌ها

امکان‌سوء‌استفاده از 
مقررات

اشراف و نظارت 
ناکافی سازمان

دولیسته شدن 
حساب‌های دستمزد

پرداخت حق‌بیمه 
بر اساس لیست 

صوری

ناقص‌سازی واریزی 
حق‌بیمه‌ها

محرومیت کارگران 
از حقوق خویش

قوانین افزایندۀ فرار 
بیمه‌ای

قوانین ایجادگر مفرّ 
مناسب برای عدم 
پرداخت حق‌بیمه

بازرسی‌های ناموفق

فشار به بیمه‌شدگان 
تحمیلی

اهمیت محاسبات 
آکچوئری

الان مـا قسـمت زیـادی به غیـر از بدهـی دولت بدهـی کلان کارفرماهـا را داریم به تأمیـن اجتماعی که 
بابـت ایـن هم هیچ سـازوکاری بـرای اینکه چگونه این بدهی‌هـا رو از کارفرماها پس بگیرند وجـود ندارد.

مسـئول ایـن بازرسـی‌ها خـود سـازمان تأمیـن اجتماعـی بوده کـه مطلقـاً نظارت‌هـا را انجـام نداده 
اسـت و کارفرمـا بـرای اینکـه سـهم خود را از سـهم بیمه به حداقل رسـاند، لیسـت حقـوق را کم رد 
می‌کنـد و ایـن ضربـۀ مهلکی به سـازمان وارد کرده اسـت. مسـئول مسـتقیم این اتفاق خـود دولت 

و سـازمان است
طبق قواعد جاری امکان سوءاستفاده فراهم است که باید ممانعت به عمل آید.

مـاده 39، 40، 100، 101 و 102 قوانیـن تأمیـن اجتماعـی رو مطالعـه کنیـد. آنجـا مسـئول ایـن 
بازرسـی‌ها خـود سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـوده کـه مطلقـاً انجـام نداده اسـت.

مؤسسات نیمه‌دولتی که حق‌بیمه‌ها را واریز نمی‌کنند ...
در حـال حاضـر بـالای 80 درصـد از کسـانی کـه از مشـاغل سـخت و زیان‌آور بازنشسـته می‌شـوند، 

اصاًل جـزء ایـن مشـاغل نبوده‌اند.
در برخـی شـرکت‌ها پرداخـت بیمـه به‌طـور دقیـق انجـام نمی‌شـود و حتـی بعضـاً افـراد روزمـرد 

اسـتخدام می‌کننـد کـه بـرای آن‌هـا بیمـه پرداخـت نشـود.
مجلـس قالیبـاف را پیشـنهاد کرده اسـت اشـکالی نـدارد. بودجه را مشـخص کنند خیلـی هم عالی 
اسـت. نـه اینکـه بازرسـی بیمـه که خود پنـج و شـش میلیون تومـان حقـوق دریافـت می‌کنند، به 
دنبـال آن قالیبـاف بدبختـی که ماهـی ۵۰۰ هزار تومان درآمـد ندارد، بگردد و بیمـه او را قطع کنند. 

این‌طـوری هم بـه اشـتغال ضربه وارد می‌شـود.
در طـول 40 سـال گذشـته پیـش آمده که کارفرماها چون بازرسـی وجود نداشـته، عماًل آمدند 28 
سـال دریافتـی کارگـر رو مثاًل اگـر یـک ملیـون بوده بـرای سـازمان 600 تومان ارسـال کـردن و بر 
اسـاس 600 تومـان 23 درصـد سـهم خودشـان و کارگر پرداخت شـده اسـت. بعد بعضـی از آنهایی 
کـه منصـف بودنـد به خیال خودشـان، دو سـال آخر رو درسـت می‌دادنـد تا حقوق بازنشسـتگی رو 
بـالا بگیرد .... و یا بازرسـی درسـت حسـابی تأمیـن اجتماعی از کارگاه‌هـا، در رفتن کارفرماهـا از زیر 
پرداخت‌هـای بیمـه‌ای، تقلـب گسـترده در کارخانه‌ها که حقوقـی رو که می‌دهند در خیلـی از مواقع 
بیمـه‌اش رو رد نمی‌کننـد و اکثـر کارخانه یـا کارگاه‌های خصوصی دو تا بیمه دارند دوتا لیسـت بیمه 

دارنـد، یـک لیسـتی که حداقـل رو رد می‌کننـد و دیگری ...
بحران دیگر هم، واریز شـدن ناقص حق‌بیمه‌ها اسـت. متأسـفانه سـازمان تأمین اجتماعی، خواسـته 
یـا ناخواسـته، اشـراف و نظـارت خـودش را کم کـرده اسـت. الان، کارگرانـی، در واحدهـای مختلفی 
وجـود دارنـد کـه این‌هـا، سـر کار حاضر می‌شـوند، بیمه هـم واریز می‌کنند، ولی به واسـطۀ داشـتن 
دو لیسـت، یعنـی یـک لیسـت حداقـل حقـوق دریافتـی قانـون کار هسـت که بـر مبنـای آن بیمه 
می‌دهنـد، و یـک رقمـی هم در یک لیسـت مخفی و پنهان هسـت کـه به این لیسـت دوم حق‌بیمه 

تعلـق نمی‌گیـرد، از حقـوق خـود محـروم می‌شـوند؛ پـس حق‌بیمه هم ناقـص واریز می‌شـود.
بـه دلیل اینکه شـما از مشـمول قانـون کار خارج می‌کنیـد. علی‌رغم اینکه فقط از شـمول قانون کار 
خـارج کردیـد و کارفرمـا بایـد طبـق قوانین بیمـه، کارگـر را بیمه کنـد و این ربطی به بیمـه نکردن 
نـدارد ولـی تمـام کارفرماهـا از این آ یتم اسـتفاده کردند و حق کارگـران را علی‌رغم اینکـه در اولین 
روز ورود کارگـر بـه کارگاه بایـد بیمه شـود، از ناآگاهی کارگران اسـتفاده کرده و اصاًل بیمه برای آنها 

واریـز نمی‌شـود و لاجـرم ورودی صندوق تأمین اجتماعی محدود شـد.
علـت بحـران؟ همـه عـدم پرداخـت مطالبـات توسـط دولـت و کارفرمـا یـا عـدم محاسـبه دقیـق 

نسـبت‌های رایـج در محاسـبه و عـدم پرداخـت اسـت.
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4- کاهش نسبت پشتیبانی
به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین عوامل بحران صندوق‌های بازنشستگی، کاهش نسبت 
پشتیبانی یا برهم خوردن تعادل میان ورودی و خروجی سازمان باشد. به‌عبارت‌دیگر 
کاهش نسبت میان جمعیتِ تحت پوشش سازمان با مستمری‌بگیران سازمان که 
باعث کاهش نسبت منابع مالی صندوق به مصارف آن شده است. افزایش امید 
زندگی، یکی از دلایل اصلی و نظری در این زمینه است. به‌طوری‌که عمده کشورهای 
جهان با این پدیده مواجه هستند و به‌تبع آن، شرایط بحرانی قریب‌الوقوع را در 
آینده پیش‌بینی می‌کنند. هرچند تمام مصاحبه‌شونده‌ها، در مورد افزایش امید زندگی، 
اتفاق‌نظر نداشتند و برخی معتقد بودند نرخ واقعی امید زندگی به دلیل بیماری‌های 
ناشی از کار و مشاغل مخاطره‌آمیز، چندان بالا نیست و افزایش مشاغل مخاطره‌آمیز، 
خود به یکی از دلایل کاهش نسبت پشتیبانی و افزایش بازنشستگی زودتر از موعد، 
مبدل شده است. چراکه با افزایش بازنشستگی پیش از موعد، به تعداد افرادی که 
حق‌بیمه به سازمان می‌دهند، کاسته و بر تعداد مستمری‌بگیران افزوده می‌شود و این 
افراد نیز به دلیل ازکارافتادگی و بیماری زودتر از موعد بازنشسته می‌شوند. استخدام 
روزمزد توسط کارفرمایان برای فرار از پرداخت حق‌بیمه نیز، منجر به کاهش جمعیت 
ورودی و تحت پوشش سازمان می‌شود، همچنین موجب می‌شود که افراد دوره‌های 
شغلی متفاوتی را در کارگاه‌های مختلف بگذرانند درحالی‌که از قواعد حداقل دستمزد 
و ضرورت بیمه‌شدن تخطی می‌شود و در این شرایط سابقۀ بیمه‌ای فرد سالمند ممکن 
است ناکافی باشد؛ هم به افراد فشار مالی وارد می‌شود و هم به سازمان. دراین شرایط 
وجود عواملی مانند نبود امنیت شغلی، افزایش خروج گروه‌ها از شمول قانون کار و 
تأمین اجتماعی، حوادث و مخاطرات شغلی و... که تأثیر ورودی‌کاه و خروجی‌افزای 
بسیار دارند، تأثیر معمولِ افزایش امید ‌زندگی را خنثی می‌کنند. به همین دلیل از نظر 
بسیاری از مصاحبه‌شوندگان، سیاست‌ کاهش خدمات بازنشستگی از سوی سازمان 
برای کاستن از بار مالی، به معنای انداختن بار این خسارت بر دوش بازنشسته است، 
درحالی‌که بخش مهمی از این کسری، ناشی از رویکردها و عملکردهای ناصواب 

دولت و مجلس و خطاهای راهبردی مدیران سازمان بوده است.

در مـورد امید بـه زندگی که داریم در مـوردش صحبت می‌کنیم، بخش 
تأمیـن اجتماعـی شـاید متفـاوت دیـده شـود با سـایر بخش‌هـا. امید به 
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زندگـی ]اعلام‌شـده مربوط به سـطح[ ملی اسـت ولی وقتی شـما درواقع 
زیربخش‌هایـش را نـگاه می‌کنیـد درواقـع تـو حـوزه کار شـاید شـما 
بیماری‌هـای ناشـی از کار را در حـوزه تأمیـن اجتماعی که عمومـاً با کار 
سـروکار دارند، شـاید جسـم و روح این‌ها را زودتر مسـتهلک می‌کند و 
این‌هـا بـه اون نـرخ امیـد بـه زندگی که شـما مثاًل می‌گوییـد ۷۲ برای 
آقایـون و ۷۵ بـرای خانم‌هـا نمی‌رسـند... بیایـم ایـن بنـده خدایـی کـه 
۱۰ سـال بیشـتر از عمـرش نمانده تحت فشـار قـرار بدهیم و سـال‌های 

مسـتمری بگیـری‌ش را کم کنیم؟

شـرح: مصاحبه‌شـونده معتقـد اسـت کـه میـان امیـد زندگی اعلام‌شـده و 
امیـد زندگـیِ واقعی کارگـران بیمه‌شـده تفاوت‌هایـی وجـود دارد که اگر 
لحاظ نشـود، کارگران عملاً دورانِ بعد از شـغلِ طولانی‌ای نخواهند داشـت، 

دورانـی کـه قاعدتاً مطلـوب همگان و نشـانی از رفاه جامعه اسـت.

سـن امید بـه زندگی را داریم مقایسـه می‌کنیم در کشـورمان، امید بـه زندگی، به 
میـزان 15 سـال افزایـش یافته اسـت. ما با بحث اشـتغال روبه‌رو هسـتیم. کسـی 
بررسـی کـرده امیـد به اشـتغال چقـدر هسـت در کشـورمان؟ یعنی یـک کارگر 
وقتـی کار می‌کنـد چقدر امیدوار اسـت که می‌تواند تا سـن شـصت و پنج سـالگی 
کار پیـدا کنـد؟ بـا وضعیت ناامنی شـغلی بـرای کارگـران و شـاغلین، عمدتاً هیچ 
کـس امیـد بـه این‌که بعد از سـن پنجاه سـالگی کاری پیـدا کند نـدارد. الان ما به 
دنبال این هسـتیم که امنیت شـغلی ناقص، یه فرد سـی سـال کارش را در پانزده 
یـا بیسـت تـا کارگاه بایـد طـی بکنـد و در جا‌به‌جایی‌های بیـن ایـن کارگاه‌ها، بین 
یکیشـون 4 مـاه، یـا 6 مـاه فاصله اسـت، یکیش اصلاً بیمـه نمی‌کند. بعد به سـن 
هفتـاد سـالگی می‌رسـد... تـازه سـرباز خواهد کـرد. ما تازه رسـیدیم به 21 سـال 
بعـد از رواج قـرارداد موقـت، کـه هنـوز نرسـیدیم به آنجـا، به مرور زمان شـاهد 
خواهیم بود به آنجا که فردی هشـتاد سـالش خواهد بود و سـابقه‌ کارش ده سـال 
هـم نخواهد شـد. ناامنی شـغلی موجود، باعث می‌شـود به هیچ عنـوان، از دید یک 

نماینـده کارگـری ما حاضر بـه پذیرفتن این عنوان نباشـیم.

ایـن آمارهـای افزایش امیـد به زندگی در کشـور ما، مثل آمارهای تورم همشـون 
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توش آب انداختن! مطمئن باشـید، کشـوری که این‌قدر شـغل سـخت و زیان‌آور 
داره، 18 هـزار نفـر فـوت جـاده‌ای داره! 2000 تـا فـوت ناشـی از کار داره! 7 یا 8 
هـزار فوت ناشـی از بهداشـت حرفـه‌ای داره! کجاش امید به زندگـی بالا رفته! بله 
نسـبت بـه 50 سـال پیـش رفته بالا ولی مقایسـه کنیـم خودمان را با کشـورهایی 
کـه در اون حـد هسـتند، هـر وقت تونسـتیم این منافـذِ ]اتلاف منابع سـازمان رو 
ببندیـم و خسـارت‌های ناشـی از آن[ رو جبـران کنیـم، اون موقـع بیایـم حرف از 

تبدیـل کردن سیسـتم به بازنشسـتگی جدید بزنیم!

مضمون: کاهش نسبت پشتیبانی

مقوله کدها نمونه اظهارات مصاحبه‌شوندگان

-

کاهش نسبت 
پشتیبانی

افزایش سطح 
خدمات 

صندوق از 
طریق دولت و 
مجلس بدون 

در نظر گرفتن 
هزینه های 

جبران

ایجاد نشدن 
مشاغل جدید

افزایش 
سن امید به 

زندگی

ب�ه غی�ر از صن�دوق وکلا که ضریب پش�تیبانی بالا اس�ت و بالای 40 هس�ت، اکث�ر صندوق‌ها در 
ورشکسـتگی کامل یعنی ضریب پش�تیبانی آنها بسـیار پایین‌تر اس�ت. ورودی‌هایش�ان نس�بت 
ب�ه خروجی‌هایش�ان بس�یار کمت�ر اس�ت. یعن�ی اکث�ر ای�ن صندوق‌ه�ا با کس�ری بودجه بس�یار 

زیادی مواجه هس�تند.
کاماًل به�م خ�ورده اس�ت. پنج به یک‌ش اوایل پارس�ال س�ه به یک بـود، فکر میکنم الآن ش�ده 
چی�زی نزدی�ک ب�ه دو و نی�م به ی�ک که اگر بش�ود دو به یک صددرصد ورشکس�ته ا‌س�ت، تمام 

اس�ت و اصاًل دیگر صحبت�ی نباید کرد.
در بهترین دوران این صندوق تأمین اجتماعی، تناسب بیمه و بازنشستگی 13 به 1 بود، یعنی 13 نفر 
ب�ه سـازمان تأمی�ن اجتماعی بیم�ه دریافت ک�رده و تنها یک نفر از این سـازمان به صورت مس�تمری 

اس�تفاده می‌کرد. امروزه این تناس�ب 5 به 1 ش�ده و نگرانی از س�ر به س�ر ش�دن آن وجود دارد.
صندوق‌هـای بازنشسـتگی ب�ا بحـران مواجه‌انـد، چـون حق‌بیمه‌های�ی ک�ه دریاف�ت می‌کنن�د 
ب�ا حق�وق بازنشس�تگی که پرداخ�ت می‌کنن�د همخوانی ن�دارد )بح�ران در ناهمخوان�ی ورودی و 

خروجی(.
وقت�ی نسـبت پش�تیبانی صنـدوق رو ک�ه ی�ک زمان�ی ۱ ب�ه ۲۴ ب�وده، یعن�ی ۲۴ نف�ر پرداخت 
کنن�ده، ۱ نف�ر دریافت‌کننده. امروز عدد رس�یده ب�ه پایین ۶. نقطه سربه‌س�ری، عملًا تو تعهدی 
و نق�دی ۵ هس�ت دیگ�ر. یعنی ش�ما ب�ه ازای هر ۵ نفر ش�اغلی که پرداخت حق‌بیم�ه کنند، ۱۸ 
درص�د از دریافت�ی این‌ه�ا بابت حق‌بیمه میرود به حسـاب تعهـدات بلندمدت. از ای�ن ۱۸ درصد 
شـما فک�ر ک�ن ۵ نف�ر پرداخت کنن�د ۱ نفر مس�تمری بگی�رد و این نقطه سربه‌س�ری اس�ت. از 
ای�ن پایین‌ت�ر ک�ه آم�د یعن�ی ش�ما درواق�ع ورودی خروجی‌های�ت بالان�س نیس�ت. ب�ه عبارت 
دیگـر، نسـبت پش�تیبانی پایی�ن ۵ نقط�ه بح�ران صندوق‌ه�ای بیمه‌ای هس�ت. صن�دوق تأمین 
اجتماع�ی مرت�ب داره ای�ن پایی�ن می�اد، چ�را داره پایی�ن میاد؟ بدلی�ل اینکه هر س�ال به میزان 
مس�تمری‌بگیرهایش اضافه میش�ه ولی به نس�بت ۵ به ۱ اش�تغال جدید ایجاد نمی‌ش�ود، یعنی 
بیمه‌پ�رداز بیم�ه‌ا‌ش رو پرداخ�ت نمی‌کند. این مش�کل اصلی اس�ت ک�ه در صندوق وج�ود دارد.

بین تعداد افراد ش�اغل و کس�انی که بازنشس�ته می‌ش�وند باید تناس�بی وجود داش�ته باش�د که 
معم�ولاً 13 ب�ه 7 درنظ�ر گرفت�ه می‌شـود. این عدد ام�روزه در حال کاهش اس�ت.

افزای�ش س�ن امی�د به زندگی و افزایش س�طح خدمات صن�دوق از طریق دول�ت و مجلس بدون 
در نظ�ر گرفتن هزینه‌ه�ای جبران.

متوس�ط عم�ر در کش�ور م�ا به ب�الای 70 رس�یده و ما باید متناس�ب با آن س�ن بازنشس�تگی را 
افزای�ش می‌دادی�م و هن�وز س�ن بازنشس�تگی در ایران زیر 50 سـال اس�ت.
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ضرورت‌های مواجهه با بحران    

اظهـارات مصاحبه‌شـوندگان در مـورد عوامـل بحـران‌زا بـه صـورت ضمنـی 
گویـای ضـرورت رفـع ایـن عوامل و ایجـاد تغییراتی راجـع به آن‌ها اسـت، اما 
مصاحبه‌شـوندگان در پاسـخ به پرسـش »نظام بازنشسـتگی کشـور نیاز به چه 

اصلاحاتـی دارد؟«، به‌طـور مشـخص در ایـن بـاره سـخن گفتـه بودند.

  بهبود اوضاع اقتصادی کشور
از نظـر آنـان یکـی از ضرورت‌هـای مواجهـۀ موفق با بحـرانِ بازنشسـتگی، ایجاد 
تغییراتـی در اقتصـاد کشـور اسـت؛ تغییراتـی کـه امکان رشـد اقتصـادی و ایجاد 
مشـاغل پایـدار، رونق کسـب و کارهـا و ممانعت از ورشکسـتگی آن‌هـا و کاهش 

بیـکاری را فراهم سـازد:
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کس
زۀ 

حو
ی 

 برا
ر را

ست
ی ب

ونه‌ا
ه گ

د ب
 بای

که
دد 

گر
می‌

 بر
ت

می
حاک

به 
...

ند.
 کن

یل
حم

ها ت
ه آن

ه ب
زین

د ه
بای

ت، ن
 اس

اب
خر

ن 
شا

ضاع
ا او

اره
و ک

ب 
کس

ن 
چو

 ....
د .

نن�
ه ک

ماد
ر آ

وکا
ب‌

س�
ه ک

حوز
ی 

 برا
ر را

س�ت
ی ب

ونه‌ا
ه گ

د ب
ای�

ه ب
د ک

رد
ی‌گ

برم
ت 

می�
حاک

به 
ن 

ز آ
ی ا

ش�
 بخ

ک
و ی�

ی 
�اد

تص
ی اق

ه�ا
ت‌

عالی
ه ف

ن ب�
ز آ

ی ا
ش�

 بخ
ک

ی�
ی 

ه‌ها
نگا

ت ب
لی�

فعا
ن 

مکا
 و ا

م�و
 و ن

�د
رش

ن 
مکا

ی ا
صاد

 اقت
�د

ط ب
رای

ش�
ن 

ر ای
ی د

وقت
ت، 

س�
ی ا

قابت
یرر

و غ
ده 

چی�
د پی

ولی
ی ت

�را
ور ب

ش�
ط ک

رای
ش�

در 
چق

�ه 
د ک

ب�و
ن 

ای�
د 

توان
ی 

م م
نی�

د ک
جا

را ای
ی 

�تر
یش

ل ب
تغا

ش�
م ا

وانی
ه بت

رچ
ا ه

ه؛ م
یج

ر نت
، د

�د
ی‌کن

ل م
�ک

مش
ار 

دچ
 را 

عی
تما

 اج
�ن

أمی
ی ت

رود
ن و

ً ای�
ت�ا

بیع
د ط

دار
د ن�

ج�و
ی و

�اد
تص

اق
در 

 را 
س

لان�
ن با

د ای
وان�

ی‌ت
ً م ا

عت�
طبی

ب 
م خ

نی�
ه ک

فاد
س�ت

ی ا
س�ت

 در
 به

ابع
 من

�ن
ز ای

م ا
نی�

توا
�ر ب

ً اگ ا
یت�

نها
 و 

ود
ش�

تر 
ش�

ن بی
زما

س�ا
ی 

رود
ه و

ن‌ک�
ه ای

د ب�
کن�

ک 
م�

ک
ند.

د ک
ج�ا

ه ای
ند

آی
ن 

ت. ای
س�

ط ا
ربو

ی م
�اد

تص
ن اق

کلا
ی 

ذار
ت‌گ

س�
سیا

�ه 
د، ب

ش�
ه با

ش�ت
ط دا

ب�ا
 ارت

گی
س�ت

نش
 باز

ظام
 و ن

�ه
یم

ود ب
خ�

�ه 
ه ب

ک�
 این

ش از
پی�

رم 
ظ�

ه ن
ت ب�

ح�ا
صلا

ن ا
لی�

او
د. 

دار
م ن

س�ال
اد 

تص
ک اق

�ا ی
ی ب

�بت
 نس

یچ
ه ه

ی ک
انه‌ا

رخ
قما

اد 
ص�

 اقت
ی یا

 مال
دی

ص�ا
 اقت

ت
عالی

ر ف
ی ب�

تن�
 مب

�م
گفت

�ه 
ر ک

ط�و
ان‌

هم
ی، 

�اد
تص

ن اق
کلا

ی 
ذار

ت‌گ
س�

سیا
ی[

ید
 تول

�اد
تص

ت اق
قوی

م ت
�زو

ن: ل
 مت

ای
ح�و

ر ف
.]د

م..
ش�ی

ه با
ش�ت

ندا
ید 

 تول
�ی

وقت
�ا 

م
ه...

نک
ی ای

یعن
ر، 

شو
ی ک

 برا
ری

ه‌نگ
ند

ی آی
یعن

ی 
ومت

مقا
اد 

تص
، اق

یم
کن

ت ب
قوی

را ت
ن 

یما
ومت

مقا
اد 

تص
د اق

 بای
 ما

آقا
ت 

ودا
مرا

م 
نی�

توا
می‌

م، ن
داری

ی 
دود

ح�
ة م

امن
و د

م 
ری�

ی دا
دود

مح
و( 

م�ر
 )قل

ریِ
یتو

تر  
ک

ن ی
چ�و

ما 
ت. 

س�
ی ا

لل�
الم

ین‌
ت ب

ودا
�را

ش م
دات�

راو
ه، م

افت
عه‌ی

س�
 تو

ای
نی�

ر د
د

یم.
گیر

ره ب
به�

ی 
ملل

ن‌ال
ع بی

ف�ا
 انت

م از
وانی

ی‌ت
 نم

�ه
د ک

ی‌زن
ه م

رب�
 ض

ک
م ی

 ه�
ین

هم
ود 

خ�
 و 

یم
ش�

ه با
ش�ت

ی دا
لل�

الم
ین‌

ب



  بهبود فعالیت اقتصادی شستا
چنانکـه پیشـتر اشـاره شـد، بخـش سـرمایه‌گذاری سـازمان غیرکارکردی شـده 
اسـت، یعنـی نمی‌توانـد بـا سـودآوری و ارائـۀ سـودها بـه سـازمان، بـه حفـظ و 
ارتقـاء ارزش ذخایـر کمـک کند. از نظر مصاحبه‌شـوندگان، برای کارکردی‌شـدنِ 
سـرمایه‌گذاری‌ها نیازمنـد اصالح شـیوه‌ سـرمایه‌گذاری در شسـتا هسـتیم، البته 
ایـن امر بدون ممانعت از دخالت‌های سیاسـی ممکن نخواهد شـد، زیـرا گماردگیِ 
سیاسـی مدیران و کارکنان شسـتا، از توان کارشناسیِ این مجموعۀ اقتصادی کاسته 
اسـت. برخـی از مصاحبه‌شـوندگان زیان‌دهـی شـرکت‌ها را محصـول بنـگاه‌داری 
سـازمان دانسـته‌اند و برخی دیگر شکسـت بنگاه‌داری را ناشـی از دخالت سیاسـی 
دانسـته و بـر ادامـۀ فعالیت سـازمان در این حوزه تأکید داشـته‌اند، چـرا که معیار 

نـوع فعالیت اقتصادی سـازمان باید سـوددهی و نقدپذیری باشـد:
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ستا
ی ش

اد
تص

ت اق
الی
 فع
ود
هب
ن: ب

مو
مض

وله
مق

دها
ک

ان
دگ
شون

به‌
اح
مص
ت 
ارا
ظه
ه ا
مون

ن
نِ 

شد
دی‌

کر
کار

ی‌ها
ذار

ه‌گ
مای

سر

وه‌ 
شی

ح 
صلا

ا
ری

گذا
ایه‌

سرم

ی 
اس

شن
کار

ن 
 توا

ت
قوی

ت
ستا

ش

نی
فری

ت‌آ
ثرو

ن 
مکا

اد ا
یج

ا

ابع
 من

ش
 ارز

فظ
م ح

لزو

ری
گذا

ایه‌
سرم

وه‌ 
شی

ح 
صلا

ا

جی
خار

ی 
ذار

ه‌گ
مای

سر

ن‌ده
 زیا

ای
ت‌ه

رک
ی ش

ذار
واگ

ت‌ها
رک

ی ش
اس

سی
یِ 

ذار
واگ

 از 
ت

انع
مم

ته
بس

ی وا
ت‌ها

رک
ت ش

یری
مد

سوء

جی
خار

ن 
سا

شنا
کار

 از 
تن

گرف
ک 

کم

بره
ن خ

سا
شنا

کار
 از 

اده
ستف

ا

ستا
ت ش

یری
مد

ح 
صلا

وم ا
لز

ستا
ر ش

د د
سا

با ف
له 

قاب
م

ها 
ت‌

رک
ش�

ن 
 ای�

 در
�د

یای
د، ب

ب�ر
ن ب

�د
خری

ی 
ش�ت

و ک
ن 

�د
خری

ن 
می�

و ز
ی 

�از
ن‌س

تما
اخ

ر س
را د

ش 
ای�

ل‌ه
 پو

�ه
آنک

ی 
ج�ا

ی ب
اع�

تم
 اج

�ن
أمی

ت
که 

ی 
های

ریه‌
خی

�ا 
د؛ ی

نن�
ی‌ک

ی م
ذار

ه‌گ
مای

س�ر
ها 

ت‌
رک

ش�
ن 

ر ای
ی د

ج�
خار

ی 
ت‌ها

رک
ش�

ی 
خ�

 بر
ی�ا

�ر 
اض

ل ح
ح�ا

در 
د. 

کن�
ی 

ذار
ه‌گ

مای
س�ر

ها 
ین‌

د. ا
نن�

ر ک
 کا

عی
تما

 اج
�ن

أمی
لِ ت

پو  
�ن

می
ا ه

د ب
وانن

ی‌ت
ا م

ن‌ه�
نیا

ش‌ب
 دان

�ن
ه ای

ی‌ک
ورت

رص
ت. د

س�
ل ا

ه�و
مج

ن 
ش�ا

لی‌
 پو

�ع
مناب

 ً ولا
م�

مع
د. 

ورن
ت آ

س�
ه د

د ب
وانن

ی‌ت
ت، م

س�
ش ا

نبال
ه د

ی ب
ماع

جت
ن ا

میـ
ه تأ

ی ک
ود

س�
 از 

�ی
خش

 و ب
ت.

س�
د ا

ص�
 در

60
�د 

رص
5 د

ی 0
�الا

ن ب
ش�ا

ایه‌
سرم

ی 
خیل

ی 
ورز

ش�ا
ۀ ک

ش�ت
ی ر

وها
�ج

نش
ر دا

اکث
 با 

که
چرا

ت. 
س�

ه ا
رفت

ل گ
�ک

م ش
ر ک

�یا
 بس

ت
ملک

ن م
ر ای

ی د
ذای

ادغ
 مو

اره
درب

ت 
یقا

حق
لا ت

 مث
یا

 را 
یی

غذا
ث 

ح�
م، ب

داری
که 

و... 
ب 

ل آ
س�ائ

ه م
ه ب

ج�
 تو

ا با
ی م

ورز
ش�ا

ش ک
 بخ

د و
کنن

ت 
س�

 در
زی

رک
د م

ین�
 بیا

ه�ا
ین‌

د. ا
دن�

 کر
ورد

خ�
ه بر

�اد
س

�د.
اش

ور ب
ودآ

س�
ند 

توا
می‌

ار 
سـی

م ب
، ه

ـد
اش

ی ب
ماع

جت
ن ا

أمی
ی ت

ه‌ها
�د

ه‌ش
یم

ل ب
 مث

دی
�را

ت اف
قـو

م 
ا ه

د ت�
نن�

ل ک
ح�

زار 
ع با

رواق
و د

�ا 
ی م

 مال
ای

ره�
بازا

ل 
 مث

لی
 ما

ای
ره�

بازا
در 

�ه 
د، ن

ش�و
ی 

ذار
ه‌گ

مای
س�ر

ی 
 مال

ای
اره

 باز
 در

رود
د ب

ای�
�ا ب

ل‌ه
 پو

�ن
ل ای

ث�ا
ورم

ه‌ط
ب

هد.
 بد

م�ا
به 

ی 
قول

 مع
ود

س�
ک‌

د ی
توان

ه ب
 ک�

ود
ش�

ح 
صلا

ی ا
مال�

ود.
ه ش

ن‌د
 زیا

یم
ذار

 نگ
ا را

ت‌ه
رک

ن ش
د. ای

توان
می‌

ی ن
خل

ر دا
ت اگ

 اس
جی

خار
س 

شنا
کار

ن 
رفت

ت. گ
 اس

ت
یری

مد
ح 

صلا
ش ا

کار
راه

 با 
ای

انه‌
حم

ی‌ر
ور ب

ط�
 به‌

�د
 بای

ند
کن

د ب
 بای

�ه
ی ک

کار
ن 

ولی
د ا

هن�
 بد

ات
 نج

ران
ح�

از ب
 را 

�ی
ماع

جت
ن ا

می�
ن تأ

زما
س�ا

�ه 
د ک

هن�
خوا

ً ب �ا
اقع

ر و
اگ�

�د.
اش

ت ب
ظار

ت ن
 تح

ملا
 کا

�ه
د ک

کنن
ل 

عما
ی ا

یت�
دیر

ک م
ه ی

م�
ز ه

ل ا
د او

ای�
د. ب

شـو
�ه 

قابل
ا م

ج�
ر آن

د د
جـو

 مو
ـاد

فس
ل، 

طوی
 و 

ض
ری�

ن ع
زما

س�ا
ک 

ا ی�
س�ت

، ش
ری

ه دا
 ک�

ا را
س�ت

. ش
�تا.

شس
ن 

ض ک
ف�ر

ما 
ش�

ال 
مث

د.. 
کن�

�ر 
غیی

د ت
ای�

�ا ب
ت‌ه

یری
مد

وع 
ی ن�

عن�
ی

ی 
. ول

ند.
س�ت

ل ه
غو

ش�
ن م

ر آ
ر د

مدی
زار 

 ه�
ت

ش�
ز ه

ش ا
د بی

�ای
، ش

ارد
را د

یه 
رما

س�
ن 

تری
ش�

، بی
ت

س�
ر ه

ش�و
ی ک

صاد
 اقت

گاه
بن�

ن 
ری�

گ‌ت
بزر

واد.
ی‌خ

ی م
تار

اخ
س�

ت 
�را

غیی
ی ت

س�ر
ک 

ن ی�
زما

س�ا
ل 

د ک
رد

ی‌گ�
برم

ن 
 ای�

؟ و
ت

س�
چی

ش 
جی�

خرو
ب.. 

خ�و
م، 

تور
ت 

 عل
�ه

 و ب
ند

 کن
ری

گذا
ایه‌

�رم
ا س

ی ر
اع�

تم
 اج

ین
تأم

ده 
ش�

ع 
جم

ل 
 پو

که
 این

ای
ب�ر

ت؟ 
س�

ده ا
ش�

ت 
س�

 در
ری

ظو
 من

چه
ی 

�را
تا ب

س�
ش

که 
لی‌

حا
 در

�م.
داری

جا ن
ر آن

ی د
لت�

خا
چ د

 هی
م�ا

د. 
ش�

ن 
قایا

ت آ
 ران

ای
 بر

نی
دُکا

�ه 
ل ب

بدی
ز ت

نی�
تا 

س�
ی ش

. ول
رود

ت ن�
س�

ز د
ل ا

پ�و
ن 

 ای�
ش

ارز
ند.

 کن
کار

و چ
�د 

کنن
ی 

ذار
ه‌گ

مای
س�ر

جا 
ر ک

م د
ویی

 بگ
�م

وانی
ا بت

و م
�د 

اش
ی ب

رای
ه‌گ

جانب
�ه‌

د س
 بای

ل،
ص�

در ا
ا( 

س�ت
)ش

�ا 
آنج

د، 
کنن

ذار 
واگ

�د 
 بای

 رو
�تا

شس
ع 

نای
 ص

ا و
اه‌ه

نگ
 و ب

ه�ا
یی‌

دارا
 از 

�ی
خش

ک ب
�ا ی

 این
ند

ش�
د با

ای�
ره ب

خب�
ی 

س‌ها
�نا

رش
 کا

رد،
ه دا

ن را
کلا

اد 
ص�

اقت
د 

�تن
واس

، خ
ند

شـت
ق دا

رفی
ت 

ش�
ک م

نا ی
د ای

 نیا
 در

ش
خر

ه آ
د ک

ش
ی با

جور
ک 

د ی
ای�

د، ب
کنن

رو ن
ی 

ش�
 بخ

چه
�د 

کنن
رو ب

ی 
ش�

 بخ
�ه

لا چ
ح�ا

ند.
کن

د ب
 بای

�ی
رج

 خا
ری

گذا
ایه‌

�رم
. س

ما...
ور 

ش�
ر ک

د د
میا

 در
�اد

ا زی
ن‌ه

ه ای
فان

س�
متأ

د، 
دهن

ها ن
ین‌

ه ا
، ب�

�د
دهن

�ا ب
آنه

�ه 
ب

ود 
سـ

ند 
ببی

که 
ـر 

. اگ
ـد

 کن
ـد

أیی
د ت

صـ
ددر

 ص
 رو

ش
رفـ

تعا
د م

سـو
راز 

حـ
ه ا

 کـ
ارد

ه د
گـ

ی ن
اعـ

تم
 اج

ـن
أمی

ن ت
زما

سـا
ـد 

 بای
ی را

های
ت‌

رک
شـ

ن 
و ای

رد 
ـاو

، بی
ورد

یـا
رد ب

ردا
ل بـ

پـو
ـد 

واه
ی‌خ

ا م
جـ

ز ک
د، ا

دار
ی نـ

بعـ
منا

ن 
چـو

ـد 
 کن

ش
ذار

اگـ
و و

ـد 
 کن

ش
ل‌ا

حـ
 من

ـد
 بای

 رو
ون

د ا
دهـ

می‌
ن

ـد.
 کن

ـن
أمی

رو ت
ها 

ت‌
رک

شـ
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ستا
 ش
دی

صا
اقت
ت 

الی
 فع
ود
هب
ن: ب

مو
مض

وله
مق

دها
ک

ان
دگ
شون

به‌
اح
مص
ت 
ارا
ظه
ه ا
مون

ن

ستا
ت ش

یری
مد

ح 
صلا

ا

ی 
ت‌ها

خال
ز د

ت ا
انع

مم
سی

سیا

ی‌ها
دار

گاه‌
ح بن

صلا
ا

ت
یری

 مد
دن

 کر
ذیر

ت‌پ
ظار

ن

ستا
ت ش

یری
مد

در 
ی 

تار
اخ

ت س
یرا

تغی
ستا

ر ش
ی د

اس
سی

ت 
خال

ز د
ت ا

انع
مم

ستا
ۀ ش

ایان
گر

به‌
جان

سه‌
ت 

یری
مد

بر 
ی 

خص
ط ش

رواب
دم 

 تق
نع

م
عام

ی 
دها

دار
ستان

ا

ری
ه‌دا

نگا
از ب

ج 
خرو

سی
سیا

ن 
ستا

ده‌ب
ل ب

مح
ها 

گاه‌
بن

 
ری

ه‌دا
نگا

ن ب
رد

دک
دو

مح

ری
ه‌دا

نگا
وم ‌ب

لز
ت 

خال
ز د

ی ا
اش

ی ن
دار

گاه‌
ت بن

کس
ش

سی
سیا

ی 
ذار

ه‌گ
مای

سر
ار 

معی
ن، 

ود
ده ب

ود
س

شد
با

ی‌ها
ذار

ه‌گ
مای

سر
در 

ی 
ند

ه‌م
رنام

ب

در 
ت 

ول�
ه د

 ک�
�د

ده
می‌

ن 
ش�ا

را ن
ن 

 ای�
�د،

کنن
ذار 

اگ�
را و

ن 
د آ

هن�
خوا

‎می
الا 

ح�
 و 

�د
د ش

ج�ا
ا ای

س�ت
ی ش

ذار
ه‌گ

مای
سـر

ی 
ت‌ها

رک
ش�

�ه 
ن‌ک

ای
د، 

ش�و
دا 

ت ج
دول

نۀ 
 بد

ی از
اع�

تم
 اج

ین
تأم

ن 
زما

سـا
ید 

، با
هد

 ند
رخ

ق 
ف�ا

ن ات
م ای

اهی
خو

ر ب
اگ�

�ا 
د. م

دار
ت 

خال�
ی د

اع�
تم

 اج
�ن

أمی
ن ت

زما
سـا

ود.
ش�

ده 
ـپر

ش س
ی‌ا

ماع
جت

ی ا
ـرکا

ش
دۀ 

 عه
�ه

ن ب
ی آ

ی�ر
م‌گ

می
تص

به 
جر

ه ت
ت ک

س�
ی ا

صص
 تخ

ری
 کا

ری
ه‌دا

�گا
. بن

ت
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  احیای سه‌جانبه‌گرایی
مصاحبه‌شـوندگان چنین می‌پندارند که، انحلال شـورای‌عالی آغازی برای افزایش 
مداخالت دولـت در مدیریـت و تصمیم‌گیری‌هـای سـازمانی بـود که اسـتقلال، 
جزئی از سـاختار آن را تشـکیل می‌داد. به‌واقع با مداخله دولت، اسـتقلال سـازمان 
نیـز بـا چالـش روبرو شـد. چه اینکـه در نبود مدیریـت مشـارکتی و دموکراتیک، 

مدیـران وابسـته بـه دولت و غیـر ذی‌نفع زمـام امور را به دسـت گرفتند:

سـازمان تأمین اجتماعی باید جدا شـود و نباید سـازمان تأمین اجتماعی 
زیر نظر وزارت‌خانه باشـد. )سـازمان تأمین اجتماعی( دولتی نیسـت که. 
ولـی الان یـک زیرمجموعـه از دولـت اسـت. وزارت کار و رفـاه و تأمین 
اجتماعـی. جزء بدنۀ دولت شـده اسـت. خب حـالا انتظـار دارید )تأمین 

اجتماعی( با مشـکل مواجه نشـود؟

ببینید سـمّی که سـازمان تأمیـن اجتماعـی رو نابود کرد تجمیـع وزارت 
کار و رفـاه و تأمیـن اجتمــاعی باهـم دیگر بود. این سـمّ نابـودش کرد. 
چـرا؟ چـون سـازمان تأمین اجتماعـی بنـگاه‌دار اقتصادی بـود متولی‌ش 
کی شـد؟ متولی‌ش دولتمــرد شـد. یعنـی دولت بنـگاه‌دار اقتصادی من 

شـد. تـو این فراینـد قطعاً و یقیناً مفسـده ایجاد شـد.

 درنتیجـه سـازمان بـا تصمیم‌هـا و عملکردهایـی مواجـه شـد کـه خالف منافع 
صنـدوق و ذی‌نفعـان آن اسـت. بنابراین بایـد احیای شـورای‌عالی تأمین اجتماعی 
بـه معنـای احیـای مجـدد سـاختار سـه‌جانبه‌گرایی و مشـارکت تمـام شـرکای 
اجتماعـی در فراینـد تصمیم‌گیـری، برنامه‌ریزی، نظـارت، اجرا و انتخـاب مدیران 
صـورت پذیـرد. ایـن امـر به معنـای احیـای فراینـدی دموکراتیک و مسـتقل در 
سـازمانی اسـت کـه مالکان اصلـی آن افراد جامعه هسـتند. مشـارکت دادن افراد 
جامعـه در فراینـد مدیریـت و تصمیم‌گیـری‌، منجر به کاهش تنش‌هـا، جلوگیری 
از انباشـت تضادهـای اجتماعـی و انتخـاب عقلانی‌تریـن و سـودمندترین گزینه‌ها 
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می‌شـود. بنابرایـن اعضـای ایـن شـورا بایـد به گونـه‌ای انتخاب شـوند کـه منافع 
هـر سـه جزءِ اصلـی روابـط کار )کارگر، کارفرمـا و دولت( در آن نمایندگی شـود:

باید مدیریت سـازمان تأمین اجتماعی را کارفرما داشـته باشـد و کارگر 
و دولـت. سـه‌جانبه‌گرایی یعنـی یـک گوشـه کارفرمـا بنشـیند و یـک 
گوشـه کارگـر و یک گوشـه دولـت. برای سـاختار، فرایندهـا، مدیرها و 
همـه اهداف سـازمان تأمین اجتماعی برنامه‌ریزی کنند و نظارت داشـته 
باشـند. و ایـن سـه‌جانبه‌گرایی بایـد حالـت واقعـی بـه خود بگیـرد و نه 
صـوری و وقتـی می‌گوییم سـه‌جانبه‌گرایی، یعنـی یـک رأی دولت، یک 

رأی کارفرمـا و یـک رأی کارگر.

یکـی از مشـکلات این اسـت که تعییـن مدیـران درمجموعـه صندوق‌ها 
بعضاً خارج از اختیار ذینفعان اسـت. چون کسـانی که قرار اسـت، در یک 
صنـدوق سـرمایه‌گذاری کند جمع کثیری هسـتند؛ این‌هـا در تصمیماتی 
که در صندوق گرفته می‌شـود، باید مداخله داشـته باشـند تا سرمایه‌ها را 
حفـظ کنند. چون بالاخره اندوختۀ عمرشـان اسـت. در تعیین مدیـران، در 
تعیین برنامه‌ها و در نظارت، باید در هر سـه مورد ذینفعان مداخله داشـته 

باشـند در غیـر این صورت این مشـکل ادامه خواهد داشـت.

برپایی سه‌جانبه‌گرایی، خود باید مبتنی بر تصمیم‌گیری سه‌جانبه باشد:

ایـن موضـوع اگـر نیازمنـد قانون اسـت، باید یـک لایحۀ اصلاحـی لازم 
توسـط وزارت تعاون و شـرکای اجتماعی آن، که تشـکل‌های کارگری و 
کارفرمایی هسـتند، برای مجلس تهیه شـود. هر سـه گروه باید مشـترکاً 
بـرای ایـن موضوع اصلاحـات لازم را بـا توجه به ایراداتی که به سیسـتم 
گرفتـه می‌شـود، تدویـن کنند. معطل‌کـردن این کار خسـارات بعدی را 
سـنگین‌تر می‌کند. چون هرچه بگذرد حجم خسـارات روی هم انباشـته 

می‌شـود و زیان بیشـتری متوجه سـازمان خواهد شـد.
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کاسـتن از خطاهای سیاسـت‌گذاری و مدیریتی، به معنای کاسـتن از بحران اسـت. 
عملکـرد مدیریـت در تصمیم‌گیـری، اجـرا و تعیین اسـتراتژی می‌توانـد بر بحران 
اثـر معنـاداری بگـذارد. هرچـه مدیریـت، کارآمدتر باشـد، بجـای دامـن زدن به 
بحـران، بـه کاهـش آن کمـک می‌کند و منجـر به افزایـش بهره‌وری در سـازمان 
می‌شـود. مصاحبه‌شـوندگان معتقدنـد کـه بـا کاهـش قـدرت دولـت و حضـور 
مؤثـر نماینـدگانِ بیمه‌شـده‌ها در شـورای‌عالی، چون مدیـران از ذینفعان سـازمان 
هسـتند، خطـای سیاسـتگذاریِ کمتری خواهند داشـت، خصوصـاً خطاهایی که به 
سـود سیاسـتمداران و موجـب خسـران سـازمان می‌شـوند. از منظر آنـان، یکی از 
عوامـل اثرگـذار بر ناکارآمدی مدیریت، مدیران غیرشایسـته و فاقد تخصص لازم 
هسـتند که بـا رانت و پارتی مدیر شـده‌اند و تصمیمات اشـتباه و غیرکارشناسـانه 
آنـان، صندوق‌هـا را بـه ورطـۀ ورشکسـتگی کشـانده اسـت. درحالی‌کـه اگـر این 
افـراد در شـرایطی دموکراتیـک، توسـط نمایندگان کارگـری، کارفرمایـی و دولت 
انتخاب شـوند، انتخاب به سـمت شایسته‌سـالاری سـوق پیدا می‌کند. دولت‌ها در 
مدیریـت منابع سـازمان‌های عمومـی غیردولتی ناتوان‌اند و در شـرایط سرشـاریِ 
منابع انباشت‌شـده، تمرکز قدرت در دسـت دولت ذاتاً فسادزا است. سیاستمداران 
دارای تلقی‌هـای اشـتباه راجـع بـه ماهیـت ثروت‌انباشـتۀ سـازمان‌های عمومـی 
غیردولتـی هسـتند، آن‌هـا معمـولاً می‌پندارند یـا ترجیح می‌دهند چنیـن بپندارند 
کـه ایـن منابع نوعـی ثـروت همگانـی )بیت‌المـال( اسـت، درحالی‌که ایـن منابع، 
اگرچـه ماهیـت عمومـی دارنـد اما متعلـق به یک عموم مشـخص )بیمه‌شـدگانِ 

نسـل‌های مختلـف( هسـتند، یعنـی نوعی حق‌الناس محسـوب می‌شـوند:

باوجوداینکـه ایـن صندوق یا سـازمان تأمیـن اجتماعی، جـزء حق‌الناس 
اسـت و جـزء بیت‌المال نیسـت. حق‌النـاس آن بـا بیمه‌‌پـردازی امثال ما 

شـکل گرفته اسـت که در دورانـی بتواند خدمـات بدهد.

 گرایش‌هایـی بـرای رواج ایـن تلقی‌هـای اشـتباه نیـز توسـط مصاحبه‌شـوندگان 
مشـاهده شـده است:

طی دو سـال گذشـته وزارت بهداشـت، تلاش بسـیار زیـادی کردند که 
سـازمان‌های بیمه‌گـر رو تجمیـع کننـد. ادغـام کننـد. و ایـن متأسـفانه 
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وزارت بهداشـت سـعی می‌کرد تـوی افکار عمومی القا کنه که سـرمایه 
سـازمان تأمین اجتماعـی از بودجه نفت اسـت.

سـه‌جانبه‌گرایی واقعـی، امـکان ارزیابی و نظـارت بی‌طرفانه بر مدیـران را افزایش 
می‌دهـد و مانـع از پذیـرش عملکردهـای جانبدارانۀ مدیران سـازمان به سـود هر 

کـدام از سـویه‌های مثلث سـه‌جانبه‌گرایی می‌شـود:

راه‌حـل آن ایـن اسـت کـه بایـد واگـذار شـود بـه هیئت‌امنایـی کـه 
منتخـب مجامـع عمومی یا آراء و رأی بازنشسـته‌ها اسـت و توسـط خود 

بازنشسـته‌ها انتخـاب شـود و قابـل ارزیابـی باشـد.
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یی
گرا

به‌
جان

سه‌
ی 
حیا

ن: ا
مو
مض

وله
مق

دها
ک

ان
دگ
شون

به‌
اح
مص
ت 

ارا
ظه
ه ا
مون

ن
به 

ق 
تعل

ت م
ثرو

ص
شخ

مِ م
مو

ع

ی 
حیا

وم ا
لز

ی 
عال

ای‌
شور

عی
تما

ن اج
أمی

ت

ی 
مد

ارآ
ک

ت
یری

مد

نه 
ند 

ست
س ه

النا
حق‌

ن 
زما

 سا
ابع

من
ال

الم
ت‌

بی

ن 
أمی

ی ت
عال

ای‌
شور

ی 
حیا

ت ا
می

اه
عی

تما
اج

ران
مدی

ک 
راتی

وک
 دم

اب
تخ

ان

ن 
زما

 سا
مل

رعا
مدی

ن 
عیی

 از ت
ت

انع
مم

ت
دول

ط 
وس

ت

لی
ت ما

افی
شف

ش 
زای

اف

ری
ارگ

ت ک
ظار

ن

ب 
تخ

 من
منا

ت‌ا
هیئ

ت و 
یری

مد
ند

اش
ها ب

ده‌
ه‌ش

یم
ب

ک
راتی

وک
 دم

کار
ازو

س

لی
 نس

ین
ۀ ب

مای
سر

نِ 
دگا

این
 نم

ؤثر
ر م

ضو
ت ح

رور
ض

ه‌ها
شد

مه‌
بی

ت 
یری

مد
در 

ت 
دول

ت 
در

ن ق
ست

کا
ان

ازم
س

ع 
مناب

ت 
یری

مد
در 

ت 
دول

ی 
توان

نا
تی

دول
غیر

ی 
موم

ی ع
ن‌ها

زما
سا

م 
سه

ش 
زای

ق اف
طری

 از 
ت

یری
مد

ح 
صلا

ا
ت

یری
مد

در 
ن 

مایا
رفر

 کا
ن و

گرا
کار

ی 
زیاب

و ار
ب 

خا
 انت

 در
ان

تگ
شس

بازن
ش 

نق
ران

مدی

ته 
گرف

ل 
شک

ما 
ل 

مثا
ی ا

داز
ه‌پر

یم
 با ب

آن
س 

النا
حق‌

ت. 
یس

ل ن
لما

ت‌ا
ء بی

جز
 و 

ت
 اس

س
النا

حق‌
زء 

، ج
عی

تما
 اج

ین
تأم

ن 
زما

 سا
ق یا

دو
صن

ن 
ه ای

نک
ودای

وج
با

ت 
واس

رخ
ی د

حت
 و 

ند
ی‌کن

ن م
عیی

ها ت
آن‌

 را 
ش

یران
مد

ت، 
 اس

اده
 افت

ون
لتی

 دو
ت

دس
ن 

ر آ
تیا

 اخ
که

ی 
ماع

جت
ن ا

أمی
د. ت

ده
ت ب

دما
د خ

توان
ی ب

وران
ر د

ه د
ت ک

اس
ته 

گرف
ده 

ادی
ت، ن

 اس
ته

گرف
ل 

شک
ن 

زما
 سا

ون
ن ا

ه‌ م
دج

ا بو
ه ب

ی ک
کس

ن 
نوا

ه ع
ن ب

ع، م
توق

ن 
تری

کم
ن 

نوا
ه ع

ی، ب
 مال

ت
افی

شف
ی 

 برا
ه‌ها

شد
مه‌

ل بی
مو

مع
ت 

افی
شف

ع 
توق

م. 
 کن

فاع
م د

توان
ن ب

لیو
 می

13
ن 

ق ای
قو

ز ح
رم ا

ع دا
توق

ن 
م. م

ست
ن ه

ن م
شا

ده‌
این

 نم
که

ند 
ی‌کن

ی م
داز

ه‌پر
یم

جا ب
ر آن

ن نف
لیو

 می
13

د. 
شو

می‌
رد.

ندا
ود 

وج
ی 

کس
ی 

 برا
ان

ازم
ی س

ب‌ها
سا

ه ح
ی ب

رس
ست

ن د
مکا

لا ا
عم

ن. 
زما

 سا
لی

 ما
ای

ب‌ه
سا

د ح
مور

در 
رم 

ر دا
شت

بی
ق 

دو
صن

در 
 ً دتا

قاع
د. 

ده‌ان
 کر

یره
ذخ

ل 
 پو

ال
ا س

هه
ی د

ه ط
ت ک

 اس
ران

ارگ
ی ک

ً برا
وعا

جم
ه م

ت ک
 اس

قی
دو

صن
ع 

واق
 بال

عی
تما

 اج
ین

تأم
ن 

زما
 سا

وق
ند

ص
ت 

خلو
ط 

حیا
ن 

نوا
ه ع

ت ب
دول

جا 
 این

 در
 اما

شد.
ن با

گرا
کار

ود 
ب خ

تخ
 من

که
ی 

ورای
ا ش

د. ی
اش

ن ب
گرا

کار
ود 

ب خ
تخ

 من
اید

نا ب
ت‌ام

هیئ
 و 

ت
یری

مد
ی 

نین
ن‌چ

ای
ی 

ت‌ها
داش

 بر
د و

کنن
می‌

ت 
داخ

 پر
ود

ی خ
 برا

ران
ارگ

ر ک
 کا

بل
ز ق

ی ا
یون

میل
ند 

ش چ
ادا

 و پ
وق

حق
 و 

ند
ی‌ک

ت م
داش

 بر
آن

 از 
ته،

ذاش
ن گ

ی آ
برو

ت 
دس

د، 
خو

ند.
ی‌کن

ت م
خابا

 انت
 در

ب
جی

ی ع
ه‌ها

فاد
ست

وءا
و س

ند 
ده

می‌
ن 

دگا
این

 نم
 به

ب
غری

ب‌و‌
جی

ع
ل 

صو
ی‌الا

 عل
ه و

شد
ف 

عری
ن ت

انو
ر ق

را د
شو

ن 
ی. ای

ماع
جت

ن ا
أمی

ن ت
زما

 سا
ت

یری
مد

رد 
ملک

ر ع
د ب

 کن
رت

ظا
د ن

 بای
عی

تما
 اج

ین
تأم

م 
 اس

 به
یی

ورا
، ش

ون
 قان

بق
طا

م
ن 

زما
 سا

که
 را 

لی
نس

ن‌ال
ۀ بی

مای
سر

ن 
د ای

وانن
ه بت

د ک
شن

ی با
درت

ن ق
چنا

آن‌
ی 

دارا
ید 

ی با
مای

رفر
 کا

ی و
گر

کار
ی 

ن‌ها
زما

 سا
ان

دگ
این

 نم
ش از

 بخ
آن

ورا 
ن ش

ر ای
د

رد.
ا دا

لا ر
ت با

دس
شه 

می
ت ه

دول
ن 

چو
ده 

نبو
ی 

ترل
 کن

ین
چن

ل 
ز او

ه ا
فان

أس
 مت

ند.
اش

ه ب
شت

ن دا
ر آ

ق ب
دقی

ت 
ظار

 و ن
ند.

 کن
رل

کنت
ت 

هس
ی 

ماع
جت

ن ا
أمی

ت
یر 

ی‌بگ
مر

ست
ۀ م

ند
مای

ر، ن
ارگ

ۀ ک
ند

مای
 و ن

رد
گی

ل ب
شک

ت 
دول

ما، 
رفر

 کا
گر،

کار
بۀ 

جان
سه‌

ت 
صور

به 
ش 

ریت
مدی

د و 
شو

یا 
 اح

عی
تما

 اج
ین

تأم
ی 

 برا
لی

ی‌عا
ورا

ش
ن 

عیی
ت ت

دول
ط 

وس
ن ت

زما
 سا

ت
یری

مد
ضر 

 حا
ال

ر ح
د. د

 کن
ت

مای
ه ح

شد
ن 

عیی
ر ت

مدی
ن 

ز آ
د ا

توان
 و ب

ود
ه ش

داد
ت 

خال
ن د

یرا
مد

ب 
خا

 انت
ای

 بر
ری

م‌گی
می

تص
در 

شد.
هد 

خوا
تر ن

 به
ین

 از ا
تد

میف
که 

ی 
فاق

د، ات
کنن

می‌
ن 

عیی
ها ت

ه آن
ی ک

وقع
ا م

 و ت
ود

ی‌ش
م

در 
ی 

یک
کرات

دمو
لا 

کام
ار 

زوک
 سا

اید
... ب

ود
ظ ش

حا
ی ل

گر
کار

ت 
ظار

ه ن
د ک

شو
ی 

بین
ش‌

ی پی
کار

ازو
ه س

ت ک
 اس

ین
ت ا

حا
صلا

ن ا
تری
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و م
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تری

لی‌
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 از ا
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ی
ند.
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ن ن
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ه ب
د ک
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ند.
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ن ب
گرا

کار
ود 

ت خ
دس

 را 
ت

یری
مد
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 اس

تی
یری

مد
ح 

صلا
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 اس
یاز

ه ن
ی ک

لاح
 اص

رم
 نظ

 به
ود

ح ش
صلا
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ت ک

 اس
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ر ق
اگ

د 
رآم

 کا
ی و

جد
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یری
مد

ند 
توا
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ت ن

دول
که 
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فتی

ریا
ی د

هان
ه ج

جرب
س ت

سا
بر ا
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کنی

مد 
ارآ

ی ک
ریت

مدی
 را 
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تما

 اج
ین

 تأم
ان

ازم
ت س

یری
مد

ید 
م با

 دو
حله

 مر
در

یم.
 کن

ته
ذش

ز گ
تر ا

یش
ی ب

ماع
جت

ن ا
أمی

ن ت
زما

 سا
اره

ر اد
را د

ن 
مایا

رفر
 کا

ن و
گرا

کار
م 

سه
ید 

ذا با
د. ل

 کن
ال

عم
ت ا

یس
ش ن

ود
ه خ

ط ب
ربو

ه م
ی ک

ابع
 من

وی
را ر

ود 
ب ش

خا
 انت

ه‌ها
ست

نش
 باز

ود
ط خ

وس
 و ت

ت.
 اس

ه‌ها
ست

نش
 باز

أی
و ر

راء 
یا آ

ی 
موم

ع ع
جام

ب م
تخ

 من
که

ی 
نای

ت‌ام
هیئ

به 
ود 

ر ش
گذا

د وا
 بای

که
ت 

 اس
ین

ش ا
حل

راه‌
شد.

ی با
زیاب

ل ار
 قاب

و
م...

ست
سی

به 
ها 

اده‌
قاز

ل آ
می

تح
 از 

ری
وگی

 جل
د ...

شو
ج 

خار
ید 

ی با
ولت

ز د
 و ا

ند
ر ک

غیی
د ت

 بای
ان

ازم
ل س

ه ک
دار

وه ا
نح

ت.
داش

هد 
خوا

مه 
 ادا

کل
مش

ن 
ه ای

گرن
د و

شن
ه با

شت
ه دا

خل
مدا

ید 
ن با

فعا
ذین

رد 
 مو

سه
هر 

در 
ید 

، با
رت

ظا
در ن

 و 
ه‌ها

رنام
ن ب

عیی
در ت

ن، 
یرا

مد
ن 

عیی
در ت
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یی
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به‌
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حیا

ن: ا
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دها
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ان
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شون

به‌
اح
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ت 
ارا
ظه
ه ا
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ن
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ت

افی
شف

ش 
زای

اف
یی

گو
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پا

ی 
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به‌
جان

سه‌
ری

صو
غیر

م 
سه

ش 
زای

ق اف
طری
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ت

یری
مد

ح 
صلا

ا
ت

یری
 مد

 در
ان

تگ
شس

بازن

اده
قاز

ل آ
می

 تح
ی از

گیر
جلو

ت، 
یری

مد
در 

ن 
فعا

ذین
نِ 

داد
ت 

ارک
مش

رت
ظا

 و ن
زی

ه‌ری
رنام

ب

لی
 اص

ان
حب

صا
ت 

ظار
ن

ان
ازم

ی س
ود

ل ناب
تما

اح

ساد
ی ف

بالا
ل 

تما
اح

ی 
ه‌ها

یم
ض ب

عار
نِ م

تما
 گف

ود
وج

عی
تما

اج

ی 
ت‌ها

ثرو
ت 

اهی
ف م

حری
ی ت

 برا
ش

تلا
ان

ازم
ع س

شا
م

ل 
موا

ت ا
غار

م= 
قدا

 و ا
یع

جم
ت

ال
الم

ت‌
ربی

غی

ن 
دوی

در ت
ی 

رای
ه‌گ

جانب
سه‌

ت 
عای

ر
حی

صلا
ی ا

ه‌ها
رنام

 و ب
ین

قوان

به
جان

سه‌
ی 

گو
گفت

س 
سا

بر ا
ت 

حا
صلا

ا

ان
ازم

ن س
رکا

ی ا
حیا

ا

ن 
دگا

این
 نم

 به
ؤثر

ش م
ی نق

طا
اع

ان
مای

رفر
 کا

ن و
گرا

کار

ری
صو

ی 
رای

ه‌گ
جانب

سه‌
ع 

رف

ل 
تما

 اح
ین

ه ا
ک�

، بل
رود

می‌
ن 

بی�
 از 

ان
ازم

س�
ن 

ا ای
تنه

نه 
د، 

ی�ر
 نگ

رت
صو

ی 
ماع

جت
ن ا

می�
ن تأ

زما
س�ا

یه 
رما

س�
ن 

ی ای
صل

ن ا
حبا

صا
ت 

�ار
 نظ

رل
نت�

ک ک
ر ی�

اگ�
ی 

ه ط
ت ک

س�
ن ا

ش ای
مثال

د. 
�رو

گر ب
 دی

ای
جاه

 و 
ود

ش�
ج 

خار
ند 

رد
س�پ

ت 
دول

به 
رو 

ش 
یت�

دیر
ه م

ن ک
�را

ارگ
ت ک

س�
ز د

 و ا
ت

ول�
ت د

س�
ز د

ال ا
ص

ه ا
 ک�

ت
س�

ه
ار 

س�ی
ل ب

�ک
ه ش

ه ب
فان

سـ
متأ

ن 
و ای

د. 
کنن

ام 
ادغ

د. 
کنن

ع 
می

تج
رو 

گر 
مه‌

ی بی
ن‌ها

زما
س�ا

که 
ند 

رد
ی ک

یاد
ر ز

�یا
 بس

ش
تلا

ت، 
ش�

هدا
ت ب

زار
ه و

ش�ت
گذ

ل 
س�ا

دو 
ت.

س�
ت ا

ه نف
دج

 بو
ی از

ماع
جت

ن ا
می�

ن تأ
زما

س�ا
یه 

رما
س�

که 
ند 

ا ک
 الق

می
مو

ر ع
فکا

ی ا
تـو

رد 
ی‌ک

ی م
سـع

�ر 
وزی

ود 
خـ

ی 
�ه‌ا

وران
مز

ی 
ل‌ها

�ک
تش

د، 
�تن

هس
ی 

گر
کار

ی 
ل‌ها

�ک
تش

که 
ش، 

اعی
تم

 اج
ای

رک
ش�

 و 
ون

ع�ا
ت ت

زار
ط و

س�
 تو

ود
ش�

یه 
 ته

س
جل

ی م
�را

م ب
لاز

ی 
ح�

صلا
ه ا

ح�
 لای

ک
د ی�

ای�
ب

ن 
دوی

م ت
س�ت

سی
ن 

ه ای
ود ب

ش�
می‌

ته 
گرف

که 
ی 

دات�
یرا

ه ا
ه ب

ج�
 تو

را با
زم 

ت لا
ح�ا

صلا
ع ا

ض�و
 مو

ین
ی ا

�را
ً ب کا

�تر
مش

ید 
ه با

�رو
ه گ

س�
�ر 

د. ه
�تن

هس
ی 

ای�
فرم

کار
د.

کنن
ی 

ش�
چ نق

ً هی
بعا

ه ط
د ک

ـتن
هس

ها 
رما

ارف
و ک

ها 
گر

کار
 ....

ـود 
ش

رار 
برق

ید 
ی با

ماع
جت

ن ا
أمی

ی ت
عال

ای‌
�ور

 ش
د و

شـو
یا 

 اح
اید

ی ب
ماع

جت
ن ا

أمی
ن ت

زما
س�ا

ن 
رکا

ا
رم.

 نظ
 به

ت
س�

ی ا
صور

م 
د ه

دارن
ن 

 الا
�ه

ی ک
چک

 کو
ش

و نق
�د 

دارن
ی ن

اع�
تم

 اج
ـن

أمی
ن ت

زما
س�ا

در 
ها 

گر
کار

 از 
ده

ین�
نما

دو 
 و 

ود
ما ب

 از 
ده

ین�
نما

ج 
. پن

یم
رد

ی‌ک
ی م

ریز
مه‌

رنا
رو ب

�ا 
اره

ن ک
ا ای

آنج
در 

ما 
 و 

ت
ش�

د دا
جو

ی و
اع�

تم
 اج

�ن
أمی

ی ت
عال

ای‌
�ور

ن ش
 ای�

ال
قب

که 
 این

یل
ه دل

ً ب لا
م�و

 مع
هم

ار 
ت ک

زار
د. و

دن�
 بو

ت
دول

 از 
ش

ـه‌ا
بقی

که 
ند 

ود
ر ب

1 نف
ا 5

�ور
ل ش

ر. ک
ـت نف

ش
ع ه

مو
مج

 در
ود.

ا ب�
س‌ه�

ازر
از ب

ده 
ین�

نما
ک 

و ی�
ود 

ب�
ی 

یعن
ا(. 

ره
ارگ

ف ک
ط�ر

ف )
ط�ر

ن 
ه ای

ش�
می

ه ه
ش�ت

ل دا
مای

ر( ت
 کا

رت
وزا

ت، )
س�

ها ا
گر

کار
�ه 

ط ب
ب�و

ً مر
ولا

م�
 مع

ه�ا
مه‌

ن بی
 ای�

رِ و
رگ�

کا  
دار

رف�
و ط

ارِ 
ک ت 

زار
و

رۀ 
 دو

د تا
ب�و

اه 
ش�

رۀ 
 دو

ن از
د. ای

ش�
ه با

ش�ت
ط دا

س�ل
را ت

اج
ن م

ت ای
ش�

رنو
ه س

ت ب
س�

توان
می‌

صد 
 در

91
ن 

، او
حق

�ه 
 و ب

�د.
ودن

ی ب
رف�

ن ط
 ای�

ف�ر
1 ن

ز 5
�ر ا

9 نف
اد.

ی‌نژ
مد

اح
�ه 

وش
ک گ

 و ی
ند

شـی
ا بن

فرم
کار

�ه 
وش

ک گ
ی ی

یعن
ی 

رای
ه‌گ

جانب
�ه‌

. س
ت

دول
 و 

گ�ر
کار

 و 
�د

اش
ه ب

شـت
ا دا

رم�
ارف

را ک
ی 

اع�
تم

 اج
�ن

أمی
ن ت

زما
س�ا

ت 
ری�

مدی
�د 

بای
ن 

و ای
د. 

ش�ن
ه با

ش�ت
ت دا

ظار
 و ن

ند
 کن

زی
ه‌ری

رنام
ی ب

ماع
جت

ن ا
می�

ن تأ
زما

س�ا
ف 

هدا
ه ا

هم
 و 

رها
مدی

�ا، 
ده
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   فراهم کردن بستر سه‌جانبه‌گرایی واقعی
در خصـوص ایجـاد سـه‌جانبه‌گرایی واقعـی، ۱۰ تـن از مصاحبه‌شـوندگان )همگی 
از فعـالان کارگـری( قائـل بـه پیش‌شـرطی اساسـی بودنـد. از نظـر آنـان منافـع 
کارگـران جـز توسـط تشـکل‌های مسـتقل نمایندگـی نخواهـد شـد. اکنـون در 
کشـور بـا سـختگیری‌هایی دربـاره تأسـیس اتحادیه‌هـای کارگـریِ غیروابسـته و 
دارای حـق اعتـراض مسـالمت‌آمیز روبه‌رو هسـتیم. به نظر نگارنـدگان، این نکته 
بسـیار کلیـدی و راهبـردی اسـت، چـرا کـه چنیـن تشـکل‌هایی می‌تواننـد امکان 
تجمیـع ‌توان‌هـای ‌فـردیِ کارگـران را فراهـم نماینـد و قدرتی سـازمانی و حقوقی 
بیافریننـد کـه منافـع کارگرانـی مشـخص را به نحوی شـفاف بازنمایی کنـد و در 
چانه‌زنـی ضعیـف ظاهـر نشـود. به بیان مصاحبه‌شـوندگان، تشـکل‌های مسـتقل 
می‌تواننـد نقـش دیدبـان نظام بازنشسـتگی را عهده‌دار باشـند و این امر مسـتلزم 
رفـع تحدید‌هـای غیرضروری در بازی سیاسـی-اقتصادیِ روابط کار اسـت. بدیهی 
اسـت کـه حتی اگر نماینـدگان کارگران، کـه ضعیف‌ترین و کم‌قدرت‌ترین سـویۀ 
مثلـث سـه‌جانبه‌گرایی‌اند، در شـورایی سـه‌جانبه حضـور یابنـد و دارای حـق‌رأی 
برابـر باشـند نیـز، باز هم چون در جامعه تشـکل‌های مسـتقل وجود ندارنـد، توان 
واقعیِ نمایندگیِ آن‌ها چندان نیسـت و مشـخص نیسـت که طی چه مکانیسـمی 

و منتخـب کـدام کارگران شـده‌اند.
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جمع‌بندی    

الف- ارتباط کدها با مضامین
مصاحبه‌شوندگان در میان صندوق‌های بازنشستگی که در کشور وجود دارد، بیشتر 
بر سازمان تأمین اجتمـاعی تمرکز داشتنـد، احتمالاً به این دلیل که بزرگ‌ترین 
سازمان فعال در این عرصه است و از آن مهم‌تر خود آنان تحت پوشش سازمان 
تأمین اجتماعی قرار داشته‌اند. نگاه فعالان کارگری و کارفرمایی، بیش از ساختارها 
و فرایندهای سازمـانی که در کنترل و اختیار کارکنان آن است، متوجه ساختـارها 
و فرایندهای سازمانی‌ای بود که یا متأثـر از محیـط بیرونی‌اند )مانند تهدیدِ مربوط 
به بافتار اقتصادی کشور که نوسانات آن، و برخی قواعد مربوط به تنظیم روابط کار 
در آن برای سازمان آسیب‌زا است( و یا مستقیماً تحت دخالتِ اشخاص حقیقی و 
حقوقیِ قدرتمند بیرونی قرار می‌گیرند )حقوقی مانند وزارت‌خانه‌ها و مجلس، حقیقی 

مانند سیاستمداران( و از این طریق آسیب می‌بینند.

فراینـد مالـی‌ محـوری‌ کـه ضامـن بقـای صندوق‌هـای بازنشسـتگی محسـوب 
می‌شـود، جریـان ورودیِ حق‌بیمه‌هـا اسـت. ایـن جریان توسـط عوامل پیش‌گفت 

مختـل می‌گـردد:

   قواعـد تنظیم‌گـر روابـط کار در اقتصـاد کشـور، ضعیـف عمل می‌کننـد و در 
نبود قراردادهای کار اجباری و نافذ، بخشـی از نیروی کار، عملًا از سـطح رسـمی و 
اظهارشـوندۀ روابط کار پنهان می‌شـوند و بیمۀ اجباری برای آنان برقرار نمی‌شـود. 
عـده‌ای دیگـر، در کارگاه‌هـا و محل‌کارهای مختلـف جابه‌جا می‌شـوند و دوره‌های 
کوتـاه یـا بلندمدت بیـکاری را تجربه می‌کنند. تـورم و رکود پرنوسـانی که دهه‌ها 
اسـت دامن‌گیر اقتصاد کشـور اسـت، مانع از فعالیت پررونق کسـب‌وکارها شده و 
بـه بیـکاری دامن زده اسـت. تمامی این عوامل، برای صندوق ورودی‌کاه محسـوب 
می‌شـوند و تقریبـاً از اختیـار گرداننـدگان آن خارج‌انـد. ازآنجایی‌کـه مشـکلات 
اقتصـادی کشـور، پیامـد مدیریت ضعیـف اقتصاد کلان توسـط سیاسـت‌گذاران 
اسـت، بخشـی از آسـیب‌هایی کـه از ایـن طریـق بـه صندوق‌هـا می‌رسـد نیـز، 
آسـیب‌های احتمـالاً ناخواسـتۀ سیاسـت‌گذاری‌های اقتصادی اشـتباه و تصمیمات 

‌غیرتخصصی و خطایِ سیاسـت‌گذاران هسـتند.
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   از منظـر مصاحبه‌شـوندگان، دولـت و مجلـس، دارای رویکردها و عملکردهایی 
بـوده و هسـتند که زمینه‌سـاز و یـا عامل اصلی بحـران صندوق‌های بازنشسـتگی، 
بـه ویـژه سـازمان تأمیـن اجتماعی اسـت. مطالبات سـازمان از دولت بابت سـهم 
‌حق‌بیمـه، در طـول دهه‌هـا انباشـت شـده و بیـم وصـول نشـدن بخشـی از آن 
)دسـت‌کم سـود آن( می‌رود. این امر ۳ درصد از کل درآمدهای سـازمان در طول 
چندیـن دهـه را به تعلیق کشـانده و در ایجـاد بحران نقش مهمـی دارد. همچنین 
طرح‌هـا و لوایحـی از سـوی دولت و مجلـس مطرح و مصوب می‌شـوند که از نگاه 
عمـوم، انسـانی و معتبـر ارزیابـی خواهنـد شـد، زیرا به بخشـی از جمعیـتِ بدونِ 
حمایت، حمایت اجتماعی اعطا می‌کند، این مسـاعدت فی‌نفسـه ضروری اسـت و 
از وظایـف دولـت به‌شـمار می‌رود. اما نکتۀ مهم در اینجا اسـت که سیاسـتمداران 
و جریان‌هـای سیاسـی مختلف، به منظور کسـب محبوبیت و مشـروعیتِ بیشـتر 
ایـن قوانین را پیش ‌می‌کشـند و بـا آگاهی از اینکه دولت تاکنون از پرداخت سـهم 
خـود ناتـوان )یا بی‌میل( بـوده، با ایجـاد معافیت‌ها و تخفیف‌هایی که میـزانِ آن‌ها 
بـه ۳ درصـد معمـول افـزوده می‌شـود، قوانیـن مذکـور را اجرایی می‌کننـد. عملًا 
چنیـن قوانینـی بـرای سـازمان چیـزی جـز خروجی‌افزایی به‌بـار نمی‌آورنـد و بار 

مالی سـازمان را افزایـش می‌دهند.

  شـورای‌عالی تأمیـن اجتماعـی، در حالـت آرمانـی، یعنـی در حالـت برقـراری 
سـه‌جانبه‌گرایی واقعی، سـطحی بوروکراتیک اسـت که در آن، سیاست‌گذاری‌های 
کلان سـازمان بـا مشـارکتِ ذینفعـان اصلـیِ سـازمان تعییـن می‌شـوند. خاموش 
شـدن یا منفعل شـدن این سـطح، زمینه را بـرای قدرت‌یابیِ بیش‌ازحـدِ دولت در 
سیاسـت‌گذاری‌های سـازمان و در همین راسـتا، در ادارۀ سـازمان فراهم می‌کند. از 
منظر مصاحبه‌شـوندگان این خاموشـی و انفعـال، فاجعه‌بار رخ داده اسـت و دولت 
در سـطح سیاسـت‌گذاری و اجـرا در سـازمان نفوذِ افراطی داشـته اسـت. این امر 
زمینه‌سـاز فسـاد، عدم‌شفافیت و پاسخگویی و انفعال سـازمان در مقابل تهدیدهای 
بیرونی مانند تعهدات تکلیفی شـده ‌اسـت. در این شـرایط امکان تاراج سرمایه‌های 
مشـاع ‌بین‌نسـلیِ کارگران بیش از پیش فراهم گشـته و امکان اعتراض به آن-به 
جهـتِ خاموشـی گرفتـنِ مغزِ میانه‌روی سـازمان: شـورای سـه‌جانبه‌گرا- شـدیداً 

کاهش یافته اسـت.
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 بسیاری از مصاحبه‌شوندگان، در اشارات مستقیم و ضمنی خود، غیرکارکردی‌شدنِ 
فعالیت‌های اقتصادیِ سـازمان را نیز، به دخالت گسـتردۀ سیاسـت و سیاسـیون در 
شسـتا ارتبـاط می‌دهنـد. دخالتـی کـه فسـادزا، ناکارآمدی‌افـزا و فریبکارانه بـوده و 

زمینه‌سـاز اتلاف منابع شـده است.

  کاهش نسـبت پشـتیبانی نیز عامل رایجی در بحران صندوق‌های بازنشسـتگی 
بـه آن اشـاره داشـته و تغییـرات  بـه شـمار مـی‌رود کـه مصاحبه‌شـوندگان 
جمعیت‌شـناختی و تعهـدات تحمیلـی را زمینه‌سـاز آن پنداشـته‌اند. تمامی عوامل 
فـوق، تهدیـدات و چالش‌هایـی هسـتند کـه از بیـرون متوجـه سـازمان شـده‌اند، 
تنهـا »معضـل در برقـراری حق‌بیمـه و وصـول آن« اسـت کـه آشـکارا به ضعف 
عملکـردی کارکنـان خـود سـازمان نسـبت داده شـده اسـت. در سـایر مـوارد، 
اگرچـه بـه ضعف‌هـای درونـی اشـاره شـده اسـت )ماننـد غیرکارکـردی شـدنِ 

سـرمایه‌گذاری‌ها(‌، امـا آن‌هـا نیـز متأثـر از عوامـل بیرونـی فـرض شـده‌اند.

در کــل، بنــابر گفتــه‌های مصاحبه‌شونــدگان، دولت از سویی تمایل دارد از 
مسئولیــت‌های قــانونی خود شـانه خالـی کند )ماننـد نپرداختـن بدهی‌هایش 
بـه سـازمان و وضـع تعهـداتِ تکلیفی برای سازمــان کـه طـی آن هزینه‌های 
حمایتـی مربـوط به خود را از جیب سـازمان می‌پردازد( و از سـوی دیگر تمایل 
دارد اختیارات خود را در سـازمان )در سـطوح سیاسـت‌گذاری و اجرا( افزایش 
دهـد و حفـظ کنـد. بـا توجـه بـه اینکـه دولـت طـی دهــه‌های گذشـته دائماً 
از مسـئولیت‌های اجتماعـی دیگـر خویـش )ماننـد آمـوزش و درمـان( هـم پا 
پـس کشـیده اسـت، به‌نظر می‌رسـد، تمایـل عملی سیاسـتمداران در ایـران به 
کوچک‌تـر یـا بزرگ‌تـر کـردن دولـت، بـه میـزان هزینه‌کاهـی و درآمدافزاییِ 
اقدام بسـتگی دارد. با توجه به این تمایل بلعنــده، و وجود شـکاف دولت-ملت 
در ایران، طبیعی اسـت که بیشـتر جهت‌گیــری‌های انتقادی مصاحبه‌شوندگان 

سیاسـتِ ایران را نشـانه رفته باشـد.

در بخـش علـل بحـران، طی تحلیل متن مصاحبه‌هـا ۱۱۲ کد نهایـی، 12 مقوله، و 
۴ مضمون اسـتخراج شـدند کـه روابط آن‌ها به شـرح جدول زیر اسـت:
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مضامینزیرمضامینمقوله‌هاکدها
تورم و تورمکاهش رشد اقتصادی

رکود

رشد 
اقتصادی 

ناکافی

بیکاری و 
کاهش نرخ 

اشتغال

نبود امنیت 
شغلی

-

ب‌زا
سی

ی آ
صاد

 اقت
تار

باف

تحریمایجاد نشدن مشاغل جدید
مشکلات کلانکاهش ورودی‌های سازمان

نوسانات بازارعدم تعادل مالی سازمان
رکود اقتصادیناتوانی در ایجاد اشتغال جدید

خوابیدن صنایعمعضل ایجاد شغل
کاهش نرخ اشتغالنبود امنیت شغلی

بن بست اقتصادی بی‌ثباتی شغلی
ورشکستگی کارخانه‌هانرخ بالای بیکاری

بیکاریکاهش ورودی‌ها

اهمیت مطالبات سازمان از دولت   

-

در 
ت 

دول
ی 

هد
دع

ب
ات

طالب
ت م

داخ
پر

ان
ازم

 س

س
جل

و م
ت 
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ب 

صوا
ی نا

دها
کر

عمل
 و 

دها
کر

روی

نقش مهم وصول مطالبات از دولت در کاهش بحران تأمین اجتماعی
 بی تعهدی دولت

 لزوم تسویه حساب با صندوق بین‌نسلی

دولت موجب بحران مالی سازمان   حیات‌خلوت دولت‌ها
تأمین اجتماعی

-

فی
کلی

ت ت
هدا

ل تع
می

تح مهار بحران‌های اقتصادی از طریق دست‌اندازی 
تعهدات تحمیلی فزایندهبه منابع سازمان

مصوبات مجلسضعف قانون‌گذاری
سازمان وظیفۀ حمایتی دولتی نداردطرح‌ها و لوایح آسیب‌زا

حمایت از کارفرماهاهزینه‌کردن سازمان توسط سیاستمداران
 خرید مشروعیت سیاسی از طریق هزینه‌کردن سازمان

تضعیف قدرت چانه‌زنی نمایندگان سیاسی شدنِ مدیریت سازمان
کارگری

-

یی
گرا

به‌
جان

سه‌
ل 

 اص
 به

مه
لط

نمایندگی نشدن منافع کارگراناهمیت احیای شورای عالی تأمین اجتماعی
الگوی بین‌المللی سه‌جانبه‌گراییانتخاب دموکراتیک مدیران

سه‌جانبه‌گرایی در مدیریت، نظارت و پاسخگو نبودنِ گماردگانِ سیاست
سیاست‌گذاری

حضور غیر صوری نمایندگان فساد سیستماتیک
کارگران 

اهمیت استقلال سازمانتغییر اساسنامه 
نقش تغییر ساختار سازمان در بحراناز بین رفتن سه‌جانبه‌گرایی

تغییر ساختارِ افزایندۀ نقش دولتانحلال شورای عالی تأمین اجتماعی
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مضامینزیرمضامینمقوله‌هاکدها
مدیران گمارده‌شده‌ی منفعلسلب شرایط برنامه‌ریزی بلندمدت

-
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عدم مشارکت بیمه‌شده‌هاعدم تعهد مدیران گمارده‌شده به منافع سازمان
عدم استقلال اداری صندوق‌ها مدیریت و برنامه‌ریزی غیرمشارکتی

دخیل نکردن نمایندگان بازنشستگان در امور 
مدیریت و برنامه‌ریزی صندوق‌ها

مدیران گمارده‌شده از سوی 
سیاتمداران

مشارکت ذینفعان مانع دخالت‌ها و 
مدیران بی‌کفایت تحمیلیدست‌اندازی‌های بیرونی

کاهش کارآمدیکارآمدشدن مدیریت با افزایش مشارکت
کاهش پاسخگوییمدیریت دولت بر منابع دیگران ناموفق است

 پاسخگو نبودن مدیران منصوب‌شده اهمیت تجربه‌های جهانی
از بیرون

عدم‌ثبات‌مدیریتادارۀ سازمان توسط کارگران و کارفرمایان
تغییر سیاسی مدیران

مقابله با فسادفساد اداری

فساد

گماردگی 
سیاسی

بهره‌ور نبودن 
سرمایه‌گذاری

ردّْ فریبکارانۀ 
دیون دولت

ی 
ذار

ه‌گ
مای

سر
ش 

 بخ
دن

ی ش
رد

ارک
رک

 غی
ا و

ست
ر ش

ت د
خال

د
ان

ازم
س

نظارت‌پذیر کردن مدیریتتسویۀ نامناسب مطالبات
فساد مدیران شرکت‌های وابستهواگذاری شرکت‌های زیانده به سازمان

مدیریت اشتباه سرمایه‌‌گذاری‌هاردّ صوری دیون دولت
اتلاف منابعردّْ فریبکارانۀ دیون دولت

مدیریت نامناسبپذیرش تهاتر مطالبات با شرکت‌های ورشکسته
انحراف کارکردی شرکت‌های شستامدیران کم‌مسئولیت

سرمایه‌گذاری ناموفقاتلاف ذخایر
شرکت‌های نامولدبهره‌ور نبودن سرمایه‌گذاری‌ها

تکنولوژی قدیمیانتساب‌های سیاسی
شبکۀ اقوامفشارهای بیرونی

دشواری وصول دشوار بدهی کارفرمایانپرداخت حق‌بیمه بر اساس لیست صوری
وصول

ضعف 
بازرسی 
وکنترل

امکان سوء 
استفاده از 

مقررات

فرار 
بیمه‌ای

-

آن
ل 

صو
و و

مه 
ق‌بی

ح ح
حی

 ص
ری

قرا
 بر

 در
ضل

مع وصول دشوار بدهی از نهادهای ناقص‌سازی واریزی حق‌بیمه‌ها
عمومی غیردولتی

ضعف بازرسیمحرومیت کارگران از حقوق خویش
فرار بیمه‌ایقوانین افزایندۀ فرار بیمه‌ای

قوانین ایجادگر مفرّ مناسب برای عدم پرداخت 
تقلب گسترده در کارخانه‌هاحق‌بیمه

امکان سوء استفاده از مقرراتبازرسی‌های ناموفق
اشراف و نظارت ناکافی سازمانفشار به بیمه‌شدگان تحمیلی

دولیسته شدن حساب‌های دستمزداهمیت محاسبات آکچوئری
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مضامینزیرمضامینمقوله‌هاکدها
کاهش نسبت پشتیبانی

--

نی
یبا

شت
ت پ

سب
ش ن

کاه

افزایش سطح خدمات صندوق از طریق دولت و مجلس بدون در نظر گرفتن هزینه های 
جبران

ایجاد نشدن مشاغل جدید
افزایش سن امید به زندگی

در بخـش راه‌حل‌هـای بحـران، سـه اقـدام بهبـود شـرایط اقتصـادی کشـور، بهبـود 
فعالیت‌هـای سـرمایه‌گذاری سـازمان و احیـای سـه‌جانبه‌گرایی را ضروری دانسـتند، 
از ایـن میـان تأکیـد بیشـتر بـر سـه‌جانبه‌گرایی و لـزوم بازتعریـف نقـش دولت در 
امـور سیاسـت‌گذاری و اجرایی سـازمان بود. نکتـۀ قابل‌توجه، تأکید فعـالان کارگری 
بـر نقـش فعالیـت آزاد تشـکل‌ها در احیـای سـه‌جانبه‌گراییِ واقعـی بـود، نقشـی که 
می‌توانـد تضمین‌کنندۀ بازنماییِ منافع کارگران در شـورای‌عالی سـه‌جانبۀ سـازمان و 
یـک روابط کار دموکراتیک باشـد. در این خصوص 101 کـد، 21 مقوله، و ۳ مضمون 

اسـتخراج شـد که ارتبـاط آن‌ها به شـکل زیر اسـت:
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مضامینزیرمضامینمقوله‌هاکدها
افزایش نظارت دولت بسترسازی حاکمیت برای کسب وکار

کاهش بیکاری
 

ایجاد امنیت و 
ثبات شغلی

 
پویا کردن اقتصاد

 
 

تقویت اقتصاد 
تولیدی

 
 
 

-

شور
ی ک

صاد
 اقت

ضاع
د او

هبو
ب

ایجاد شغلتحمیل‌نکردن هزینه به کسب‌وکارها 
پایداری مشاغلحمایت از کسب و کار

امنیت شغلی جزئی از امنیت رقابتی نبودن و باز نبودن اقتصاد
اجتماعی

قراردادهای سفیدامضاپایین بودن سطح اشتغال
ممانعت حاکمیت از رقابتی شدن فضای 

قراردادهای موقتکسب و کار

نیروی کار آسیب‌پذیرکاهش بیکاری
پویا کردن اقتصادایجاد شغل

ضرورت کمک حکومت به قتصادلزوم تقویت اقتصاد تولیدی
وصل بودنِ حلقه‌های صنعتآینده‌نگری اقتصادی

بهبود فضای کسب و کاربهره‌گیری از فرصت‌های اقتصادی فرامرزی
ایجاد امکان ثروت‌آفرینیتغییرات ساختاری در مدیریت شستا

کارکردی‌شدنِ 
سرمایه‌گذاری‌ها
اصلاح شیوه‌ی 
سرمایه‌گذاری
تقویت توان 

کارشناسی شستا
اصلاح مدیریت 

شستا
ممانعت از 

دخالت‌های 
سیاسی

اصلاح بنگاه‌داری‌ها

-

ستا
ی ش

صاد
 اقت

ت
عالی

د ف
هبو

ب

لزوم حفظ ارزش منابعممانعت از دخالت سیاسی در شستا
اصلاح شیوه‌ی سرمایه‌گذاریمدیریت سه‌جانبه‌گرایانۀ شستا

منع تقدم روابط شخصی بر استانداردهای 
سرمایه‌گذاری خارجیعام

واگذاری شرکت‌های زیاندهخروج از بنگاه‌داری

ممانعت از واگذاریِ سیاسی بنگاه‌ها محل بده‌بستان سیاسی
شرکت‌ها

سوءمدیریت شرکت‌های وابستهمحدودکردن بنگاه‌داری
کمک گرفتن از کارشناسان خارجیلزوم‌بنگاه‌داری

استفاده از کارشناسان خبرهشکست بنگاه‌داری ناشی از دخالت سیاسی
لزوم اصلاح مدیریت شستاسودده بودن، معیار سرمایه‌گذاری باشد

مقابله با فساد در شستابرنامه‌مندی در سرمایه‌گذاری‌ها
نظارت‌پذیر کردن مدیریت
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مضامینزیرمضامینمقوله‌هاکدها
مشارکت دادنِ ذینفعان در 

مدیریت،برنامه‌ریزی و نظارت
منابع‌سازمان حق‌الناس هستند نه 

بیت‌المال

ثروت متعلق به 
عمومِ مشخص

لزوم احیای 
شورای عالی تأمین 

اجتماعی
کارآمدی مدیریت

افزایش شفافیت و 
پاسخگویی

سه‌جانبه‌گرایی 
غیرصوری

یی
گرا

به‌
جان

سه‌
ی 

حیا
ا

یی
گرا

به‌
جان

سه‌
ی 

حیا
ا

اهمیت احیای شورای عالی تأمین نظارت صاحبان اصلی
اجتماعی

انتخاب دموکراتیک مدیراناحتمال نابودی سازمان

ممانعت از تعیین مدیرعامل سازمان احتمال بالای فساد
توسط دولت

افزایش شفافیت مالیوجود گفتمانِ معارض بیمع‌های‌اجتماعی
تلاش برای تحریف ماهیت ثروت‌های 

نظارت کارگریمشاع سازمان

مدیریت و هیأت‌امنا منتخب تجمیع و اقدام=غارت اموال غیربیت‌المال
بیمه‌شده‌ها باشند

رعایت سه‌جانبه‌گرایی در تدوین قوانین و 
سازو کار دموکراتیکبرنامه‌های اصلاحی

سرمایۀ بین نسلیاصلاحات بر اساس گفتگوی سه‌جانبه

ضرورت حضور مؤثر نمایندگانِ احیای ارکان سازمان
بیمه‌شده‌ها

اعطای نقش مؤثر به نمایندگان کارگران 
و کارفرمایان

کاستن قدرت دولت در مدیریت 
سازمان

رفع سه‌جانبه‌گرایی صوری
ناتوانی دولت در مدیریت منابع 

سازمان‌های عمومی 
اصلاح مدیریت از طریق افزایش سهم کارگران و کارفرمایان در مدیریت

نقش بازنشستگان در انتخاب و ارزیابی مدیران
اصلاح مدیریت از طریق افزایش سهم بازنشستگان در مدیریت

جلوگیری از تحمیل آقازاده
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مضامینزیرمضامینمقوله‌هاکدها
عدم قدرت چانه‌زنی کارگرانتشکل‌یابی

تشکل‌های مستقل
حق اعتراض

دیدبانی نظام 
بازنشستگی

حمایت تشکلی از 
کارگران

رفع‌سختگیری‌ها
اساسنامۀ پذیرای 

عیتشکل‌ها
 واق

یی
گرا

به‌
جان

سه‌
تر 

 بس
دن

 کر
هم

فرا

یی
گرا

به‌
جان

سه‌
ی 

حیا
ا

تشکل‌یابیِ قدرت‌بخشآزادی قانونی تشکل‌ها
چانه‌زنی ضعیف بی‌تشکلایجاد تشکل‌های منسجم

قدرت متمرکزحق اعتراض
رویکرد سختگیرانۀ دولتجلب مشارکت ذینفعان

دولت اجازۀ فعالیت تشکل‌های تصمیم‌گیری و اجرا با مشارکت ذینفعان
مستقل را بدهد

مشارکت کارگران و کارفرمایان موجب 
تشکل‌های فرمایشیبهبود مدیریت 

نبود تشکل‌های مستقلکارآمدشدن مدیریت با افزایش مشارکت
مدیریت دولت بر منابع دیگران ناموفق 

است
تشکل‌های مستقل دیدبان نظام 

بازنشستگی‌اند

اهمیت اتحادیه‌های کارگری در اهمیت تجربه‌های جهانی
ممانعت از فساد 

سرمایه سازمان متعلق به کارگران ادارۀ سازمان توسط کارگران و کارفرمایان
است

عدم شفافیت مالیاساسنامه اجازۀ مشارکت تشکل‌ها را بدهد
قدرت ناکافی نمایندگان کارگری و 

نبود حمایت تشکلی از کارگرانکارفرمایی

مدیریت بر منابع کارگران با اعتراض تشکل‌ها
نمایندگان آنها باشد
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ب- شناخت‌های نادرست رایج
طـی خوانـش مصاحبه‌هـا و کدگـذاری آن‌هـا، نگارنـدگان دریافتنـد کـه برخی از 
مصاحبه‌شـوندگان )به‌ویـژه برخـی از فعـالان کارفرمایـی( نسـبت بـه ماهیـت 
بیمه‌هـای اجتماعـی و ماهیـت سـازمان تأمیـن اجتماعـی دارای کژشـناختی‌های 
بنیادیـن هسـتند. به این معنـا که نگرش آن‌ها با فلسـفۀ وجـودی تأمین اجتماعی 
ناهمسـو اسـت و ایـن امـر از سـوی سیاسـت‌گذاران سـازمان بایـد به‌عنـوان 
یـک زنگ‌خطـر قلمـداد گـردد. چـرا کـه بـه نظـر می‌رسـد اکثریت مطلـق این 
مصاحبه‌شـونده‌ها در تنش‌هـای میـان سـازمان و دولـت، و میـان صندوق‌هـای 
بازنشسـتگی و دولـت، مدافـع دولـت نباشـند، ایـن افـراد دولـت را دارای رویکرد 
و عملکـرد ناصـواب نسـبت به سـازمان قلمـداد کرده‌اند، حـال آنکه خـود دارای 
رویکردهایـی خطـا و ناصواب‌انـد کـه اگر بیشـتر رواج یابد و معیـار تصمیم‌گیری 

قـرار گیـرد، به آسـیب بیشـتر و بحـران بیشـتر دامن خواهـد زد.

ایـن رویکردهـا را می‌تـوان در 3 بخـشِ »تلقی‌هـای اشـتباه از ماهیـت بیمه‌هـای 
اجتماعـی و ماهیت سـازمان تأمیـن اجتماعـی«، »تلقی‌های اشـتباه از بحث حقوقیِ 
مالکیت منابع و ثروت‌های سـازمان« و »ناهمسـویی با روح رفاه و تأمین اجتماعی« 

کرد. دسـته‌بندی 

  تلقی‌های اشتبـاه از ماهیت بیمـه‌های اجتمـاعی و ماهیـت سازمـان تأمین 
اجتماعی

برخـی از پاسـخ‌های مصاحبه‌شـونده‌ها حاکی از آن اسـت که بـا ماهیت بیمه‌های 
اجتماعـی و تفـاوت ایـن لایۀ نظـام رفاه بـا لایه‌های دیگر آگاه نیسـتند، عالوه بر 
ایـن، شـناخت آنـان از سـازمان تأمیـن اجتماعـی نیـز دارای کژی‌هایی اسـت. در 

ادامـه نمونه‌هایـی از ایـن جملات بررسـی شـده‌اند:

امـکان انتخـاب بایـد باشـد.. مـن تـو چـه رده‌ای می‌خواهم.. به نسـبت 
آن پـول پرداخـت می‌کنـم و بـه نسـبت آن خدمـات دریافـت می‌کنم. 
در مورد بازنشسـتگی و بیمـاری لاعلاج و صعب‌العالج و ازکارافتادگی و 

این‌هـا، بـه نسـبت سـرمایه‌گذاری پوشـش می‌گیرد.
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بـه گمان نگارنـدگان، در جملـۀ فوق، مبنای جمعـی و اجباری بیمه‌هـای اجتماعی 
درک نشـده اسـت. در بیمه‌های ‌اجتماعـی، اغلب جنسِ ریسـک و جنسِ مواجهه 
با ریسـک همـواره غیرفردی و جمعی هسـتند. یعنی بسـیاری از ریسـک‌هایی که 
در جامعـه بـرای فرد پیـش می‌آیند خارج از اختیار و ارادۀ او هسـتند؛ گاه محصول 
عوامـل طبیعی‌انـد مانند بیماریِ ناشـی نشـده از محیـط کار و گاه محصول عوامل 
و سـاختارهای اجتماعی‌انـد، ماننـد بیـکاری، ازکارافتادگـی و غیـره. در نظام تأمین 
اجتماعـی بـه جای مواجـۀ فردی با ریسـک، مواجهه‌ای جمعـی رخ می‌دهد که گاه 
خود فرد هم به عنوان عضوی از جمعِ - به شـکل نهاد/سـازمان - رسـیدگی‌کننده 
به ریسـک مشـارکت می‌کند )لایۀ بیمه‌ای( و گاه خودش توان و امکان مشـارکت 
در رفـع و دفـع ریسـک‌هایش را نـدارد )لایـۀ حمایتی( و رسـیدگی به ریسـک‌ها 
کاماًل بـه یاری دیگـران انجـام می‌پذیـرد. تأمین اجتماعـی، به‌طورکلی و اساسـی 
یعنـی ممانعـت یـک نهـاد اجتماعی از ریسـکِ پیـش روی افـراد، و این ریسـک 
معمـولاً خودش امری جمعی اسـت. بیمه‌های اجتماعی و مسـاعدت‌های اجتماعی 
هـردو بـا به رسـمیت شـناختن ایـن واقعیت پدیـد آمدند کـه "مسـئله جمعی را 
نمی‌تـوان بـا راه‌حـل فـردی پاسـخ داد"، مسـئله‌های جمعـی، راه‌حل‌هـای جمعی 
طلـب می‌کننـد و نهادهایـی که امنیـت اجتماعـی می‌آفریننـد، راه‌حل‌هایی جمعی 
بـرای ریسـک‌هایی غیرفـردی )جمعـی یـا طبیعـی ماننـد حادثـه ناشـی از کار یا 
بیمـاریِ طبیعـی( هسـتند. ایـن مصاحبه‌شـونده، مواجهه با ریسـک‌های فـردی را 
بـه خـود افراد محـول می‌کند، درحالی‌کـه تاریخ نشـان داده اسـت مواجهۀ فردی 
بـا ریسـک‌ها )خصوصـاً برای افـراد کم‌درآمدتـر( از دو لحاظ محکوم به شکسـت 
اسـت: ۱- توان مالیِ فرد به اندازه‌ای نیسـت که با ریسـک مقابله کند؛ بنابراین به 
تـوان مالی عظیم‌تری نیاز اسـت کـه بیمه‌های اجتماعی از طریـق تجمیع توان‌های 
فـردی آن را می‌سـازند. ۲- مواجهـۀ فـردی بـا ریسـک از کژگزینی رنـج می‌برد. 
منظـور از کژگزینـی انتخاب‌های نامناسـبی اسـت که افـراد انجـام می‌دهند چون 
به اطلاعات و دانشـی که لازمۀ انتخاب درسـت اسـت دسترسـی ندارند؛ نهادهای 
بیمـه‌ای بـه دلیـل انباشـت دانش و تجربـۀ طولانـی و کادر حرفـه‌ای انتخاب‌های 
کم‌اشـتباهتری انجـام می‌دهنـد. به نظر می‌رسـد ایـن جمله و جملات مشـابه آن 
که توسـط مصاحبه‌شـوندگان بیـان شـده‌اند، حاکی از عـدم آگاهی مناسـب آنان 
بـا مکانیسـم‌های تسـهیم ریسـک در بیمه‌های اجتماعی اسـت و یا اینکـه خواهان 
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رهـا کـردنِ افـراد در گردونـۀ پرآسـیب روابط کار هسـتند کـه این امـر حاکی از 
ناهمسـویی آنـان با رویکـردِ حمایت‌گر و توانمندسـازِ بیمه‌های اجتماعـی در قبال 

افرادی اسـت که گسسـت درآمدی برای آنان بسـیار دشـوار اسـت.

البتـه اگـر نظـام بیمـه‌ای در ایـران اختیاری باشـد، طبعـاً با پدیـد آمدن 
چندیـن رقیب بـرای سـازمان تأمین اجتماعـی، هرکدام سـعی در بهبود 
خـود خواهنـد داشـت و مـردم بـر اسـاس میـزان کارآمـدی، بودجـه و 

رعایـت قوانیـن مختـار بـه انتخـاب از بین آن‌ها هسـتند.

بـار اصلـی بازنشسـتگی کشـور روی سـازمان تأمیـن اجتماعی اسـت و 
بایـد نظـام بیمه اجبـاری را حذف کـرده و نظام بیمه‌ای متکثـر و رقابتی 
شـود. بخش خصوصی وارد آن شـده و اگر بخش بیمه بیکاری در سـایر 
بیمه‌هـا مدنظـر قـرار گیرد فکـر می‌کنـم تحولی ایجـاد می‌شـود. چون 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی کاملاً دولتی شـده و نقـش کارگـر و کارفرما 
به‌شـدت در آن کمرنـگ شـده، قابـل پیش‌بینـی بـود کـه بـه چنیـن 
وضعیتـی دچـار شـود. اگر بخش خصوصی وارد شـده و صنـدوق بیمه‌ای 
خصوصـی مانند تمام دنیا داشـته باشـیم مشـکلات قابل‌حل اسـت. البته 
اگـر دولت بخواهد بـرای کارکنان خـودش صندوق بیمـه واحدی ایجاد 
کند مشـکلی نیست، مشـکل اینجاسـت که همه کارفرمایان و کارگران 
بخـش خصوصی کشـور مجبور باشـند از طریـق صندوقی کـه دولت در 

آن نفـوذ جدی دارد بیمه شـوند.

ببینیـد ما یک زمانـی از تأمین اجتماعـی داریم حرف می‌زنیـم، ولی یک 
زمانـی دیگـر من صلاح می‌بینـم برای بچه خـودم مثلاً در بانک سـامان 
کـه گفتـه آقـا این‌قـدر بریز و سـالی هـم این‌قـدر بریـز... جـدول به تو 
داده کـه در 15 سـال می‌شـود مثاًل 2 میلیـارد تومان )و بـروم آنجا پول 
بریـزم(. خـب چرا مـن باید بیایـم از سـازمان تأمین اجتماعی )اسـتفاده 
کنـم(؟ مـن خودم باید انتخـاب کنم. بنگاه‌هـای زیادی وجـود دارند که 
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ایـن بهـره پـول رو به من بدهند اصاًل. البته تأمین اجتماعـی هم می‌تواند 
یکـی از آنها باشـد و مشـکلی نـدارد. تأمیـن اجتماعی هـم می‌تواند مثل 
بانـک سـامان بگوید که منـم یک همچنیـن سیسـتمی راه انداختم. ولی 
تأمیـن اجتماعـی نمی‌توانـد یـک دفعـه تغییـر ماهیـت بدهد و همـه را 

حسـاب فـردی کند ولـی از حـالا به بعـد می‌تواند شـروع کند.

در جملات فوق نیز کژشـناختی یادشـده وجود دارد، علاوه بر آن فرض شـده که 
سـازمان ‌تأمین‌ اجتماعی نیـز می‌تواند مانند بانک‌هـا و بیمه‌های خصوصی فعالیت 
کنـد و چنیـن فعالیتـی به سـود افراد اسـت، چـرا کـه بهتریـن خدمات‌دهندگان 
را انتخـاب می‌کننـد. بـه گمـان نگارندگان کژشـناختی در اینجاسـت کـه درواقع 
سـازمان تأمین اجتماعـی دارای راهبرد بیمه‌های اجتماعی اسـت، بنابراین نمی‌توان 
آن را یـک بنـگاه تجـاری – با اهـداف اقتصادی- پنداشـت. این سـازمان نباید در 
ارائـه‌ خدماتـی که بدان ملزم اسـت منافع مالی و حسـابدارانه‌ را مالک قرار دهد. 
فعالیت‌هـای اقتصـادی ایـن سـازمان نیز بایـد به هدف حفـظ ارزش ذخائـر آن و 
نیز اهداف اجتماعی باشـد، و سـودآوریِ آن صرفاً وسـیله اسـت نه سـود. تحصیل 
مال در این سـازمان باید وسـیله‌ و مسـیرِ هدفِ والاترِ آن )خدمت اجتماعی( باشد 
و نـه یـک هـدف. در بیمه‌های خصوصـی، هدف، اجـرای مفاد قرارداد اسـت و هر 
کـدام از طرفیـن در پـی سـود خویـش اسـت، درحالی‌کـه در بیمه‌هـای اجتماعی، 
هـدف، حفـظ منزلت اجتماعی و احترام به شـخصیت انسـان به عنـوان عضوی از 
جامعه اسـت. موضوع و هدف در بیمه‌های اجتماعی، اشـخاص هسـتند، نه اموال. 
سـازمانی ماننـد تأمیـن اجتماعـی ایـران، از لحـاظ حقوقـی و قانونی یک سـازمان 
عمومـی غیردولتـی اسـت؛ مـاده 3 قانـون مدیریت خدمات کشـوری: »مؤسسـه 
یـا نهـاد عمومـی غیردولتی: واحد سـازمانی مشـخصی اسـت کـه دارای اسـتقلال 
حقوقـی ‌اسـت و بـا تصویـب مجلـس شـورای اسالمی ایجاد شـده یا می‌شـود و 
بیـش از پنجـاه درصـد )50%( بودجه سـالانه آن از محل منابـع غیردولتی تأمین 
گـردد و عهـده‌دار وظایـف ‌و خدماتی اسـت که جنبۀ عمومـی ‌دارد« و چون تأمین 
مالـی آن عمدتـاً از محـل حق‌بیمه‌هـای پرداختـی اسـت، بنابراین نمی‌تـوان آن را 
نهـادی دولتـی یـا حاکمیتـی دانسـت. و نیـز ازآنجایی‌که کارگـران را هـدف قرار 
داده، و صرفـاً بـه آنـان و خانواده‌شـان خدمت می‌رسـاند، و در تأسـیس و تضمین 
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فعالیـت آن دولـت نیـز دخالت و نظـارت دارد، سـازمانی خیریـه، عام‌المنفعه و یا 
NGO نیسـت. سازمان تأمین اجتماعی از بعٌد ماهیتی، یک نهاد اجتماعی-اقتصادی 

اسـت و از بعُـد حقوقی یک سـازمان عمومـی غیردولتی.

دلیـل فـرار بیمـه‌ایِ ایـن کارگاه‌ها این اسـت که نـرخ بیمه‌ شـما بالاتر 
اسـت. شـما زیاد می‌گیرید و آنها هـم فرار می‌کنند. اگر سـازمان تأمین 
اجتماعـی فشـار بـه کارفرمـا بیـاورد، اقتصاد رسـمی تبدیل می‌شـود به 
اقتصـاد غیررسـمی، یـا اقتصادهای زیـر پله‌ای. فرقـی نمی‌کنـد... هر جا 
فشـار باشـد مـردم سـعی می‌کنند کـه ]فـرار کنند[ چـون تـوان ندارند. 
]مثاًل[ یـک واحـد پنـج نفـره را شـما ایـن همـه می‌خواهیـد پـول بیمه 
بگیریـد، این همـه می‌خواهید مالیات بگیرید، بهداشـت بگیرید، عوارض 
بگیریـد، هـزار تـا اسـتعلام بگیریـد و فالن و... بگیرید. خـب طرف هم 
مـی‌رود یک گوشـه‌ای و شـرکت هـم نمی‌زند. بـرو در این شـهر تهران 
ببیـن در کدام یـک از خیابان‌هایش تابلو ]منظور تابلوی شرکت‌هاسـت[ 
دارنـد؟ هیچ‌کـدام تابلـو ندارنـد و دارنـد کار می‌کنند، ]همـه این‌ها[ به 

خاطر همین فشارهاسـت.

شـرح: بـه نظر نگارنـدگان، مصاحبه‌شـونده دارای تلقی اشـتباهی از ماهیت 
بیمه‌هـای اجتماعـی و ماهیـت حق‌بیمـه‌ پرداختی توسـط کارفرما اسـت؛ او 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی را هم‌ردیفِ شـهرداری و وزارت‌ها قـرار می‌دهد، 
سـخنان او دارای ایـن دلالـت هسـتند کـه حق‌بیمـه بخشـی از مالیات‌هـا و 
عـوارض عمومی اسـت که از ثروت او کسـر می‌شـود، درحالی‌که، سـازمان 
تأمیـن اجتماعـی، ماهیتـاً بـا وزارت دارایـی یـا بهداشـت متفـاوت اسـت و 

دریافتی‌هـای آن صـرف مصـارف عمومی نمی‌شـود.

سـازمان تأمیـن اجتماعـی رو بـه عنـوان یـک سـازمان NGO در جوامع 
قلمـداد می‌کنیـم.

شرح: به توضیحات بالا رجوع کنید.
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تأمیـن اجتماعی نیز پـول را از حقوق کارگـر و کارفرما دریافت می‌کند 
امـا سـازمان دولتـی اسـت کـه هیـچ بخـش خصوصـی در آن ورود و 
نظـارت نـدارد. این‌هـا اشـکالات سـاختاری اسـت که اگـر بخش‌های 
رقابتـی خصوصـی وارد آن می‌شـدند مسـلماً این صندوق بـه این حد با 

بحران مواجه نبــود.

شـرح: بـه نظر نگارنـدگان، پنداشـت رقابتـی و خصوصـی کردنِ سـازمان 
بـه عنـوان یـک راه‌حـل بـا درک ماهیـت آن بـه عنـوان یک نهـاد عمومی 
غیردولتـی و بـا درک ماهیـت و کارکردهـای بیمه‌هـای اجتماعـی در تضاد 

است.

   تلقی‌های اشتباه از بحث حقوقیِ مالکیت منابع و ثروت‌های سازمان
یکـی از تلقی‌هـای اشـتباه بـه مالکیت ثروت‌هـای انباشت‌شـده در سـازمان تأمین 
اجتماعـی برمی‌گـردد. افراد چنین پنداشـته‌اند که ملاکِ مالکیت بـر این ثروت‌ها 

و منابـع درصد حق‌بیمۀ پرداختی اسـت:

سـه نفـر دارنـد در صنــدوق‌ها سرمایه‌گــذاری می‌کنند.. کــارفرما، 
کارگـر، دولت. چه کسـی تصمیم می‌گیـرد؟ دولت.. ایـن دوتای دیگر 
سـرمایه‌گذار اصلـی هسـتند، تازه بـه اندازۀ قـدر و سهمشـان حالا اگر 
بخواهـم بگویـم یک بحـث دیگری اسـت.. کم‌تریـن قدر و سـهم مال 

دولت اسـت...

باید ذی‌نفعان واقعی به همان نسـبتی که سـهم دارند یعنـی کارفرما 23 
درصـد سـهم دارد، کارگـر 7 درصـد و دولـت فقط 3 یا 4 درصد سـهم 

دارد، بـه همان نسـبت باید اینجا توسـط این مجموعه اداره شـود.

مدیریـت از صرف دولتی بودن باید خارج شـود و شـرکای اجتماعی که 
عضـو هسـتند به نسـبت واریز بـه صندوق، ترکیبـش باید فـرق بکند. به 
نسـبت پولی کـه می‌ریزنـد، 23% کارفرما، 7% کارگـر، 3% دولت نقش 

باشند. داشته 
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بـه گمـان نگارندگان چنین برداشـتی از حقوق مالکیت بر خطا و آسـیب‌زا اسـت. 
درواقـع، منافـع کارگـــران و کارفرمایان در تاریخ همـواره ناهمخـوان‌ بوده‌اند. در 
ایـــن شـــرایط در صورت نبود ســـازوکارهای تعدیلگر یا کارایـی ضعیف، این 
تعارضـات یـا بـه "تضـاد طبقاتی" و یـا به "تنـــازع در بـازار" می‌انجامـد که هر 
دو از پیامد‌های خواسـته یا ناخواسـته نظریه‌های افراطی راسـت و چپ هســـتند 
و طـی رخ دادن هـر دو مالکیـتِ ثروت‌هـای جامعـه بیشـتر در اختیـار یک طبقه 
قـرار می‌گیـرد. یعنـی هـم در نظـام سـرمایه‌داری و هـم در نظـام سوسیالیسـتی، 
ثروت‌هـای عمومـی، ماهیت طبقاتـی می‌یابند؛ توافقـی عمومی وجـود دارد که این 
دو نظـام بـه شـکل افراطی‌شـان، از تحقـق آرمان‌هایی همچـون عدالـت و آزادی 
ناتـوان هسـتند. در عـوض، مکانیسـم بیمه‌های اجتماعـی ثروت انباشـتۀ کارگران 
را از فضـای رقابـت طبقاتـی خـارج می‌کند و ماهیتـی دیگرگون به آن می‌بخشـد. 
در ایـن سـازوکار، صندوقـی اجتماعـی پدیـد می‌آید کـه در آن تـوان مالی جمعی 
کارگـران بیمه‌شـده )کـه بیشـتر از تـوان مالی فردی آنها اسـت( انباشـت شـده و 
بـر اسـاس نیـاز، به هریـک از بیمه‌شـدگان، پرداخـت می‌شـــود )آن نیاز ممکن 
اســـت حقوق بازنشســـتگی باشـــد یـا خدمات درمانـی یا حقوق بیـکاری و..(. 
به‌این‌ترتیـب مخاطـرات پیش آمده برای افراد در ســـایۀ مشـارکتی جمعی رفع 
می‌شـــود. بـر این اسـاس، بخشـی از ثروت‌هـای فردی افـراد، به صندوقـی واریز 
و بـه ثـروت یـک عمـومِ مشـخص - یعنـی شـاغلین و خانواده‌هـای آنـان- بدل 
می‌شـود کـه میان نسـل‌های گذشـته، حـال و آینده مشـترک اسـت، مالکیت بر 
آن به صورت مشـاع و بین‌نسـلی اسـت نـه متعلق به طبقه‌ای خـاص یا متعلق به 
دولـت. در این ســـازوکار، حق‌بیمه‌ها از کارگـــر، کارفرما و دولـت دریافت و به 
صندوقی واریز می‌شود. اگـــر ســـطح خــرد را در نظر بگیریــم، این ثروت‌هــا 
کـــه دارای ماهیـت فـــردی بـوده )حق‌بیمـه: جزئـی از جبران خدمـت تعویقی 
کارگران( به ثروتـــی دارای ماهیت عمومی بدل می‌شـــود. ایـن ثروت در حالت 
فردی‌اش مایملک فردی‌ای اســـت که اگر هر فرد بخواهد آن را بـــرای تأمین‌ 
اجتماعـی خـود اســـتفاده کند، جوابگـو نخواهد بود، امـا هنگامی‌که ایـن ثروت‌ها 
انباشـت می‌شـود، قـدرت مالی عظیم‌تـری را شـکل می‌دهد که می‌تواند بـــرای 
تأمیـن اجتماعی افراد بیمه‌شـــده بـه کار رود. بنابراین فلسـفۀ بیمه‌های اجتماعی 
مبتنـی بـر ِ تبدیـــل ثروت‌هـای فـردی بـه ِ ثـروت عمومـی بـرای تأثیرگذاری 
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بیشـــتر در توزیـع ریسـک و ایجـاد امنیـت اجتماعی اسـت. اگر سـطح کلان را 
نیـز در نظـر بگیریـم، سـازوکار بیمـه اجتماعی ثروت طبقاتـی را تبدیـل به ثروت 
جمعـی/ عمومـی می‌کنـد. مهم‌ترین تفـاوت ثـروت فردی بـا ثـروت عمومی این 
است که ۱- چگونگـــی هزینــه‌کــِـرد ثروت فردی به خواست مالک آن است، 
امـا چگونگـی هزینه‌کرد ثـروت عمومی بر اسـاس اهـداف قانونـی از پیش تعیین 
شـده اسـت. ۲- همان‌طـور که قانـون افرادی را کـه در قبال مـزد کار می‌کنند، به 
اجبـار تحت پوشـش قـرار داده و کارفرما و دولت نیـــز به اجبـار باید حق‌بیمه را 
بپردازنـد، یعنـی یک بیمه‌پـــرداز نمی‌تواند بگوید: »حق‌بیمه‌های پرداختـــی‌ام را 
پـس بـده! می‌خواهـم آن را صرف هزینه‌ای دیگر کنـــم! نمی‌خواهم وقتی مـــن 
کمتـر بیمار می‌شـــوم، صـــرف هزینه بـرای دیگران شـــود«، زیـرا حق‌بیمه‌ها 
دیگـر متعلـق بـه وی نیسـتند و قانـون )همچنیـن اصـول اخلاقی عدالـت( تعیین 
کرده‌انـد کـه ایـن بخـش از درآمد او به شـکل ثروتی عمومی درآیـد که نهاد‌های 
کارفرمایـی و کارگـری هـم نمی‌توانند مدعی تملک بر آن شـوند. یعنـی هریک از 
مشـارکت‌کنندگان در یک نظام بیمه‌ اجتماعی در ذره‌ذره‌ ثروت آن سهیم هستند؛ 
بنابرایـن، ثروت‌هـای سـازمان غیرقابل تقسـیم میـان طبقات/افراد/ نهاد‌هـــا و... 
اســـت و متعلـق بـه بیمه‌پـرداز خاصی نیسـت، بلکه بـه نحوی مشـاع متعلق به 
همـۀ بیمه‌پـردازان نسـل‌های مختلف اسـت و مشـاع بـودن آن از لحـاظ حقوقی 

مانـع موضوعیت داشـتن بحـث تقسـیم آن خواهد بود.

   تلقی‌های ناهمسو با روح رفاه و تأمین اجتماعی
دسـتۀ دیگـری از برداشـت‌ها وجـود دارنـد کـه به‌طورکلـی بـا روح عدالت‌محور 
نظـام رفـاه و تأمین اجتماعی در تعارض هسـتند. برای نمونـه به جملۀ این کارفرما 

کنید: دقت 

بازرسـان تأمیـن اجتماعـی می‌آینـد می‌گوینـد کـه آقا شـما چـرا برای 
فالن خانـم دکتـر یا فالن آقـای مهنـدس حداقل حقـوق و بیمـه را رد 
کـردی.. جـواب مـن کارآفرین این اسـت: آقا ایـن به من و ایشـان ربط 
دارد.. نـه بـه شـخص دیگـری.. مـن بـه انـدازه این بیمـه‌اش کـردم، به 

همیـن انـدازه هـم از آن خدمـات می‌خواهم.
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بـه  بـا ضـرورت قوانیـن کار و متمایـل  ناهمسـو  بـازار،  شـرح: نگـرش 
مقررات‌زدایـی و ایجـاد روابـط کار بـدون‌ نظارتی که احتمال بهره‌کشـی از 
کارگـران را افزایـش می‌دهد. البته نقش چگونگی انجام بازرسـی‌ها توسـط 
سـازمان‌ تأمین اجتماعی در ایجاد چنین رویکـرد تقابلی‌ای نیازمند پژوهش 

و بحـث جداگانه اسـت.

او خواهـان کمتریـن مقـررات در بـازار کار اسـت، و توافـق میـان کارگر-کارفرما 
را تنهـا مالک اعتبـار قـرارداد کار فـرض می‌کنـد، درحالی‌که چنیـن توافقی طی 
دانش-قـدرتِ برابـرِ طرفینِ قرارداد منعقد نمی‌شـود و در صـورت نبودن اجبارها 

و حداقل‌هـا بهره‌کشـی از کارگـر رخ خواهـد داد.

بـه جـای نظـارت، کارگر مکلف شـود بـه محض اینکه اسـتخدام شـد 
یک نسـخه از قـرارداد کارش را بدهد بـه وزارت کار. البتـه ]الان[ قانون 
همیـن هـم هسـت و ]قانـون[ می‌گوید یک نسـخه بایـد برود بـه وزارت 
کار. ]درواقـع[ بـه جـای اینکـه بازرس بیایـد بگوید که این جزء لیسـت 

نیسـت، ایـن را بگذارد بـه عهدۀ خـود کارگر.

بـه نظـر نگارنـدگان، مصاحبه‌شـوندۀ فـوق نیـز دارای تلقـی اشـتباهی اسـت. 
قـدرت  مسـالمت‌آمیز  تقویـت  جهـت  در  اجتماعـی  بیمه‌هـای  مکانیسـم‌های 
اجتماعـی کارگـران در مقابـل قـدرتِ معمـولاً فائـقِ کارفرمایـان پدیـد آمده‌اند، 
کارگـر تـوان چانه‌زنـی چندانـی نـدارد، خصوصـاً در شـرایط کنونی اقتصـاد ایران 
که قراردادها موقت و سـفید امضا شـده‌ و مکانیسـم‌های نظارتی ضعیف شـده‌اند. 
پیشـنهاد ایشـان، برابـر با محول کـردن بخشـی از مسـئولیت وزارت کار و تأمین 
اجتماعـی بـه کارگری اسـت که هر آن بیم اخـراج دارد. نمونه‌های زیـر نیز دارای 

مشـابه‌اند: جهت‌گیری‌هـای 

تأمیـن اجتماعـی را باید اسـتانی کنند، در بعضی اسـتان‌ها اصاًل نگیرند، 
در بعضی اسـتان‌ها بیشـتر بگیرنـد، مثلاً وقتی آنجـا بیکاری وجـود دارد 
دیگـر حداقـل حقـوق بی‌معناسـت، آنجـا توافقـی انجـام بدهیـم از آن 
حداقـل حقوقـی که تأمیـن اجتماعـی تعیین می‌کنـد خارج شـویم. بعد 

73



بعضـی از جاهـا حق‌بیمـه کارفرما را بهشـان ببخشـیم، به ایـن لحاظ که 
دغدغه اشـتغال وجـود دارد، بتوانیم بیـکاری رو کاهش بدهیم. اما طبیعتاً 
آنجا آسـیبش را بـه تأمین اجتماعی می‌رسـاند، آن‌وقت دولـت می‌تواند 

بیایـد از محـل درآمدهایـش یک بخشـی از ایـن زیان را جبـران کند.

شرح: تمایل به مقررات‌زدایی از روابط کار

افزایـش پایـۀ کسـورات بیمـه‌ای را اگـر مـا ایـن کار را انجـام بدهیـم 
مابـه‌ازاش می‌توانیـم آن حق‌بیمـه رو بخصـوص بحـث کارفرمایـی‌اش، 
کاهـش هـم بدهیـم! چـرا.. چون ایـن باعـث می‌شـود جذب اشـتغال و 

نیـروی کار بیشـتری هـم صـورت بگیرد.

شـرح: کارفرما محوری شـدید و عـدم توجه به موقعیت کارگـران در نظام 
نابرابر روابط 

به نظر می‌رسـد که بیشـتر کژشـناختی‌ها دارای یک ویژگی مشـترک‌‌اند: خواهان 
کاسـته شـدن از نقـش دولـت در سیاسـت‌گذاری و مدیریـت سـازمان تأمیـن 
اجتماعی‌انـد. امـا در عـوض، راه جایگزین در ذهن آن‌ها، خصوصی شـدنِ سـازمان 
اسـت. گویی گسـتردگی و تسخیرگری سپهر سیاسـی )دولت( در تمامی سپهرهای 
دیگر، و صوری بودن اسـتقلال سـپهرهای دیگر از آن، چنان شـدید بوده اسـت که 
نـزد بسـیاری از افـراد، امکان تصور فضاهـا و ماهیت‌های سـازمانی‌ای که هم‌زمان 
غیردولتـی و غیرخصوصـی باشـند دشـوار اسـت. به‌هـرروی بایـد وجـود این نوع 
شـناخت‌ها و تلقی‌هـا )کـه به بـاور نگارنـدگان نوعـی کژشـناختی‌اند( و پیامدهای 
احتمالـی آن‌هـا، توسـط تحلیل‌گـران سـازمان و سـایر صندوق‌هـای بازنشسـتگی 

موردتوجه قـرار گیرد.

ارزیابی مصاحبه‌شوندگان از گویه‌های اصلاحی    

چنـانکــه در بخـش ابتــداییِ ایـن پژوهـش اشـاره شـد، بحـران‌ صندوق‌هـای 
بازنشسـتگی، در جهـان پدیـده‌ای رایـج به شـمار می‌رود و کشـورهای بسـیاری 
بـا ایـن معضل دسـت‌وپنجه نـرم می‌کننـد. در مواجهه بـا این بحـران، تجربیاتی 
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جهانـی در دسـترس اسـت و کشـورهای مختلفـی، دیـدگاه شـهروندان راجـع 
بـه مسـیرهای مواجهـه بـا بحـران را بررسـی کرده‌انـد کـه نمونه‌هایـی از ایـن 
بررسـی‌ها مـرور گردید. نگارندگان، بر اسـاس این بررسـی‌ها و ادبیـات مربوطه، 
راهکارهـایِ رایـجِ مواجهـه بـا بحـران صندوق‌های بازنشسـتگی در جهـان را در 
قالـبِ بیسـت گویـۀ اصلاحـی دسـته‌بندی کردنـد و جز طـرح پرسشـی کلی از 
مصاحبه‌شـوندگان راجـع به دلایـل بحران و راهکارهـای برون‌رفـت از آن، برای 
تدقیـق بیشـتر، از مصاحبه‌شـوندگان خواسـتند کـه نظـر خویش را راجـع به هر 

گویـۀ اصلاحـی بیـان کننـد. گویه‌هـای اصلاحی به شـرح جـدول زیر اسـت:
لیست گویه‌های اصلاحی

گویهشماره
افزایش تدریجی سن بازنشستگی به 65 سالگی برای تمام شاغلان با هر میزان سابقه1
افزایش سن بازنشستگی به 65 سال برای افراد برای افراد جدید الاستخدام2
افزایش تدریجی سابقۀ بیمه‌پردازی به 35 سال3
یکسان کردن سن بازنشستگی زنان و مردان4
محاسبه مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق پنج سال آخر5
افزایش پایه کسورات بیمه‌ای6
افزایش نرخ حق‌بیمه7
افزایش نرخ حق‌بیمه بر اساس میزان درآمد8
افزایش نرخ حق‌بیمه کارفرما بر اساس میزان مخاطرات شغلی9

افزایش نظارت بر کارگاه‌ها برای جلوگیری از فرار بیمه‌ای10
جایگزین کردن حساب‌های انفرادی به جای نظام فعلی برای شاغلان جدید11
کاهش هزینه‌های اداری و پشتیبانی صندوق/سازمان12
گسترش پوشش بیمه‌ای اتباع خارجی13
گسترش پوشش بیمه‌ای ایرانیان خارج از کشور14
امکان انتخاب خدمات بیمه‌ای )بیکاری، بازنشستگی، درمانی، ازکارافتادگی، بازماندگان، ....( از سوی 15

بیمه‌شده
اصلاح نظام مدیریتی سازمان/ صندوق16
واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و پرهیز از بنگاه‌داری17
واگذاری بیمارستان‌های سازمان )درمان مستقیم( به دولت18
افزایش سهم پرداختی دولت )در حال حاضر 3 درصد است( به سازمان19
دشوار کردن شرایط برخورداری از خدماتی نظیر ازکارافتادگی، بازماندگان، و...20
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در ادامـه خلاصـۀ دیـدگاه دو گروهِ فعالان کارگری و کارفرمایـی، در جداول ذکر و 
در صـورت لزوم بـا ذکر نقل‌قول‌هایی از آنان، تشـریح می‌شـود.

   گویه 1 تا 3: افزایش تدریجی سـن بازنشسـتگی )برای افراد جدیدالاستخدام( 
و افزایش تدریجی سـابقۀ بیمه‌پردازی به 35 سـال

علـت توضیـح این سـه گویه بـا یکدیگر نزدیکـی آن‌ها به یکدیگر و یکی دانسـتن 
آن‌هـا از دیـد مصاحبه‌شـونده‌ها بـوده اسـت. بـه همیـن دلیـل عمـده پاسـخ‌ها و 
دلایل مطرح شـده، مشـابه هم هسـتند یا برمبنای پاسـخ اولین گویه، پاسـخ داده 

شـده‌اند.

همان‌طور که در جدول بعد مشـخص شـده اسـت، بیشـتر فعالان کارگری با این 
گویه‌هـا مخالـف بوده‌انـد امـا تعداد مخالفـان این اصلاحـات پارامتریـک در میان 
فعـالان کارفرمایـی کمتـر اسـت و بـه نظـر می‌رسـد دغدغه آنـان در ایـن حوزه 
کم‌تـر باشـد. همچنیـن به نظـر می‌رسـد، بدبینـی کم‌تری نسـبت بـه اصلاحات 
پارامتریک داشـته باشـند، زیرا بیشتر نمایندگان کارگران این سـه گویه را به‌نوعی 
بهره‌کشـی از کارگـران ارتبـاط داده‌انـد. بااین‌حـال در دلایلـی که بـرای موافقت و 

مخالفـت بـا ایـن گویه‌ها ذکر شـده اسـت، شـباهت‌هایی نیز دیده می‌شـود.

افـراد معتقـد بودنـد، ایـن تغییـرات پارامتریـک منجـر بـه تقویت مالـی صندوق 
می‌شـود. همچنیـن افزایـش مسـتمری و تأمیـن معیشـت در آینـده را بـه همراه 
دارد. به‌عالوه بـا افزایـش سـن و سـابقه افـراد، میـزان کارایـی و بهـره‌وری آن‌ها 
بـالا رفتـه و می‌توانـد از تجربـه آن‌ها اسـتفاده نمود. یکـی دیگـر از دلایل موافقت 
مصاحبه‌شـوندگان این اسـت که هم‌اکنون بسیاری از بازنشسـتگان توان کار و نیاز 
بـه کار دارنـد و پس از ورود به دوران مسـتمری‌بگیری، مجدداً شـاغل می‌شـوند:

بازنشسـته‌های مـا بیکار کـه نمی‌مانند، مثل خـود من می‌روند سـر یک 
کار دیگر. بنیۀ کار کـردن وجود دارد.

در مقابل، برخی می‌پنداشـتند که شـرایط کار، توانی در افراد مسـن باقی نمی‌گذارد 
و آنـان را مسـتهلک می‌کنـد، بدین‌ترتیب هزینه‌هـای درمانی کارگر نیـز افزایش 

می‌یابـد و فشـار مالی بـر کارگر افزایـش می‌یابد:
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ولـی تبعـات آن بیمه تکمیلـی را هم فکر کردیـد؟ حوادث مرتبط با کهولت سـن 
رو فکـر کردیـد؟ از ایـن طـرف بیایـم بگویم نـه، برفرض مثـال میانگین ۵ سـال 
آخـر رو بگیـرم، خـب میانگین ۵ سـال آخـر رو بگیر، جبـران مافات عـدم کفاف 
سـبد معیشـت رو فکر کردید؟ همین الآن بازنشسـته دچار مشـکل اسـت. سـبد 

معیشـتش دچار مشـکل است.

از نظـر برخـی، خصوصـاً فعالان کارگـری، مناسـبات کار موجود، به‌گونه‌ای اسـت 
کـه بـه دلیل موقتـی بودن، یا حتـی فقـدان قراردادهـای کارِ حامی حقـوق کارگر، 
افـراد در کارگاه‌هـای مختلـفِ گاه ‌بـدون بیمه جابه‌جا می‌شـوند و افزایش سـابقۀ 

بیمه‌پـردازی آنـان را از شـرایط اسـتحقاقِ مسـتمری دورتر و دورتر می‌سـازد:

ما تازه رسـیدیم به 21 سـال بعـد از رواج قرارداد موقـت... به مرور زمان 
شـاهد خواهیم بود به آنجا که فردی هشـتاد سـالش خواهد بود و سـابقۀ 
کارش ده سـال هـم نخواهـد شـد. ناامنی شـغلی موجود، باعث می‌شـود 
به‌هیچ‌عنـوان، از دیـد یـک نماینده کارگـری ما حاضر بـه پذیرفتن این 

عنوان نباشـیم.... حداقل در مناسـبات فعلی بازار کار. 

از نظـر برخـی، با توجه به اینکه بحران کنونی، بیشـتر ناشـی از اشـتباهات متولیان 
نظام بازنشسـتگی و دخالت دولت بوده، تا ناشـی از قوانین، چنین اصلاحاتی درواقع 
تلاش برای جبران این اشـتباهات از طریق تحمیل فشـار مالی بر کارگران اسـت:

دولت یک سازمانی را گرفته است. همه ورودی‌های مالی‌اش را گرفتید. 
بعد می‌گویید ورشکسته است بعد می‌گویید من بیایم پول بدهم.

صنـدوق نبایـد بی‌کفایتی‌هـای قبلـش رو بـا }کاسـتن از{ حقـوق یـک 
انسـان پوشـش بدهد. چـون همـه ایـن کارهـا را داریم انجـام می‌دهیم 

بـرای کـی؟ بـرای مـردم دیگر.

گروهـی معتقدنـد، امیـد زندگـی افزایـش نیافته اسـت یا اگـر افزایش یافتـه، این 
افزایـش نسـبی بـوده و بـرای برخـی افزایـش وجود داشـته و برخی نـه. همچنین 
میـزان توانایـی و قابلیـت افـراد در کار بـا یکدیگـر متفاوت اسـت و ممکن اسـت 
نتواننـد در سـنین بالاتـر فعالیـتِ بهـره‌وری داشـته باشـند: »نباید اجباری باشـد. 
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ممکنـه یـک فـرد 65 سـاله تـوان کار کردن نداشـته باشـد و یک فرد 65 سـاله 
دیگـر تـوان کار کردن داشـته باشـد. ایـن را باید اختیـاری بگذاریـد«. پایین بودن 
امنیـت شـغلی نیـز باعث می‌شـود، امید به اشـتغال در سـنین بالاتـر کاهش یابد 
و افـراد نتواننـد بـه کار خـود ادامـه دهنـد. به‌عالوه بالا بـودن نرخ بیـکاری یکی 
از علـل مهمـی اسـت کـه مخالفت بـا ایـن اصلاحـات را به دنبال داشـته اسـت. 
به‌عبارت‌دیگـر در چنیـن شـرایطی، خـروج نیـروی کار قدیمی بـرای ورود نیروی 

کار جدیـد بـه بـازار کار، امری ضروری اسـت:

در یـک کشـوری کـه جامعـۀ جـوان و بیـکار دارد، موافق نیسـتم. چون 
جامعـه جوان هسـت ایـن پیرها اگر پنج سـال دیرتر بازنشسـته شـوند، 
آنهـا پنج سـال دیرتـر وارد بـازار کار می‌شـوند و این به ضـرر مجموعه 
تأمیـن اجتماعـی اسـت. یعنی بهـره‌وری نیـروی کار از جوان بـه پیر کم 
می‌شـود. یعنـی به‌کارگیـری آن جوان شـاید بهتر از اون بازنشسـته اسـت.

برخـی نیـز از منظـر سیاسـت‌گذاری بـه ایـن اصلاحـات نـگاه کرده‌انـد و آن را 
درمانـی موقـت بـرای بحـران دانسـته‌اند کـه به دلیـل فقـدان برنامه بـرای حل 
ریشـه‌ای بحـران، در طـول این وقفه بـا آن مخالفـت کرده‌اند: »اضافـه کردن پنج 
سـال به سـن بازنشسـتگی صرفاً برای تأخیر انداختن پنج سـال به تعویق انداختن 
بحـران صندوق‌هاسـت«. شـرح چرایـیِ جهت‌گیری‌هـای موافق و مخالـف به‌طور 

خلاصـه در جـداول زیر آمده اسـت:

78



گی
ست

ش
ازن
ن ب

 س
جی

دری
ش ت

زای
  اف
ه 1:

گوی
یی
رما

ارف
ک

ری
ارگ

ک
ال
فع

وط
شر

م
ف

خال
م

فق
موا

وط
شر

م
ف

خال
م

فق
موا

ظر
ن

1
12

10
1

22
2

داد
تع

 
ری

یکا
ی ب

بالا
خ 

 نر
-

کار
ت 

ابلی
ر ق

ت د
فاو

- ت
ی 

وقت
ت م

اس
سی

 -
ده 

ه ش
یم

ع ب
ناف

ا م
ض ب

عار
- ت

ده(
ه ش

یم
رر ب

 ض
)به

کی
زند

به 
ید 

ن ام
ود

ن ب
ایی

- پ
ی 

ت‌ها
رص

ن ف
رد

ن ب
ز بی

- ا
لی

شغ
از 

)نی
ب-

 عق
 به

ون
 قان

ت
گش

-باز
 و 

ستر
 با ب

ون
 قان

ری
زگا

 سا
به

ران
 بح

جاد
= ای

ود(
ن خ

زما
اد 

افر
 و 

رفه
ا ح

ب ب
اس

متن
ید 

  با
-

ور 
ه‌ط

ه ب
د، ن

 یاب
ش

زای
ت اف

صنع لی
ک

 
دد 

مج
ل 

تغا
 اش

-
ان

تگ
شس

بازن
گی

زند
به 

ید 
ش ام

زای
- اف

ن 
شد

ی 
شین

 ما
-

ت و 
ابلی

ش ق
زای

ا)اف
اره

ک
ار(

ن ک
توا  

ت 
لام

ه س
ک ب

کم
 -

نی
 روا

ی و
سم

ج
وق

ند
 ص

ابع
 من

ش
زای

- اف
 و 

دی
ورو

ش 
زای

- اف
ری

تم
مس

ش 
زای

اف
 با 

راد
ز اف

ده ا
تقا

 اس
-

ربه
تج

پرداخت مزایا و خدمات بیشتر- تأمین رفاه نسبی درجامعه/ تقویت نظارت ذی‌نفعان

گی
زند

به 
ید 

ن ام
ود

ی ب
سب

 و ن
دن

 بو
ین

-پای
ت

 اس
ران

ارگ
ر ک

ضر
-به‌

ت
 اس

جه
ی‌تو

ت ب
یش

 مع
-به

ن 
ود

ن ب
ایی

ل پ
دلی

به 
حد 

 از 
ش

ر بی
شا

ن)ف
گرا

کار
س 

ودر
ک ز

هلا
ست

-ا
ار(

ی ک
دها

دار
ستان

ا
اند

ی‌م
ی م

 باق
کار

س‌از‌
ن پ

ورا
ش د

سای
ن  آ

اند
ده‌م

ی زن
 برا

می
ت ک

رص
-ف

ری
یکا

د ب
رون

مه 
 ادا

ن و
وانا

ی ج
 برا

دید
ی ج

شغل
ی 

ت‌ها
رص

د ف
جا

ز ای
ت ا

انع
مم

-
ع 

مناب
تر 

یش
ت ب

غار
 و 

سی
سیا

ن 
دگا

مار
س گ

ستر
درد

ت 
ثرو

ش 
زای

ب اف
وج

-م
ران

ارگ
ک

نِ 
رد

ه‌ک
زین

ق ه
طری

 از 
گی

ست
نش

 باز
ظام

ن ن
دگا

دانن
 گر

ات
باه

شت
ن ا

برا
-ج

ن‌ها
ر آ

ی ب
 مال

شار
ل ف

می
 تح

ن و
گرا

کار
کار

ن 
 توا

دن
 بو

بی
 نس

-
ین

 پای
ال

شتغ
ه ا

د ب
 امی

-
گر

کار
ار 

ثم
ست

-ا
 از 

ال
۵ س

نِ 
ست

)کا
عی

تما
 اج

ین
تأم

ود 
عه

ت م
دما

ز خ
ن ا

گرا
کار

ن 
رد

م ک
حرو

-م
ی(

گیر
ری‌ب

تم
مس

ت
 اس

وده
ی ب

گر
کار

ت 
رزا

مبا
ل 

اص
ه ح

ی ک
ررات

 مق
دن

ت دا
دس

-از 
ان

ازم
ن س

فعا
ذین

نه 
هزی

به 
م 

ن ه
ت آ

 اس
ران

 بح
ده

دازن
یران

أخ
به‌ت

ها 
- تن

ن 
ید

رس
ود 

ی‌ش
ب م

وج
ه م

یم
 و ب

داد
رار

ن ق
دو

ار ب
ا ک

ت ی
موق

ی 
دها

ردا
قرا

ج 
روا

-
ود

ر ش
وارت

دش
ی 

تگ
شس

بازن
ن 

ه س
ب

به 
ید 

ش ام
زای

- اف
گی

زند
 و 

لی
 ما

ت
قوی

- ت
یر 

راگ
ش ف

وش
پ

ق‌ها
دو

صن
ت 

ربیا
 تج

ال
نتق

- ا
ی 

ه‌ور
هر

ش ب
زای

و اف
کار

ی 
یرو

ن

چرایی جهت‌گیری‌ها

79



ید
جد

ی 
رو
ی نی

تگ
س
ش
ازن
ن ب

 س
ش

زای
   اف
:2
یه 
گو

یی
رما

ارف
ک

ری
ارگ

ک
ال
فع

وط
شر

م
ف

خال
م

فق
موا

وط
شر

م
ف

خال
م

فق
موا

ظر
ن

2
10

13
1

19
5

داد
تع

منطوط به توسعه و ایجاد فرصت‌های شغلی

 
ری

یکا
ی ب

بالا
خ 

 نر
-

بر 
ربرا

ع د
سری

ام 
قد

ت ا
رور

 ض
-

لی
 فع

نی
حرا

ط ب
رای

ش
 از 

ت
دول

ن‌ۀ
هزی

م‌به‌
الزا

ن 
برا

- ج
ان

دگ
ه‌ش

یم
ب ب

جی
 و 

ه‌ها
حرف

در 
ار 

ن ک
 توا

وت
تفا

 -
ف

ختل
ع م

نای
ص

ی 
ت‌ها

رص
ن ف

شد
ی ن

خال
 -

لی
شغ

 
مر

ل ع
طو

ش 
زای

- اف
ره 

دوبا
ل 

تغا
 اش

-
ان

تگ
شس

بازن
ت 

لام
ه س

ک ب
کم

 -
ی 

روان
 و 

می
جس

ن 
رای

 غی
 در

که
ی 

راد
اف

ته 
شس

بازن
ود 

ت ز
صور

ی 
یه‌ا

اش
ه ح

امع
ر ج

و د
وند

ی‌ش
م

ن 
ز ای

ن ا
ود

ب ب
اس

 من
-

به 
ف 

عط
که 

ظ 
حا

ل
ود

ی‌ش
ق نم

سب
ما

پرداخت مزایاو خدمات بیشتر- تأمین رفاه نسبی درجامعه

گی
زند

به 
ید 

ن ام
ود

ن ب
ایی

- پ
ران

ارگ
ی ک

 برا
گی

زند
ط 

رای
ن ش

رد
ر ک

ت‌ت
سخ

 -
گر

کار
ب 

جی
 از 

دن
کر

رج‌
و خ

ن 
ود

ل ب
برا

ولی
- نئ

گ
 مر

ی تا
تگ

شس
بازن

له 
اص

ن ف
ود

ک ب
زدی

- ن
کار

 از 
عد

ت ب
راغ

ن ف
زما

ن 
رد

ن ب
ز بی

- ا
لی

شغ
ت 

منی
ود ا

- نب
ند

الم
ر س

ارگ
ن ک

شت
 ندا

یی
کارا

 و 
دن

ک ش
تهل

مس
 -

کار
ن 

 توا
 در

وت
تفا

 -
ری

ارگ
ت ک

رزا
مبا

ی 
دها

اور
ست

ز د
ی ا

شین
ب‌ن

 عق
-

ین
 پای

ال
شتغ

ه ا
د ب

 امی
-

کار
ط 

حی
ن م

ایی
ت پ

داش
 به

-
یم

 قد
د و

جدی
ن 

گرا
کار

ن 
ی بی

داز
قه‌ان

فر
- ت

د 
رش

خ 
 نر

ش
کاه

ت
معی

ج

دد 
مج

ل 
تغا

اش
ان

تگ
شس

بازن

ن 
ود

ن ب
ایی

پ
ی‌ها

مر
ست

م

چرایی جهت‌گیری‌ها

80



ال
 س
35

به 
ی 
داز
پر
مه‌
ۀ بی

ابق
 س
جی

دری
ش ت

زای
    اف
:3

یه 
گو

یی
رما

ارف
ک

ری
ارگ

ک
ال
فع

وط
شر

م
ف

خال
م

فق
موا

وط
شر

م
ف

خال
م

فق
موا

ظر
ن

1
10

12
1

20
3

داد
تع

پرداخت 35 روز مستمری/ افزایش امید به زندگی/ اصلاحات 
ساختاری/ اجرای تدریجی

 
ک 

تهل
مس

اد 
 افر

لی
شغ

ت 
ابلی

- ق
آید

می‌
ن 

ایی
پ

 و 
یط

شرا
ن 

قدا
- ف

لازم
ی 

ت‌ها
اخ

رس
زی

ری
یکا

ش ب
زای

اف
ی 

دارا
ی 

صاد
 اقت

لات
شک

- م
د 

بای
را ن

ن 
وش

و ر
ص 

 خا
لل

ع
ن 

گرا
کار

بر 
ار 

فش
ق 

طری
از 

رد
ل ک

ح

 
ما 

ه ا
مان

ظال
ت 

اس
سی

ن 
ای

ت 
 اس

ری
ضرو

ی‌ها
رود

ش و
زای

اف

افزایش مستمری بازنشستگی

ل:
عل

ین
 پای

ال
شتغ

ه ا
د ب

 امی
-

کار
ط 

حی
ن م

ایی
ت پ

داش
 به

-
ت

 اس
ران

 بح
ای

 بر
ت

موق
ن 

ِّ سک
ک م

ها ی
- تن

شتر
ی بی

داز
ه‌پر

یم
ن ب

ود
ه نب

صرف
 به‌

ن و
زما

 سا
ات

دم
ن خ

ود
ی نب

کف
- م

ران
ارگ

ه ک
ار ب

فش
 -

ده
ه‌ش

یم
ه ب

م ب
 ظل

-
اند

فی‌
 کا

قۀ
ساب

 به‌
دن

سی
ز ر

ع ا
 مان

داد،
رار

ی‌ق
ل ب

شاغ
و م

ی 
شغل

ت 
منی

دم ا
- ع

بالا
ی 

کار
- بی

ات
دم

و خ
ی 

مر
ست

ا م
ه ب

یم
ق ب

ب ح
اس

م تن
عد

 -
ران

 بح
ت

 عل
م با

قدا
ن ا

ب ای
اس

م تن
عد

 -
گر

کار
 از 

شی
ره‌ک

 به
-

تی
بقا

ه ط
صل

ش فا
زای

- اف
دی

ورو
ش 

کاه
ی: 

کار
ش بی

زای
- اف

مد:
پیا

ل 
تغا

 اش
ش

کاه
-

ان
تگ

شس
 بازن

دد
مج

چرایی جهت‌گیری‌ها

81



  گویه 4: یکسان‌سازی بازنشستگی زنان و مردان
اکثـر افـراد بـا ایـن گویه اظهـار مخالفت کردنـد. بیش‌تریـن دلیل بـه تفاوت‌های 
جسـمی و روحـی زنان و همچنین مسـئولیت زنان در خانه بازمی‌گـردد. برخی نیز 
بـه عدم پذیرش فرهنگ جامعه اشـاره کرده‌انـد. نابرابری در دسـتمزد و خدمات 
بازنشسـتگی نیـز علتـی بـود تا افـراد، ایـن یکسان‌سـازی را بـه ضرر منافـع زنان 

بدانند.

موافقان به دودسـته تقسـیم می‌شـوند؛ مخالفان حضور زنان در بازار کار و موافقان 
حضـور زنـان. مخالفـان، ایـن طرح را وسـیله‌ای بـرای خـروج زنـان از چرخۀ کار 
می‌داننـد. به‌زعـم ایـن دسـته از افـراد، زنـان نبایـد در امر بـازار و تولیـد دخالت 
داشـته باشـند و تنها باید به مسـئولیت‌های خانـه بپردازند. درواقـع نوعی دیدگاه 
سـنتی در ایـن زمینـه وجـود دارد که نقش زنـان را خـارج از این چرخـه می‌داند. 
امـا دسـتۀ دیگر مخالف تفاوت جسـمی زنان و مـردان و موافق برابـری زن و مرد 
هسـتند. به همین دلیل این سیاسـت را عادلانه و در راسـتای رفع موانع پیشـرفت 
زنـان در عرصـه کار دانسـته‌اند کـه موجب افزایش مسـتمری بازنشسـتگی زنان 
نیز می‌شـود، به‌طورکلی فعالان کارفرمایی کمتر اسـیر تفکرات قالبی‌ِ جنسـیت‌گرا 

هسـتند و حـق برابری بیشـتری برای زنـان قائل‌اند:
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  گویه 5: محاسبه مستمری بازنشستگی بر اساس میانگین حقوق پنج سال آخر

موافقـان ایـن گویـه، آن را در راسـتای کمـک بـه صنـدوق و افزایـش حقـوق 
بازنشسـتگی دانسـته‌اند. بـه این معنا که بـا ایـن کار، احتمالاً افراد ناچار می‌شـوند 
بـه جـای تالش بـرای افزایش دسـتمزد دو سـال آخـر بـرای افزایش دسـتمزد 
5 سـال آخـر تالش کننـد، کـه ایـن امـر از سـویی بـرای فرد دشـوارتر اسـت و 
باعث کاهش سوء‌اسـتفاده از مقررات می‌شـود و از سـوی دیگـر در صورت تحقق 
سه‌سـال حق‌بیمه بر اسـاس مبنایی بیشـتر محاسـبه خواهد شـد و برای سـازمان 

اسـت. ورودی‌افزا 

امـا مخالفـان، نـرخ بالای تـورم، در کنار دسـتمزد‌ پایین و غیرواقعـی را مؤلفه‌هایی 
می‌داننـد کـه با میانگین پنج سـال، باعث کاهش مسـتمری و معیشـت افـراد در 
زمـان بازنشسـتگی خواهد شـد. همچنیـن علت اصلی بحـران را در تقلـب بیمه یا 
نحوۀ محاسـبه مسـتمری نمی‌دانند و معتقدند، اجرای این سیاسـت انحراف از علل 

اصلـی بحران اسـت و کمکـی به حـل آن نمی‌کند:

یـک جـا حـق رو می‌دهـم بـه تأمیـن اجتماعـی، می‌گویـم اگـر کسـی 
قـرار اسـت سوء‌اسـتفاده کند تـو جلویش را بگیـر، چون حـق من ضایع 
می‌شـود ولـی انصـاف رو بایـد رعایت کنیـم. ما بـا این تورمـی که توی 
کشـورمان هسـت )من 5 سـال پیش حقوقم نصف این بـود( این انصاف 

اسـت که میانگیـن بگیریم؟

حقیقت به نظر من دولت و تأمین اجتماعی برای اینکه کار اصلی‌شـان رو 
نمی‌تواننـد انجـام بدهند راه‌های فـرار از آن را پیش پـای خود می‌گذارند 
کـه بـه نظـر مـن 5 سـال کـردن ایـن قضیـه راه فـرار رو به جلو هسـت 
چـرا کـه همـان تخلف‌هایی که در 2 سـال انجام می‌شـد در 5 سـال هم 
همینطـور انجـام میشـود و در ضمـن این‌که شـما همیـن الان با 2 سـال، 
میانگینـی که تاکنـون انجام شـده، بیـش از 60 درصد از بازنشسـته‌های 
تأمیـن اجتماعـی حداقـل بگیر اسـت، در حقیقـت وقتی کـه می‌خواهید 
بکنیـد 5 سـال ایـن 60 درصد بـه 80 درصد خواهد رسـید یعنی بیش از 

84



پیـش مـا بازنشسـته رو به صف حداقل بگیر سـوق خواهیـم داد.

کسـی کـه حقـوق خیلی بالایـی می‌گیـرد برایـش مهم نیسـت میانگین 
۵ سـال آخـر رو هـم برایش بگیرنـد بالاخره یـک جورایی جبران شـده 
اسـت، یعنی همیشـه حداکثر دستمزد رو می‌گرفته اسـت، ولی آن کسی 
کـه حداقـل رو داشـته می‌گرفتـه اسـت، بنـده خـدا دوبـاره در حقـش 

می‌شـود. اجحاف 

شـرح: نکتۀ مهمی که در دلالت ضمنی مخالفت‌های بیان‌شـده وجـود دارد، 
این اسـت کـه آیا این اصالح به هدف کاهـش امکان ‌سوءاسـتفاده و تبانی 
مطـرح شـده اسـت، یا صرفـاً به خاطـر جبران کسـری‌ها و افزایـش جریان‌ 
نقـدی ورودی صندوق‌هـا؟ هدف نخسـت، در صورتی موجه اسـت که دلیل 
آنچـه مصـارف من‌غیرحـق نامیـده می‌شـود، ضعـف بازرسـی )ناکارآمدیِ 
اجرایی( نباشـد. هدف دوم نیز با توجه به تورم‌ شـدید و فقر گسـترده عملًا 

چالش‌برانگیـز و از لحـاظ نظـری با آرمـان بیمه‌های اجتماعی مغایر اسـت.

عطـف به ماسـبق بودن قانون نیز یکی دیگـر از دلایل مخالفت با این گویه اسـت. 
درواقـع تغییـر قوانیـن بـرای هـر دوره از افراد موجب سـردرگمی آن‌ها می‌شـود. 
چراکه سـال‌ها بر اسـاس یک قانون عمل کرده‌اند و بعد از سـال‌ها، تغییر ناگهانی 
ایـن قانـون، موجـب برهم ریختن وضع معیشـتی آن‌ها می‌شـود. بنابرایـن اگر این 
تغییر قرار اسـت اجرا شـود، بهتر اسـت برای نیروی کار جدید اجرا شـود. دلایلی 
ماننـد افزایـش تقلـب بیمه و کاهـش منابع صندوق و تشـدید فسـاد و همین‌طور 

بازتولیـد فاصلـه طبقاتی نیـز موجب مخالفت با این نوع اصلاحات شـده اسـت:
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  گویه 6: افزایش پایه کسورات بیمه
اکثریـت بـه اتفـاق افـراد با ایـن گویـه مخالفـت کرده‌انـد. چراکه باعـث کاهش 
دسـتمزد و توان معیشـتی نیروی کار می‌شـود. آنان به دلیل سـابقۀ فسـاد، و نیز 
از میان ‌رفتن اسـتقلال اداری سـازمان و رخت‌بربسـتنِ سـه‌جانبه‌گرایی، احسـاس 
می‌کننـد که ایـن اصلاح می‌خواهد کسـری منابع سـازمان را از سـرمایۀ کارگران 
جبـران کنـد. دسـتمزد پاییـن و معیشـت دشـوار کارگرانـی کـه هم‌اکنـون نیـز 
خدمـات دریافتـی سـازمان را بـه نسـبت حق‌بیمـۀ پرداختـی مناسـب نمی‌یابند، 
امـکان سـنگین‌تر کردنِ هزینه‌هایشـان را سـلب می‌کنـد. به‌علاوه ایـن کار ممکن 
اسـت نتیجـه‌ای معکوس به همراه داشـته ‌باشـد و به‌جای افزایـش منابع صندوق، 
موجـب افزایـش فـرار بیمـه‌ای و کاهش منابـع شـود. موافقت‌ها نیـز معطوف به 

افزایـش ورودی صنـدوق و افزایش مسـتمری فرد اسـت:

گویه6: افزایش پایه کسورات بیمه
کارفرمایی کارگری فعال

مشروط مخالف موافق مشروط مخالف موافق نظر
2 15 6 1 22 2 تعداد

ش تدریجی/ به شرطی که سهم کارفرما بیشتر باشد!
افزای

 
- دست‌درازی به اموال 

مردم بجای اصلاح 
عملکرد

- به معنای پوشاندن 
ناکارآمدی 
- خدمات 

حداقلی)عدم تناسب 
پایه کسورات با 

خدمات(
- سیاست تسکینی و 

مقطعی
- کاهش توان 

معیشتی
- کاهش دستمزد 

کارگران
واکنش معکوس: 

افزایش فرار بیمه‌ای

مـوجـب 
افـزایـش 
مستمری 

افراد می‌شود

ت که 
ش پایه کسورات تنها در صورت تضمی خدمات صندوق صحیح اس

افزای
ت.

احتمال آن کم اس

- دستمزد حداقلی
- توان پایین معیشتی

- افزایش فشار بر کارگران
- با توجه به فریب‌آمیز بودن حقوق 

اظهارشده، گام اصلی کشف حقوق واقعی 
است

- به نسبت بیمه‌پردازی کنونی هم خدمات 
نامناسب است

- منابع در دسترس برای دست‌انداری را 
افزایش می‌دهد

- درصد بالای کسورات )نسبت به نرم 
جهانی(

- عدم شفافیت هزینه‌‌کرد حق بیمه‌ها
- سوء استفاده از کارگر)جبران کسری از 

جیب کارگر(
- تعارض منافع: عدم تناسب حقوق و مزایا 

)افزایش حقوق بدون مزایا(

ورودی‌افزا 
است

ت‌گیری‌ها
چرایی جه
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گویه7- افزایش نرخ حق بیمه برای همه
کارفرمایی کارگری فعال

مشروط مخالف موافق مشروط مخالف موافق نظر
1 22 2 1 23 1 تعداد

 
- شرایط اقتصادی

- نرخ بالا نسبت به نرم جهانی
- تنها یک سیاست تسکینی 

موقت است
- هزینه بالای کار

- عدم تناسب نرخ حق بیمه 
با خدمات

- کاهش دریافتی)دستمزد( 
کارگر

- کاهندۀ توان معیشتی
- عادلانه نیست

- خروج از استاندارد جهانی
- زیان کارفرما )شرایط 

نامساعد کسب و کار(
- افزایندۀ تخلفات کارفرما

- افزایندۀ هزینه تولید/کار= 
افزایش تورم

ش خدمات.
افزای

علل:
- توان پایین معیشتی

- تمکین اندک کارفرمایان
- مستلزم این است که پیش از 

آن دستمزدها افزایش یابد
- عدم تناسب نرخ حق بیمه 

با خدمات 
- دستمزد پایین نیروی کار

- سوء استفاده از کارگر)جبران 
کسری از جیب کارگر(

- ناتوانی کارگر و کارفرما در 
پرداخت

- نرخ بالا نسبت به نرم جهانی
- افزایندۀ فرار بیمه‌ای است

- کاهش مشارکت اجتماعی 
در بیمه

- کاهش توان معیشتی کارگر
- تعدیل نیرو- کاهش اشتغال

ت‌گیری‌ها
چرایی جه

  گویه 7: افزایش نرخ حق‌بیمه برای همه
این گویه نیز با مخالفت حداکثری مواجه شـده اسـت. از یکسـو دسـتمزد اندک و 
توان پایین معیشـتی نیـروی کار، آن‌ها را ناتـوان از پرداخت حق‌بیمه بیش‌تر کرده 
اسـت. از سـوی دیگـر هزینه تمام‌شـده کار بـرای کارفرمـا به حدی بالاسـت که 
او را ناتـوان از پرداخـت حق‌بیمـه‌ای مضاعـف می‌کند. از نظر مصاحبه‌شـوندگان، 
خدمـات حداقلـی )بـه بیان بهتر عدم تناسـب نـرخ حق‌بیمه با خدمـات دریافتی( 
نیـز، افزایـش نـرخ حق‌بیمـه را ناموجه می‌کند. ایـن امر همچنیـن موجب کاهش 
دسـتمزد و تـوان معیشـتی کارگر می‌شـود و از طـرف دیگر به زیـان فرایند کار و 
تولیـد اسـت، چراکه هزینۀ تولیـد را افزایش می‌دهد و درنتیجـه آن کارفرما برای 
نجـات از هزینه‌هـای بـالا به فرار بیمـه‌ای و تعدیل نیـرو روی مـی‌آورد. درنتیجۀ 
ایـن امـر، با کاهش اشـتغال و درنهایت کاهـش منابع صندوق روبرو خواهیم شـد:
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  گویه 8: افزایش نرخ حق‌بیمه بر اساس درآمد
بـه نظـر می‌رسـد به دلیـل کژتابیِ پرسـش و عـدم آگاهی‌بخشـیِ پرسـش‌گران، 
برخـی افـراد به‌درسـتی متوجه پرسـش نشـده و ابتنای کنونیِ کسـور بیمـه‌ای بر 
دسـتمزد دریافتـی را مدنظـر داشـته‌اند، نـه افزایـش بیشـتر در آینده به نسـبت 
دسـتمزد، بـه همیـن دلیـل چندین نفـر پاسـخ داده‌انـد که ایـن قاعـده هم‌اکنون 
هـم در حـال اجـرا اسـت. بنابراین پاسـخ‌ها بـه این گویه بـا درصدی خطـا مواجه 
هسـتند. بـه هر جهت بیش‌تـر افراد با این گویه مخالف هسـتند و مضـرات آن را 

متوجـه هردو قشـر کارگـر و کارفرمـا می‌دانند:

گویه 8- افزایش نرخ حق بیمه بر اساس درآمد
کارفرمایی کارگری فعال

مشروط مخالف موافق مشروط مخالف موافق نظر
19 6 1 14 9 تعداد

 علل:
- مخالف اساس 

بهره‌وری
- ناتوانی در پرداخت
- عدم تناسب نرخ 
حق بیمه با خدمات

- ناعادلانه است
-هم‌اکنون هم در 

حال انجام است
- کاهش انگیزه 

تولید و سودآوری 
- کاهش ظرفیت 

تولید
- افزایش هزینه 

تولید/ کار
- کاهش توان 

معیشتی
- افزایش هزینه‌های 

بی‌رویه در سازمان

عادلانه: 
پرداخت 

حق بیمه 
بیشتر توسط 

دهک‌های 
بالاتر

- هم‌اکنون هم 
در حال انجام 

است
- عادلانه است

برای آن‌ها که حقوق نجومی میگیرند

علل:
- تناقض با روح قوانین 

کار
- طرح زاید

- ناعدلانه
- عدم مشارکت صاحبان 
درآمد)ثروت( در فرایند 

پرداخت بیمه 
- کاهش انگیزه 

سرمایه‌گذاری= کاهش 
سرمایه‌گذاری و 

تولید-کاهش درآمد فرد 
و جامعه

- عادلانه نیست

- در راستای 
اجرای عدالت
- هم‌اکنون 
هم در حال 
انجام است

- تعادل بین 
حق بیمه 
و انتظار 
خدمات

- تثبیت 
بیمه افراد 
کم‌درآمد

- در آینده‌هم 
مستمری‌شان 

بیشتر 
می‌شود

ت‌گیری‌ها
چرایی جه
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  گویه 9: افزایش نرخ حق‌بیمه کارفرما بر اساس مخاطرات شغلی
در کل، نیمی از مصاحبه‌شوندگان با این اقـدام مخالـف‌اند. علت مخالفت در چند 
مورد ذکر شده است: دشواری طبقه‌بندی مشاغل )عدم امکان مشخص کردن دقیق 
مشاغل پرمخاطره(، نبود ملاکی معین و دقیق برای دسته‌بندی مشاغل و تعیین 
مشاغل پرمخاطره )که باعث سوءاستفاده از این قانون شده است(، افزایش قیمت 
‌تمام‌شدۀ کار برای کارفرما )و در نتیجه بالا رفتن احتمال تخلف و فرار بیمه‌ای و 
احتمال تعدیل نیرو و تضعیف انگیزه و توان تولیدی کشور( و... . موافقان نیز، علاوه بر 
اهرم فشار برای کاهش مخاطرات، معتقد بودند، این افزایش با نرخ سرمايه‌گذاري 
كارفرما مطابقت دارد و با تأمین امنیت کارگر، ایجاد انگیزه برای کارگران مشاغل 

پرخطر و کاهش بار مالی سازمان همسو است.

موافـق: چون برخی مشـاغل هسـت که مخاطـرات زیـادی دارد و زودتر 
از موعد بازنشسـته می‌شـوند یـا ازکارافتاده می‌شـوند. چـون ازکارافتاده 
می‌شـوند خودبه‌خـود بـرای تأمیـن اجتماعی یـک بـار مالـی دارد. حالا 
اگر یک بخشـی از این بار مالی بیفتد گردن کارفرما مسـئله‌ای نیسـت. 
چـون هزینه بیمه شـده بـرای کارفرما جـزء هزینه‌های قابل قبول اسـت 
و بـا آن کار سـخت و حـادی کـه انجـام می‌دهـد، می‌توانـد محصـول و 
درآمـدش را داشـته باشـد. از ایـن بابـت بـرای کارهـای مخاطره‌آمیـز 

طوری نیسـت بخشـی‌اش گردن کارفرما باشـد.

مخالـف: کارفرمـا دارد همیـن الانـش هـم بر اسـاس میـزان مخاطرات 
شـغلی اضافه می‌دهد. وقتی من سـخت و زیان‌آور داشـته باشم ۲ درصد 
باید بیشـتر بدهم، بجـای ۲۳ درصد باید ۲۵ درصـد بدهم و تعهد بدهم 
بـه رفـع آلایندگـی. چیز جدیدی نیسـت اما وقتی شـما می‌گوییـد برای 
مشـاغل پرمخاطـره، خود مشـاغل پرمخاطره هزینه سـربار بالایـی دارد، 
ریسـک سـرمایه‌گذاری‌اش بـه انـدازه کافـی بالا هسـت. حـالا اگر من 
بخواهـم یـک بـاری روش تحمیـل بکنـم، میل بـه سـرمایه‌گذاری نابود 

می‌شـود اون صنعـت کاماًل داون می‌شـود، می‌خوابد.
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  گویه 10: افزایش نظارت بر کارگاه‌ها برای جلوگیری از فرار بیمه‌ای
در ایـن گویـه میـزان موافقـان در بیـن کارگـران بیش‌تـر از مخالفـان و در بیـن 
کارفرمایـان برابر اسـت. از نظر مصاحبه‌شـوندگان، مکانیسـم‌های ضعيف نظارتي 
در کنـار گسـتردگي تخلفـات كارفرماها، اسـتخدام روزمزد و تقلب در بازرسـي‌ها، 
موجـب ضـرورت افزایش کیفیت نظارت شـده اسـت. اجرای ایـن طرح، همچنین 
باعـث افزایـش ورودی و درآمـد صنـدوق و احقـاق حقـوق کارگران اسـت؛ البته 
بیش‌تـر موافقـان، نـه بـه میـزان نظـارت بلکه بـه کیفیت نظـارت نقد داشـتند و 
معتقـد بودنـد، بایـد نظـارت دقیق‌تـر و کارآمدتـر باشـد. همچنین هـر دو طرف 
معتقـد بودنـد ترویـج فرهنـگ بیمـه‌ای نسـبت بـه سـختگیری غیراسـتاندارد و 

سـلیقه‌ای کنونـی در اولویت قـرار دارد:

نظـر مـن دادن آگاهـی هم به کارگران نسـبت به حقوق حقی خودشـان 
در خصـوص تأمیـن اجتماعـی و هـم به کارفرمایان نسـبت به محاسـنی 
کـه تأمیـن اجتماعی در حفظ و صیانت نیروی کار می‌تواند داشـته باشـد 

تأثیری بیشـتر خواهد داشـت تا بازرسـی‌ها.

 بنابرایـن قضـاوت دربـارۀ موافـق بـودن افـراد بـا افزایـش نظارت، کمی سـخت 
بود. خواهـد 

مخالفـان معتقدنـد نظـارت بـه صورتـی جـدی وجـود دارد و از میزان فـرار بیمه 
به‌شـدت کاسـته شـده اسـت. و تنها در برخی کارگاه‌هـای کوچک اتفـاق می‌افتد. 
افزایـش نظارت ممکن اسـت نتیجه‌ای معکوس داشـته باشـد و منجـر به افزایش 
فسـاد و رشـوه در سیسـتم نظارتی، افزایـش فرار بیمـه‌ای، افزایش تعدیـل نیرو و 

افزایـش بیـکاری و درنهایـت کاهش منابع صندوق شـود:
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  گویـه 11: جايگزيـن كـردن حسـاب‌های انفـرادي بـه جاي نظام فعلـي براي 
شـاغلان جديدالاستخدام

اکثریـت بـه اتفاق افراد بـا این گویه مخالف هسـتند، اگرچه مـواردی از عدم فهم 
عبـارت توسـط آن‌هـا مشـاهده می‌شـود. از نظر موافقان این شـیوه به نفـع نیروی 
کار اسـت زیـرا اجـازه می‌دهـد کـه هرکس بـرای آینـدۀ خودش تصمیـم بگیرد، 
اما از نظر مخالفان هنگامی که دسـتمزدهای قشـر عظیمی از جامعه پایین اسـت، 
تـوان فـردی آن‌هـا برای مواجهه با ریسـک نیز اندک اسـت و این شـیوه به ضرر 
آن‌هـا تمـام خواهد شـد، همچنین، حسـاب انفـرادی نمی‌تواند مسـتمری آینده را 
تضمیـن کنـد، موجب خصوصی‌سـازی آسـیب‌زا می‌شـود و تکرار تجربـۀ ناموفق 

برخی از کشـورها است:

کشـورهایی هم که در آمریکای جنوبی این کار رو کردند، بعد رسـیدند 
بـه اینکه نمی‌توانند ادامه بدهند، برگشـت به نظـام دی بی.

}مثـل این اسـت که{خـودم می‌گـذارم بانـک سـرمایه‌گذاری می‌کنم. 
می‌دانـم ایـن کار در کانـادا اتفاق افتاده اسـت. احتمالاً یک چیزی شـبیه 
همیـن صنـدوق انفـرادی. حـالا مواجـه بـا این شـده کـه صنـدوق خالی 
اسـت. عماًل بازنشسـتگی و مسـتمری وجـود نـدارد. تضمین بایـد برای 

همه شـاغلین وجود داشـته باشـد.
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  گویه 12: كاهش هزینه‌های اداري و پشتيباني صندوق
تنهـا یـک نفـر از میـان تمـام مصاحبه‌شـوندگان معتقد اسـت، هزینه‌هـای اداری 
حجـم وسـیعی را دربـر نمی‌گیـرد و تأثیر اندکـی بر بحـران می‌گـذارد. در مقابل، 
سـایر افـراد معتقد بودنـد هزینه‌هـای هنگفتی در شـکل‌های مختلف، سـازمان را 
از کارکـرد خـود خـارج کـرده اسـت. هزینه‌هایـی در قالـب مزایـای هنگفتـی که 
بـه کارمنـدان تعلـق می‌گیـرد، حقوق‌هـای بـالای مدیـران، ایجـاد غیرضـروری 
کارگزاری‌هـای بیمـه و نیـروی مازاد، شـکل گرفته اسـت. علاوه بر این سـازمان با 
تقسـیم‌کار نابهنجـار نیز روبروسـت. به این معنا که در بخشـی از حوزه‌هـا با مازاد 
نیـرو مواجـه اسـت و در بخش‌هایی نیروی متخصـص لازم را در اختیـار ندارد و با 
کمبـود نیـرو مواجه اسـت. درنتیجه کاهـش هزینه‌های اداری و پشـتیبانی موجب 
کاهش سوءاسـتفاده‌های شـخصی افراد و انتفاع ذی‌نفعان اسـت. مصاحبه‌شوندگان 
می‌پندارنـد کـه‌ کاهش هزینه‌هـا از طریق کوچک‌سـازی سـازمان )کاهش نیروی 
فیزیکـی و الکترونیکی‌سـازی سـازمان(، از بیـن بردن بوروکراسـی زائد سـازمان و 

افزایـشِ مدیریـت و نظـارت ذی‌نفعان ممکن می‌شـود:

گویه 12-کاهش هزینه های اداری و پشتیبانی صندوق
کارفرمایی کارگری فعال

مشروط مخالف موافق مشروط مخالف موافق نظر
1 24 1 24 تعداد

 تأثیر 
اندک 

در 
کاهش 
بحران
میزان 
اندک 
هزینه 
های 
اداری

- تعدد بخشنامه‌های مبهم
- فقدان زمان‌سنجی، نیروسنجی 

و کارسنجی مناسب در سازمان
- حاکمیت بوروکراسی دولتی
- تقسیم‌کار ناهنجار نوع دوم

- بوروکراسی غیرقابل انعطاف 
اداری

- به سود بیمه‌شدگان است
- مازاد نیرو

- منطبق نبودن هزینه‌ها با 
نسبت تعریف شده استاندارد 

جهانی
- چون تأمین اجتماعی دارد 

گران اداره می‌شود

ش خدمات نشود.
منجر به کاه

- هزینه در قالب مزایای هنگفت کارمندان
- ساختار به لحاظ کارکردی ناکارآمد اداری-

سازمانی
- افزایش مصنوعی هزینه‌ها: ایجاد کارگزاری 

بیمه 
- تقسیم کار ناهنجار نوع دوم

- حقوق‌های نجومی
- فقدان نظارت

- مازاد نیرو
- انتفاع ذی‌نفعان 

- کاهش سوء استفاده‌های شخصی مدیران
- استفاده از امکانات ابزاری الکترونیک

- افزایش نظارت بر هزینه‌کرد صندوقها از سوی 
ذی‌نفعان

- ازبین رفتن بوروکراسی زاید

ت‌گیری‌ها
چرایی جه
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  گویه 13: گسترش پوشش بیمه‌ای اتباع خارجي
اکثـر افـراد از جنبـۀ انسـانی و حمایـت از نیـروی کار به ایـن گویه نگاه کـرده و با 

آن موافـق بودند:

مـن موافقـم، برای اینکه این‌هـا در این مملکت دارند حقـوق می‌گیرند و 
پول در می‌آورند مثل کشـورهای دیگـر.. در چارچوب قانون.

بااین‌حـال افـراد معتقدنـد اجـرای ایـن طـرح باید مطابـق بـا قوانیـن کار و قانون 
مهاجـرت و مقاوله‌هـای بین‌المللـی انجـام پذیـرد. برخـی نیـز معتقدنـد، قانـون 
جداگانـه‌ای مختـص ایـن افـراد تدوین شـود. برقـراری تفاهم‌نامه با کشـور مقابل 
نیـز باعـث عدم سوءاسـتفاده از این طرح توسـط اتباع خارجی می‌شـود. در مقابل 
مخالفان معتقدند در شـرایطی که نرخ بیکاری در کشـور بالاسـت و ایرانیان ناتوان 
از داشـتن شـغلی درآمدزا هسـتند و بسـیاری نیز تحت پوشـش بیمه نمی‌باشـند، 
ایـن کار تنهـا بـه نیروی کار داخـل ضربه می‌زند و باعث تشـویق بـه به‌کارگیری 
نیـروی خارجـی و افزایـش بیکاری نیروهای داخل اسـت. درنتیجه اصلاح شـرایط 

ایرانیـان و افزایش پوشـش بیمـه آن‌ها در اولویت اسـت:

گویه 13- گسترش پوشش بیمه ای اتباع خارجی
کارفرمایی کارگری فعال

مشروط مخالف موافق مشروط مخالف موافق نظر
6 18 1 8 15 تعداد

ت کامل حق بیمه
پرداخ

- تحقق‌ناپذیر
- تأثیر اندک

- بیکاری داخل
- باعث حضور و 
مشارکت بیشتر 

اتباع در اشتغال و 
درآمد 

-  افزایش بیکاری 
ایرانیان

- تشویق به 
بکارگیری اتباع 

خارجی

- نگرش انسانی
- عادلانه است

- حمایت از 
نیروی کار

- جلوۀ مناسب 
بین‌المللی

- نیروسازی

اعمال قوانین یکسان کار

- نرخ بالای بیکاران 
ایرانی

- منع قانونی استخدام 
اتباع خارجی

- اولویت با اصلاح داخل
- امکان شکایت 

بیمه‌شده به مجامع 
بین‌المللی

- وجود تعداد زیاد بیمه 
نشده در ایران

- مانع اشتغال نیروی 
کار داخلی

- نگرش انسانی
- الزام قانونی بیمه 

اتباع
- حمایت از نیروی کار
- چون برای صندوق 

ورودی‌افزا است
- برابری هزینه استفاده 

از کارگر ایرانی و 
خارجی

- افزایش رقابت‌پذیری 
نیروی کار ایرانی

ت‌گیری‌ها
چرایی جه
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  گویه 14: گسترش پوشش بیمه‌ای براي ايرانيان خارج از كشور
بیشـترین تأکیـد موافقـان، بـر افزایـش ورودی‌هـای صنـدوق و بیشـترین تأکید 
مخالفـان بـر تحقق‌ناپذیـر بـودنِ ایـن امـر و مشـکلات حقوقـی و مالیِ آن اسـت. 

دلایـل و شـروط بیـان شـده، در جـدول زیـر قابـل مشـاهده‌اند:

  گویه 15: امكان انتخاب خدمات بیمه‌ای
اکثـر کارگـران بـا گویـه مذکـور مخالف‌انـد، حال‌آنکه تعداد نسـبتاً بیش‌تـری از 

کارفرمایـان بـا آن موافـق بوده‌اند.

موافقـان بـه دلایلی ازجملـه ایجاد تنوع در انتخـاب بیمه و دادن حـق انتخاب نوع 
بیمـه متناسـب بـا درآمـد هر فـرد اشـاره کرده‌انـد. همچنین بـر اسـاس دیدگاه 
موافقـان، برخـی از بیمه‌هـای اجبـاری موردنیاز و اسـتفاده فرد نیسـتند و فرد تنها 
مجبـور بـه پرداخت هزینـه برای بیمه مذکور اسـت، بـدون آنکـه از خدمات آن 
بهره‌منـد شـود. حداقلـی بودن خدمات نیـز از دلایلی اسـت که افراد بـا این طرح 
موافقـت کرده‌انـد تا سـرمایه خود را صرف بیمه‌ای به گمـان ‌خویش ناقص نکنند. 
بااین‌همـه اجـرای این طرح ازنظـر موافقان نیازمنـد فراهم كردن زيرسـاخت‌های 

گویه 14- گسترش پوشش بیمه ای برای ایرانیان خارج از کشور
کارفرمایی کارگری فعال

مشروط مخالف موافق مشروط مخالف موافق نظر
1 10 13 1 13 9 تعداد

پاصلاح ساختاری

تحقق 
ناپذیر)عدم 
تمایل افراد(
تحمیل بار 

مالی به سازمان 
بیمه‌گذار

افزایش درآمد 
صندوق

نباید به‌صورت 
اجباری باشد

باید در چارچوب قانون باشد
- امر زاید

- نبود امکان رصد و ارتباط 
دقیق مقیمان خارج با 

سازمان
- دشواری نظارت

- تحقق ناپذیر
- اخلال در نظام 

بیمه)به‌دلیل نظام دستمزد 
متفاوت(

- افزایش ریسک مالی

- حقوق انسانی
- چون برای 

صندوق 
ورودی‌افزا است

- همسو رویکرد 
تأمین‌اجتماعی 

فراگیر

ت‌گیری‌ها
چرایی جه
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لازم و مديريت کارآمد در برابر افزايش نابرابري و فاصله طبقاتي اسـت؛ مشـروط 
بـر اینکـه منتج به کاهـش نرخ حق‌بیمـه و فرار بیمه شـود.

امکان انتخاب خدمات بیمه‌ای  )بیکاری، بازنشستگی، درمانی، ازکارافتادگی، 
بازماندگان، ...( از سوی بیمه‌شده. کلاً ما در بازار معتقدیم همه چیز باید 
آپشنال باشد.. این‌جوری نیست که به فلانی بگویی الاوبلا باید این کار را 
بکنید.. این سیاسـت اگر ما مدیران بخش خصـوصی تأمین اجتماعی رو 

بچرخانیم، همه چیز رو آپشنال می‌کنیم هرکی هرچی دلش می‌خواهد.

شـرح: به نظر نگارندگان، نگریسـتن به بیمه‌هـای اجتماعـی و ارزیابیِ آنان 
بـا معیارهـای بـازار، خطرناک‌تریـن شـیوۀ مواجهـه با آن اسـت. بر اسـاس 
معیارهـای بـازار، سرنوشـت افـراد را تالش فـردیِ آنـان تعییـن می‌کند و 
امکانـات و منابـع موجـود باید به‌صورت آپشـنال در اختیار همـه قرار گیرد 
تـا هـر کس بتوانـد کالا و خدمات موردنیاز خـود را ابتیاع کنـد. درحالی‌که 
منطـق بیمه‌های اجتماعـی به‌طورخـاص، و تأمین‌ و رفـاه ‌اجتماعی به‌صورت 
کلـی، در تعـارض با این نـگاه قـرار دارد و حتی پدید آمـدن آن‌ها معطوف 
بـه تعدیل انگاره‌هـای بازارگرا و همچنین انگاره‌های رادیـکالِ چپ و ایجاد 

راهـی میانـه و متعادل بوده اسـت )نـگاه کنید به بحث‌های پیشـین(.
انتخابـی شـدن خدمـات بیمه منجر بـه حذف خدمات ضـروری به دلیـل درآمد 
پاییـن فـرد می‌شـود. درواقـع فـرد آینـده را به آینـده حوالـه می‌کنـد، درحالی‌که 
میـزان ریسـک‌پذیریِ زندگـی خـود را افزایـش داده اسـت. حـذف خدمات بیمه 
می‌توانـد به‌واسـطۀ اجبـار و فشـار کارفرمـا بـه کارگر بـرای حذف ایـن خدمات 
باشـد. درنتیجـه افـراد از حقوق اجتماعی خود محروم می‌شـوند و ایـن امر موجب 
افزایـش فاصلـه طبقاتی در جامعه شـود. همچنین این کار به ضرر صندوق‌هاسـت 

و آن‌هـا را بـا کاهـش منابع و بحـران مضاعف مواجـه می‌کند:

اگـر انتخـاب کنـد، به خاطـر فشـارهایی کـه در اجتماع هسـت می‌آید، 
این‌هـا را حـذف می‌کنـد. ولـی می‌دانیـد چـه مشـکلی بوجـود می‌آید. 
فقر‌هایـی درون خانواده‌هـا پیش می‌آید، بیماری‌ها توسـعه بیشـتری پیدا 

می‌کنـد. یک خورده سالمتی هـم کـه داریم...
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شـرح: ایـن گفته‌هـا بـه معضلـی به‌نـام کژگزینـی اشـاره می‌کنـد کـه در 
هنـگام انتخابـی بـودن شـیوه‌های پس‌انـداز، از جانـب افـراد رخ می‌دهـد.

  گویه 16: اصلاح نظام مديريتي سازمان
از میـان 50 نفـر مصاحبه‌شـونده یـک نفـر آن‌هـا با این گویـه مخالف اسـت، آن 
هـم بـه ایـن دلیل که ماهیـت کل سیسـتم را بیمار می‌دانـد و معتقد اسـت، نظام 
بازنشسـتگی می‌بایسـت به‌عنـوان کلی یکپارچـه اصلاح شـود. موافقـان معتقدند 
مدیـران،  تجربـه، تخصـص و دلسـوزی و تعهـد کافـی و لازم بـرای مدیریـت 

گویه 15- امکان انتخاب خدمات بیمه ای
کارفرمایی کارگری فعال

مشروط مخالف موافق مشروط مخالف موافق نظر
1 12 11 1 19 3 تعداد

ش فرار بیمه‌ای/ جلوگیری از زیان افراد
ت‌ها و کاه

ش قیم
منتج به کاه

- خطرناک است: 
اشتباه محاسباتی 

افراد بالا است
- نبود آگاهی کافی 

در جامعه
- قانون تبعیض‌آمیز

- افزایش ریسک 
آینده

- افزایش بحران 
اقتصادی)افزایش فقر 

و بیماری(
- امکان حذف 

خدمات بخاطر فشار 
اقتصادی)کمبود 
درآمد منجر به 

هزینه فایده به سمت 
هزینه(

- ایجاد تبعیض

پرداخت 
حق‌بیمه‌های 
کنونی برای 

بیمه‌شده 
به‌صرفه نیست

- تنوع در 
خدمات بیمه
- دادن حق 

انتخاب متناسب 
با بودجه 

درآمدی فرد

ش نابرابری و فاصله طبقاتی
ت دربرابر افزای

ت/ مدیری
فراهم کردن زیرساخ

- تصمیم‌گیری افراد غیرعاقلانه 
و پرریسک است

- نیاز به کنترل و کاهش 
ریسک

- نیاز به تأمین اجتماعی فراگیر
- نبود آگاهی کافی در جامعه

- پاک کردن صورت مسئله
- راه‌حل برون رفت بحران 

نیست
- افزایش فاصله طبقاتی
- به‌خطر انداختن بیمه، 

بازنشستگی و درمان
- محروم کردن مردم از حقوق 

اجتماعی‌شان
- ایجاد تبعیض در جامعه

- ایراد فشار روی کارگر برای 
عدم انتخاب بیمه

- امکان حذف بیمه‌های 
ضروری از سوی افراد

- افزایش ریسک آینده

خدمات 
حداقلی 
و صوری 

بیمه 
درمان 

در حال 
حاضر

ت‌گیری‌ها
چرایی جه
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سـازمان و صندوق بازنشسـتگی را ندارند و به فسـاد و ناکارآمـدی دامن می‌زنند. 
شایسته‌سـالاری و سـه‌جانبه‌گرایی مبتنـی بـر مدیریـت ذی‌نفعـان، اسـتراتژی 

پیشـنهادیِ اصالح نظام مدیرتی توسـط مصاحبه‌شـوندگان اسـت.

نظـر من این اسـت که خـود کارگران باید ناظر باشـند و نظارت داشـته 
باشـند. خـب امروز این نظارت نیسـت، جنـاب آقای علی بگـی و ... جزء 
هیئت‌امنای تأمین اجتماعی هسـتند ولی خب تعدادشـان کم اسـت، باید 
کارگرها بیشـتر باشـند و کارگر نظارت کند و وقتی شـما تعـداد نفرات 
کارگـری در هیئت‌امنـا خیلـی کمتـر از آن افـراد دولتـی و کارفرمایـی 
هسـتند، خـب کارگـر حرفـش جلو نمـی‌رود، مـن نظـرم این اسـت در 
سـاختار مدیریتیـش کارگـر بیشـتر ناظر باشـد، بیشـتر باخبر باشـد از 

اتفاقاتـی کـه در صنـدوق می‌افتـد، ولی چنین چیـزی تا الان نداشـتیم.

گویه 16- اصلاح نظام مدیریتی سازمان
کارفرمایی کارگری فعال

مشروط مخالف موافق مشروط مخالف موافق نظر
25 1 24 تعداد

 - - چپاول اموال مردم توسط 
دولت

- مدیران فعلی دارای 
تخصص‌های غیرمرتبطند

- عدم نظارت و بازخواست دیوان 
محاسبات اداری

- ضرورت تغییرات ساختاری
- مدیریت دولت/ فساد دولت‌ها

- ضرورت مدیریت ذی‌نفعان
- ضرورت سه‌جانبه‌گرایی
- کوچک سازی سازمان

- لزوم شایسته سالاری و انتخاب 
مدیران متخصص

- ماهیت 
بیمار 

سیستم
- اصلاح 

نظام 
بازنشستگی 

به عنوان 
کل‌یکپارچه

- مدیران غیرمجرب
- ضعف و فساد مدیریتی

- ضرورت اصلاحات 
ساختاری

- مدیریت دولت
- لزوم مدیریت 

تشکل‌های مستقل 
کارگری

- ضرورت افزایش نظارت 
و مداخله کارگران در 

مدیریت سازمان 
- ضرورت مدیریت 

ذی‌نفعان 
- حذف مداخله دولت

- لزوم تعریف سازوکار 
سه‌جانبه

ت‌گیری‌ها
چرایی جه
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  گویه 17: واگذاري بنگاه‌های اقتصادي و پرهيز از بنگاه‌داری
هرچنـد در کل تعـداد موافقان با واگـذاری بنگاه‌ها در کارفرمایـان، تقریباً به همان 
نسـبت مخالفان اسـت، امـا هردو گـروه، غالباً با نفس بنـگاه‌داری مخالـف نبودند، 
زیـرا می‌پنداشـتند کـه حیـات صندوق‌هـا بـه سـرمایه‌گذاری و افزایش سـرمایه 
بسـته اسـت. امـا از نـگاه آنان، تسـلط دولت بـر بنگاه‌هـا و دولتی شـدن و ضعف 
مدیریت آن باعث شـده اسـت بنگاه‌ها نه‌تنها سـودده نباشـند که بـه محلی برای 
فسـاد و رانـت تبدیل شـوند. به‌طوری‌که سـرمایه سـازمان در آنجا هـدر می‌رود. 
بـه همیـن دلیل پیشـنهاد می‌کنند، مدیریـت بنگاه‌ها بـه بخش خصوصـی واگذار 

شـود و سـازمان از طریـق ذی‌نفعان بـر مدیریت و عملکـرد آن نظارت کند.

نمی‌توانـد همچنین کاری کنـد. با این پول باید کار کنـد. باید بداند کجا 
کار کنـد کـه تعهدات 20 سـال، 30 سـال آینده‌اش را پر کنـد. باید کار 
اقتصـادی کند. حالا این کار اقتصادی ممکن اسـت برود در شـرکت‌های 
دانـش بنیـان یا اگر به مراکز تحقیقات کشـاورزی رفـت، بگوید اگر این 
تحقیقـات را انجام دادید برای یکسـری محقق هزینه‌ای قـرار دهید و اگر 
محصـول شـد دو برابـر سـه برابر، مـا یک شـرکتی می‌زنیم تـا درآمدی 
داشـته باشـیم کـه هزینـه را پرداخت کنیـم. با این پـول بایـد کار کرد. 

بـرای کار کردن چه ایـرادی دارد بنـگاه‌داری هم بکند؟

شـرح: بـه ایـن معنا که بنـگاه‌داری هـم یکی از وسـیله‌های حفـظ و ارتقای 
ارزش ذخایـر اسـت، ماننـد هر روش دیگری اسـت و فی‌نفسـه ایـرادی ندارد.

]الان که[ ما شـرکای اجتماعی هسـتیم و تأمین اجتماعـی هم این‌رو قبول 
دارد،}بـا ایـن حـال عملاً{ ما صاحب سـازمان نیسـتیم، دیگـر بدهیم به 
شـما که هیچـی... این حق‌الناس اسـت اصلاً پولش برای آنها نیسـت که 

بگویند مـا می‌خواهیم واگـذار کنیم.

شـرح: نـزد اکثـر فعـالان کارگـری، مهم‌تـر از خـودِ روشِ اصالح، شـیوۀ 
انتخـاب روش‌هـای اصلاحی اسـت. به نظـر نگارندگان این نـگاه را می‌توان 
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بـه زبانـی تخصصی‌تر نیز بیـان کرد: اینکه یـک روش اصلاحی توسـط چه 
گروهـی پیشـنهاد داده و همسـو بـا آن تبلیغـات می‌شـود، می‌توانـد نشـان 
از منافعـی باشـد کـه طـی اجـرای صـوری یـا واقعـیِ روش مذکـور نصیب 
پیشـنهاددهندگان می‌شـود. ایـن امـر در موضوع حاضـر هنگامی محتمل‌تر 
می‌شـود که سـابقۀ خدشه به سـه‌جانبه‌گرایی و اسـتقلال اداری سـازمان و 

نیـز فسـادهای دولـت آورده را در نظر بگیریم.

سـازمان تأمین اجتماعی به شـرط اینکه در دل وزارت کار باشـد و جزء 
بدنـه دولـت الآن شـده باشـد، بلـه بهتر اسـت کـه بنـگاه‌داری رو کنار 
بگـذارد. امـا اگـر سـازمان تأمیـن اجتماعی مطابـق روحش، یـک بنگاه 
غیرانتفاعـی شـد و آمد بیـرون از دل وزراتخانه کار و شـد یک سـازمان 
خـاص با اصـول و قوانین خـاص و مدیریـت صحیح و چابک‌سـازی، بله 

بنـگاه‌داری برایش بسـیار مفید اسـت.

شرح: به ساختار تصمیم‌گیر در مورد بنگاه‌ها بستگی دارد، نه به نفس بنگاه‌داری

در ایـن میـان برخـی نیـز معتقدنـد بنـگاه‌داری در تعـارض بـا کارکـرد خدماتی 
سـازمان اسـت و سـازمان نبایـد وارد کارهـای اجرایـی همچون بنگاه‌داری شـود و 
اجـرا را بایـد بـه بخش خصوصـی واگذار کند. یا اینکه سـازمان سـهام‌داری کند و 
از طریـق بـازار بـورس به سـود موردنیاز دسـت ‌یابد. برخی نیز معتقدند سـازمان 

بایـد تعـداد بنگاه‌هـای خـود را به تعـدادی محدود و سـودده تقلیـل دهد.

نظـر مخالفـانِ واگـذاری بنگاه‌هـا نیـز تا حدودی مشـابه نظـر موافقان اسـت و در 
مـواردی نیـز تفـاوت دارد. به‌عبارت‌دیگر مخالفـان نیز ازنظر لزوم سـرمایه‌گذاری 
و بهـره‌وری سـرمایه صندوق‌هـا بـه این گویه پاسـخ داده‌انـد و این سیاسـت را به 
معنـای محرومیت سـازمان از اختیارات قانونـی خود در سـرمایه‌گذاری و افزایش 
سـرمایه می‌داننـد. به عبارتی دولـت از طریق این واگذاری، قدرت سـرمایه‌گذاری 
سـازمان را به انحصار خود در می‌آورد و دسـت سـازمان را از دسـتیابی به سرمایه 
بیش‌تـر‌ کوتـاه می‌کنـد. از سـوی دیگـر مخالفـان نیـز مدیریـت دولتـی را عامل 
خسـارت‌بار بـودن بنگاه‌ها و موجد فسـاد و رانت می‌دانند. همچنین شـرایط رکود 
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اقتصـادی یکـی از مؤثرتریـن عوامـل زیان‌دهی و راکـد ماندن سـرمایه بنگاه‌ها به 
شـمار مـی‌رود. به‌عالوه ایـن افـراد، نسـبت بـه ارائـه این طـرح توسـط دولت و 
وزارتخانـه رفـاه بدبیـن و بی‌اعتمادنـد و نگـران خودمانی‌سـازی بنگاه‌هـا و غـارت 
سـرمایه مـردم هسـتند. ازایـن‌رو معتقدنـد تصمیم‌گیـری در ایـن زمینـه، وظیفه 
شـرکای اجتماعی اسـت. سـازمان بیـش از ایـن کار نیازمنـد نظـارت و مدیریت 
بیش‌تـر ذی‌نفعان اسـت و بایـد با واگذاری بنگاه‌هـای زیان‌ده و سـرمایه‌گذاری در 

بنگاه‌هـای سـودده، بـه بنـگاه‌داری ادامه دهد:

حـالا واگـذاری این‌هـا چـه معنـا و مفهومـی دارد؟ معنـا و مفهومش این 
اسـت کـه بـدون اجـازۀ کارگـران دارنـد سـرمایه‌های آن‌هـا را واگذار 
می‌کننـد کـه این اشـکال قانونـی و شـرعی دارد. چرا الان بـه این نتیجه 
رسـیدند که این کار را بکنند؟ مثلاً مدیرعامل شسـتا فرمودند که 130 
تـا از شـرکت‌های شسـتا را در دو مرحلـه واگـذار می‌کنیـم. چـرا این‌ها 
تـا 3 یا 4 سـال پیش نبـود؟ این اتفاق دقیقـاً از زمانی رخ داد که سـنگ 
بنـای آن در قالـب وزارت رفـاه رخ داد. همـان زمان که سـازمان تأمین 
اجتماعـی زیرمجموعـۀ وزارت رفـاه شـد، مـن ایـن هشـدارها را مرتب 
دادم کـه سـازمان تأمیـن اجتماعی از سـازمانی که مربوط به بیمه اسـت 
دارد خـارج می‌شـود. این می‌تواند خطرناک باشـد. خطـر از چه جهت؟ 
ازاین‌جهـت کـه دولـت بـه خـودش اجـازه بدهد کـه این شـرکت‌ها را 
مـال خـود بدانـد و آن‌هـا را واگذار کند. این اتفاق گذشـت تـا اینکه در 
اواخـر دولـت دهـم، در قالب وزارت تعـاون، کار و رفاه رفـت که باز من 
ایـن هشـدار را دادم. این‌کـه شـرکت‌های سـرمایه‌گذاری شسـتا ایجاد 
شـد و حـالا می‌خواهنـد آن را واگـذار کننـد، ایـن را نشـان می‌دهـد که 
دولـت در سـازمان تأمیـن اجتماعـی دخالـت دارد. ما اگـر بخواهیم این 
اتفـاق رخ ندهد، باید سـازمان تأمیـن اجتماعی از بدنۀ دولت جدا شـود، 

تصمیم‌گیـری آن به عهدۀ شـرکای اجتماعی‌اش سـپرده شـود.

شرح: به ساختار تصمیم‌گیر در مورد بنگاه‌ها بستگی دارد، نه به نفس بنگاه‌داری
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  گویه 18: واگذاري بیمارستان‌های سازمان به دولت
بـا اجـرای این سیاسـت نیـز بیش‌تر افـراد مخالفـت کرده‌اند. بـه احتمال فـراوان، 
بی‌اعتمـادی بـه دولـتِ در مورد سـازمان، باعث شـده اسـت، افراد نسـبت به این 
طـرح بدبیـن باشـند. تجربه ناموفـق پیشـین از واگذاری بیمارسـتان‌ها بـه دولت 
نشـان داده اسـت، نظـارت و کنتـرل بر عملکـرد وزارت بهداشـت و ارائه خدمات 
آن، تقریبـاً ناممکـن اسـت و موجـب کاهش خدمـات و ارائه خدمـات حداقلی به 
بیمه‌شـده‌ها و محرومیـت آن‌هـا از دریافـت خدمـات درمانی مناسـب می‌شـود. 
درنتیجـه بـه افزایـش نارضایتی‌هـا منجـر می‌شـود. از سـوی دیگـر بیمه‌شـده‌ها 
معتقدند، بیمارسـتان‌های سـازمان محصول دسـترنج و سـرمایۀ جمعی آنان است 

و واگـذاری آن‌هـا به معنای غارت سـرمایه بیمه‌شـدگان اسـت.

موافقـان نیـز بـا شـرط ارائه خدمـات کاماًل رایـگان و اولویـت درمان بیمه‌شـده 
معتقـد بـه اعمال سیاسـتی واحـد در حـوزه درمـان و تجمیع آن هسـتند.
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  گویه 19: افزايش سهم پرداختي دولت
به نظر می‌رسد کارگران با نگرش وظیفه‌ای دولت، به این گویه پاسخ داده‌اند. به‌طوری‌که 
موافقان بیش‌تری داشته‌ است و کارفرمایان از منظر تحقق‌پذیری به آن پاسخ داده‌اند 
و نسبت موافقان و مخالفان نزدیک به هم است. موافقان معتقدند این افزایش سهم 
به دلیل مسئولیت‌های اجتماعی آن، ضروری است و سهم سه‌درصدی دولت را با 
توجه به منابع زیادی که در دست دارد، اندک می‌دانند. این افراد معتقدند افزایش 
سهم دولت به‌مثابه پرداخت حقوق حقه آن‌ها و جبرانی برای حذف سوبسیدهاست و 
ریسک ناشی از افزایش امید به زندگی را باید به کمک دولت کاهش داد نه با فشار 
آوردن بر بیمه‌شدگان. همچنین این افزایش در کنار پرداخت بدهی‌های دولت، به 

تقویت صندوق و خروج از بحران منجر خواهد شد.

بیشتر مخالفان با توجه به ناتوانی دولت در پرداخت بدهی خود، این امر را ناممکن و 
تحقق‌ناپذیر دانسته‌اند، بنابراین به پرداخت بدهی دولت اکتفا می‌کنند. از سوی دیگر 
احتمال داده‌اند که افزایش سهم دولت موجب افزایش وابستگی صندوق‌ها به دولت 
و افزایش مداخله دولت در امور صندوق شود. حال‌آنکه مصاحبه‌شوندگان به دنبال 
استقرار مجدد سه‌جانبه‌گرایی و بازگرداندن استقلال سازمان هستند. برخی نیز این 
سیاست را موقتی می‌دانند که موجب حل بحران نخواهد شد. درواقع علت بحران در 

ساختار و مدیریت سازمان است و برای حل بحران، آن‌ها باید اصلاح شوند.
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  گویه 20: دشـوار كردن شـرايط برخورداري از خدماتـي نظير ازکارافتادگی، 
بازماندگي و ...

اکثـر قریـب بـه اتفـاق افراد با دشـوار کـردن شـرایط مخالـف بوده‌اند و شـرایط 
کنونـی را دشـوار می‌داننـد. به‌طوری‌که باعث محرومیـت ازکارافتـادگان واقعی از 
ایـن خدمـات، بـه دلیل نداشـتن روابـط و پارتی، می‌شـود و آسـیب نهایی متوجه 
کارگـر اسـت. درواقع مشـکل اصلـی در این زمینـه به ضعف مکانیسـم نظارت و 
فسـاد در نظارت بازمی‌گردد. افراد معتقدند بجای دشـواری شـرایط، این شـرایط 
منطقـی و عقلانـی شـود و با سـخت‌گیری در ایمن‌سـازی، به کاهـش مخاطرات و 
درنتیجـه کاهـش ازکارافتادگی بیانجامـد. درواقع باید جلوی سوءاسـتفاده از قانون 
را توسـط کسـانی کـه ازکارافتاده یـا بازمانده نیسـتند، گرفت، نه اینکـه مانع افراد 
مسـتحق شـد. ازاین‌رو باید سیسـتم نظارتی مسـتقل و کارشناسـی دقیقی گماشت 
کـه فسـاد در آن راه نیابـد افـراد نتواننـد از طریق لابـی، پارتی یا پرداخت رشـوه، 
از قانـون سوءاسـتفاده و خـود را ازکارافتـاده نشـان داده یـا زودتـر از موعـد از این 

خدمات اسـتفاده کنند:
گویه 20- دشوار کردن شرایط برخورداری از خدماتی نظیر ازکار افتادگی، بازماندگی و ...

کارفرمایی کارگری فعال
مشروط مخالف موافق مشروط مخالف موافق نظر

20 4 23 1 تعداد
- ظلم به افراد مستحق

- تناقض سیاستی)پیچیده 
کردن تسهیلات(

- شرایط کنونی دشوار نسبت 
به نرم جهانی

- اصلاح مقررات و افزایش 
دقت اجرا، به جای 

سخت‌گیری
- ضعف کمیسیون‌های 

نظارت بر قوانین
- ضرورت تضمین اطمینان و 

امید به آینده کارگر
- به‌معنای فرار از پرداخت 

حقوق افراد
- اعمال سخت‌گیری بیش‌تر 

برای فرد بحران زده

سوء 
استفاده 
از قانون 
و ازکار 

افتادگی 
زودتر از 

موعد

- ضعف اجرا
- به ضرر کارگر است

- همین قوانین را درست اجرا کنند
- مشکلات ساختاری نظارت 
- فقدان عقلانیت بوروکراتیک

- قوانین بشدت سخت، غیرعقلانی و ناعادلانه
- استاندارد نبودن کار

- بی‌اعتمادی: جبران کسری از جیب کارگر
- محرومیت بیشتر ذی‌نفعانِ بدون روابط 

و قدرت 
- آسیب به کارگران

- ضرورت افزایش نظارت
- لزوم تعدیل و منطقی کردن قوانین

- سخت‌گیری در ایمن سازی و کاهش 
مخاطرات

-حمایت 
تنها در 
صورت 

عدم 
کارایی

ت‌گیری‌ها
چرایی جه
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نتایج پژوهش

جهت‌گیـری مصاحبـه‌شونـدگان در خصـوص بحـران صنـدوق‌‌های 
بازنشستگی، به‌طورکلی بر اساس به رسمیت شناختن بحران و تصدیق 
وجود کنـونی یا پیش‌رویِ آن است. اما آنان بیشتـر بر سازمـان تأمین 
اجتماعی متمـرکز شده‌انـد، نه سایر صنـدوق‌های فعال در کشـور و 

نه کلیت نظـام بازنشستگی در کشور.

پژوهـش حاضـر بـا فرض وجـود بحران در نظام بازنشسـتگی کشـور به سـراغ 
فعـالان کارگـری و کارفرمایـی رفتـه تـا چیسـتی بحـران، چرایـی آن و راه‌های 
خروج از آن را از منظر مصاحبه‌شـوندگان تحلیل کند. اما مصاحبه‌شـوندگان، از 
میـان مـوارد فـوق، بـا توجه به دغدغه شخصی‌شـان نسـبت به سـازمان تأمین 
اجتماعی، بیشـتر توجه و تأکید را بر این سـازمان داشـتند. شرایط خاص سازمان 
و برآوردهـا و گزارش‌هـای متعـدد موجـود در این زمینه نیز نشـان می‌دهد که 
دل نگرانیِ مصاحبه‌شـوندگان نسبت به وضعیت سـازمان تأمین اجتماعی امری 

منطقی و مطابق انتظار اسـت.

بحـران صندوق‌هـای بازنشسـتگی عالوه بـر کاهـش نسـبت ‌پشـتیبانی که در 
مصاحبه‌هـا مـورد تأکیـد قرار گرفته اسـت به امـور متعدد دیگری نیـز مربوط 
می‌شـود. به نظـر برخی از متخصصـان این حوزه ضعف سیاسـت‌های کنترل‌گر 
روابـط کار و اجـرای نامناسـب آن‌هـا کـه به اموری مانند موقتی‌سـازی شـغل، 
مشـاغل غیررسـمی، سـطح پایین دسـتمزدها، خـروج کارگاه‌ها از شـمول قانون 
کار و... برمی‌گـردد، در کنـار مشـکلات اقتصادی کلان کشـور )مانند بیکاری( و 
قوانین‌ومقـررات ورودی‌کاه یـا خروجی‌افزا برای سـازمان نیـز از عوامل بحران‌زا 
به شـمار می‌روند )امیدی و خورشـیدی، 1395(. تصویر ذهنی مصاحبه‌شوندگان 
از مصادیـق بحران صندوق‌های بازنشسـتگی، با نظر متخصصان همسـویی دارد، 
امـا از لحـاظ تأکیـد خـاص بر نقش نهادهای سیاسـی کشـور )خصوصـاً دولت( 

سمت‌وسـوی دیگری یافته اسـت.
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اگر شیوه‌های اصلاح صندوق‌های بازنشستگی را به سه دستۀ اصلاحات پارامتری 
)تغییر پارامترهای محاسبه مستمری مانند سن و سابقه(، سیستمی )مانند حرکت از 
سیستم مزایای معین به حق‌بیمۀ معین( و ساختاری )تغییر در سطوح سیاست‌گذاری 
و مدیریت صندوق‌ها( تقسیم‌ کنیم، می‌بینیم که عمده توجه مصاحبه‌شوندگان بر 
تغییرات ساختاری بوده است. وجود نگرش منفی به دولت، حاکمیت و مدیریت 
به  نسبت  بسیاری  است،  باعث شده  اجتماعی  تأمین  به‌ویژه صندوق  صندوق‌ها 
اصلاحات نظام بازنشستگی بدبین باشند و اصلاحات را تنها راهی برای افزایش 
ثروت عده‌ای محدود تصور کنند. مشکل اصلی از نظر آنان به سیاست‌گذاری و 
برمی‌گردد که گاه تمایل به فراهم شدن حساب‌های انفرادی و انتخابی بودن صندوق‌ها 
یا خدمات را ایجاد کرده است. درواقع این افراد، بیشترِ مسئولیت بحران را متوجه 
به  یافته و  نفوذ  قانون‌گذاران و گروه‌های قدرت می‌دانند که در سازمان  دولت، 
همان میزان نفوذ، موجبات فساد و عدم شفافیت و پاسخگویی را ایجاد کرده‌اند. با 
توجه به معیارهای بین‌المللی به نظر می‌رسد دغدغۀ مصاحبه‌شوندگان در خصوص 
لزوم بازگشت استقلال اداری سازمان و اصل سه‌جانبه‌گرایی، دارای اهمیت فراوان 
باشد. گایدلاین اتحادیه بین‌المللی تأمین اجتماعی )ایسا( در مورد حکمرانی خوب 
در سازمان‌های تأمین اجتماعی، بر استقلال مدیرعامل و هیئت‌مدیره از مداخلات 
سیاسی تأکید کرده است. مصاحبه‌شوندگان مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در سطح 
سیاست‌گذاری را برقراری اصل سه‌جانبه‌گرایی و مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در 
سطح مدیریت و اجرا را بازگشتِ استقلال اداری سازمان پنداشته‌اند. از نظر آنان 
)بیشتر نمایندگان کارگری(، برقراری اصل سه‌جانبه‌گرایی صرفاً با تغییر قوانین و 
پذیرفتن نمایندگانی از هر سه شریک اجتماعی با رأی برابر ممکن نمی‌شود، بلکه این 
امر مستلزم زمینه‌ای اساسی‌تر است که امکان حضور نمایندگان کارگری را به صورتی 
فراهم می‌آورد که دارای دو شرط اساسی‌اند: 1- واقعاً منافع کارگران را بازنمایی کنند 
و نمایندۀ آنان باشند و 2- دارای قدرت تشکلیِ کافی برای چانه‌زنی باشند. یعنی 
آن‌ها اذعان دارند که تشکل‌های کارگری موجود و سازمان‌های دیگری که نمایندگانِ 
کارگری از درون آن‌ها برگزیده می‌شوند، حائزِ ویژگی‌هایی نیستند که دو شرط فوق 

را برآورده سازند.
بنابرایـن، مصاحبه‌شـوندگان وجود بحـران را تصدیق و علل و راه‌حل آن را بیشـتر 
بـه عوامـل بیرونـی و سیاسـی مربـوط کرده‌انـد. در اینجـا بایـد توجه داشـت که 
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تعـداد قابل‌توجهـی از مصاحبه‌شـوندگان، دارای کژشـناختی‌هایی راجع به ماهیت 
بیمه‌هـای اجتماعـی، ماهیـت و وظایف سـازمان تأمیـن اجتماعـی و ضرورت‌های 
تنظیم روابط کار در کشـور بودند. این کژشـناختی‌ها باید توسـط سیاسـت‌گذاران 

ایـن حـوزه و نیز سـازمان تأمین اجتماعی مورد بررسـی بیشـتر قـرار گیرد.

هـدف دیگـر این پژوهش فهم نظـرات افراد در مورد برخی اصلاحات پیشـنهادی 
)در قالـب چندیـن گویـه( و امـکان یا امتناع ایـن اصلاحات بود. خلاصـه نتایج در 

ذیل آمده اسـت:

1. در خصوص افزایش سـن بازنشسـتگی و میزان سـابقه کار، بیشـتر فعالان 
کارگـری مخالـف بوده‌انـد امـا تعداد مخالفـان ایـن اصلاحـات پارامتریک در 
میـان فعـالان کارفرمایـی کمتـر اسـت و بـه نظـر می‌رسـد دغدغه آنـان در 
ایـن حـوزه کم‌تر باشـد. بخشـی از مخالفت‌‌هـا ناشـی از بی‌اعتمـادی و بدبینی 
نسـبت بـه سـازمان و دولـت اسـت و پاسـخ‌هایی هیجانی و احساسـی اسـت. 
احتمـال آن مـی‌رود کـه در صـورت ایجـاد یک فضـای تعاملی بـا ذی‌نفعان و 
مشـارکت دادن آن‌هـا در فرایند تصمیم‌گیـری، به‌مرور از شـدت مخالفت در 
مـورد ایـن اصلاحات پارامتریک کاسـته شـود، این امر مشـروط به احسـاس 
رفـع خطـر دسـت‌اندازی به سـازمان اسـت. دلایـل مخالفان قابل‌توجه اسـت 
و بـه نظـر نمی‌رسـد کـه با توجه بـه بافتار اقتصادی کشـور و آسـیب‌هایی که 
ایـن اصلاحـات بـرای اقشـار حداقل‌بگیـر دارنـد، انجـام آن‌ها ضمـن افزایش 
درآمدهـای صنـدوق، آسـیب‌هایی را هم به همـراه دارند. سـازمان در صورت 
تصمیم به این اصلاحات باید اشـتباه بودنِ آسـیب‌های برآوردی را به شـرکای 
اجتماعـی اثبـات کنـد و یـا سـازوکارهایی در نظر بگیـرد که این آسـیب‌ها به 
حداقل برسـند و نشـان بدهد که عـده‌ای از کارگران و بازنشسـتگان کنونی را 

در جبران سیاسـت‌های اشـتباه پیشـین هزینـه نمی‌کند.

2. بسـترهای فرهنگـی جامعـه برای یکسان‌سـازی سـن بازنشسـتگی زنان و 
مـردان، هنـوز فراهم نیسـت و در صـورت اجرا بـا مخالفت و اعتـراض همراه 
خواهـد بود. بـا اینکه روح تأمین اجتماعی علیهِ انـواع تبعیض )ازجمله تبعیض 
جنسـیتی( اسـت، بـه نظر نمی‌رسـد که تفکـرات قالبـی رایج در میـان فعالان 
کارگـری و کارفرمایی-بـه ویـژه اولی- امکان پذیرش چنیـن اصلاحی را فراهم 
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آورد. بـدون شـک، گفتمـان رایـج در جامعـه نیز که بـا ورود بیشـتر زنان به 
عرصـۀ عمومـی میانۀ خوبـی ندارد، بـرای اعتـراض زمینه‌سـازی خواهد کرد.

3. محاسبه مستمری بر اساس پنج سال آخر نیز اعتراض کارگران را دربر دارد. 
چراکه با کاهش حقوق آن‌ها همراه است و باعث کاهش توان معیشتی آن‌ها 
می‌شود. حتی برخی معتقدند این کار مانعی در راه تقلب‌ها ایجاد نمی‌کند و همان 
رویه ادامه پیدا خواهد کرد. بااین‌حال به نظر می‌رسد که واقعی کردن دستمزد‌ها 

متناسب با نرخ تورم به موافقت با این طرح کمک کند.

4. افزایـش پایـه کسـورات بیمه نیـز در تعارض بـا منافع کارگران قـرار دارد 
و فعـالان کارگـری توجیحـی در ایـن اقدام نمی‌بیننـد، آن هم در شـرایطی که 
از منظـر آنـان اقدامات و سیاسـت‌های مختلف در سـازمان تأمیـن اجتماعی، 
اولویتـی جـز منافـع بیمه‌شـدگان دارنـد. به نظـر می‌رسـد عملی کـردن این 

اصالح باعـث افزایش شـکاف میان جامعـه کارگری و حاکمیت شـود.

5. بیش‌تر افراد با گویه افزایش حق بیمه برای همه مخالف هستند و مضرات آن 
را متوجه هردو قشر کارگر و کارفرما می‌دانند، آن‌ها نرخ فعلی را مناسب و منطبق 

با نرم جهانی می‌دانند، همچنین مشکل را در نرخ حق‌بیمه نمی‌بینند.

6. میزان موافقان و مخالفـان افزایش نرخ حق‌بیـمه کارفرمـا بر اساس میزان 
مخاطرات شغلی برابر است. علت مخالفت در چند مورد ذکر شده است: دشواری 
طبقه‌بندی مشاغل )عدم امکان مشخص کردن دقیق مشاغل پرمخاطره(، نبود 
ملاکی معین و دقیق برای دسته‌بندی مشاغل و تعیین مشاغل پرمخاطره )که 
باعث سوءاستفاده از این قانون شده است(، افزایش قیمت ‌تمام‌شدۀ کار برای 
کارفرما )و در نتیجه بالا رفتن احتمال تخلف و فرار بیمه‌ای و احتمال تعدیل نیرو 
و تضعیف انگیزه و توان تولیدی کشور( و... . موافقان نیز، علاوه بر اهرم فشار 
برای کاهش مخاطرات، معتقد بودند، این افزایش با نرخ سرمايه‌گذاري كارفرما 
مطابقت دارد و با تأمین امنیت کارگر، ایجاد انگیزه برای کارگران مشاغل پرخطر 

و کاهش بار مالی سازمان همسو است.

7. در مـورد افزایـش نظـارت بـر کارگاه‌هـا میزان موافقـان در بیـن کارگران 
بیش‌تـر از مخالفـان و در بیـن کارفرمایـان برابر اسـت. درواقع بیش‌تـر افراد 
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در ایـن نکته همسـو بودند که اصلاح سـازوکار نظارتی و بهبـود کیفیت آن در 
کنار فرهنگ‌سـازی مناسـب، اهمیت بیش‌تری نسـبت بـه افزایـش آن دارد.

8. اکثریـت بـه اتفـاق افراد با ایجـاد حسـاب‌های انفرادی مخالف هسـتند، از 
نظـر مخالفان هنگامی که دسـتمزدهای قشـر عظیمـی از جامعه پایین اسـت، 
تـوان فـردی آن‌هـا بـرای مواجهه با ریسـک نیز اندک اسـت و این شـیوه به 
ضـرر آن‌هـا تمام خواهد شـد، همچنین، حسـاب انفرادی نمی‌تواند مسـتمری 
آینـده را تضمیـن کنـد، موجـب خصوصی‌سـازی آسـیب‌زا می‌شـود و تکـرار 
تجربـۀ ناموفـق برخـی از کشـورها اسـت. به گمـان نگارنـدگان نیـز هرگونه 
اصلاحـات در ایـن مسـیر، در صورتـی قابل پذیرش اسـت کـه بتواند امنیت 
ایجـاد شـده به خاطـر پس‌انـداز قـراردادیِ مبتنی بر تجمیـع توان‌هـای مالیِ 

افـراد )یعنـی بیمه‌هـای اجتماعی( را ایجـاد کند.

9. کاهش هزینه‌های اداری و پشتیبانی از حمایت حداکثری افراد برخوردار است. 
اما آمارهای سازمان نشان از ناچیز بودن این هزینه‌ها نسبت به کل هزینه‌های 
سازمان و کاهش میزان آن است. بنابراین به‌نظر می‌رسد نبود ارتباط متقابل میان 
سازمان و جامعه تحت پوشش خود و نیز فقدان مشارکت جامعه در مدیریت 
صندوق‌ها باعث بی‌اعتمادی شدید شده است. لازم است فضایی برای تعامل 

سازندۀ سازمان با شرکای اجتماعی ایجاد شود.

10. افزایش پوشـش بیمه اتباع خارجی به‌شـرط بیمه کامل داخل، از موافقت 
برخوردار اسـت. اما تعداد مخالفان کم‌ نیسـت.

11. افزایـش پوشـش بیمـه ‌ایرانیـان خـارج از کشـور تفـاوت چندانـی برای 
کارگـران نـدارد. به‌نظـر می‌رسـد ایـن امـر بـه ابهام‌هـای موجـود در اجرای 
ایـن طـرح و عـدم موافقت خـارج نشـینان بازگـردد. بنابراین اگر سـازوکاری 
دقیـق و منسـجم بـرای ایـن کار در نظـر گرفتـه شـود، به‌نحوی‌کـه از سـوی 
سـازمان کاملًا قابل رصد باشـد و زیان بعدی به دنبال نداشـته باشـد، شرکای 
اجتماعـی بهتـر می‌تواننـد مزیت ‌داشـتن یـا نداشـتن آن را به داوری بنشـینند.

12. اصلاح نظام مدیریتی سـازمان خواسـت تمام افراد اسـت. بنابراین احیای 
شـورای‌عالی تأمیـن اجتماعـی به نحـوی سـه‌جانبه‌گرایانه و احیـای مدیریت 
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مسـتقل سـازمان می‌توانـد از مهم‌ترین اصلاحات در دسـتور کار باشـد.

13. درواقـع کسـی بـا بنگاه‌ داشـتن سـازمان مخالف نیسـت. چراکـه حیات 
صندوق‌هـا بـه بنگاه‌ها بسـته اسـت. امـا اکثر افـراد خواهـان سـرمایه‌گذاری 
در شـرکت‌های قـوی و سـودده و واگـذاری مدیریـت شـرکت‌ها بـه بخـش 
خصوصـی و بهره‌گیـری سـهامدارانۀ سـازمان از ایـن شـرکت‌ها هسـتند. از 
نگاه مصاحبه‌شـوندگان اینکه سـازمان در کجـا و در چه قالبی سـرمایه‌گذاری 
کنـد اهمیـت نـدارد، اینکه سـرمایه‌گذاری‌ها به حفـظ و ارتقاء ذخایر سـازمان 

بیانجامند و از دسـترس سیاسـتمداران مفسـد بـه دور بمانند اهمیـت دارد.

14. سـطح بی‌اعتمـادی نسـبت بـه وزارت بهداشـت بسـیار زیـاد اسـت و 
گمـان می‌شـود وزارت بهداشـت خالف منافع تأمین اجتماعـی عمل می‌کند. 
ازایـن‌رو بیشـتر افـراد وزارت بهداشـت را غیرقابل‌اعتمـاد یافته‌انـد. از سـوی 
دیگـر، بیشـتر مصاحبه‌شـوندگان معتقدند، بیمارسـتان‌های سـازمان محصول 
دسـترنج و سـرمایۀ جمعـی آنـان اسـت و واگـذاری آن‌هـا به معنـای غارت 
سـرمایه بیمه‌شـدگان اسـت. بیشـتر افـراد با ایـن واگـذاری مخالـف بوده‌اند.

15. اکثـر کارگـران بـا افزایـش سـهم دولـت موافق‌انـد. درحالی‌کـه نظـر 
کارفرمایـان در ایـن زمینه علی‌السـویه اسـت. به نظـر می‌رسـد کارفرمایان با 
ایـن طـرح عمل‌گرایانه‌تـر برخـورد کرده‌انـد و بـه ناتوانی دولـت در پرداخت 
بدهـی و افزایـش حق‌بیمـه‌اش بیش‌تـر توجـه کرده‌انـد. بااین‌حـال در هر دو 

طرف نگرشـی هسـت، مبنـی بر لـزوم حمایـت دولت.

16. اکثر قریب به اتفاق افراد با دشـوار کردن شـرایط برخورداري از خدماتي 
نظيـر ازکارافتادگی، بازماندگـي و... مخالف بوده‌اند، از نظر آن‌ها منطقی‌سـازی 
ارفاق‌هـا و افزایـش دقـت و صحـت نظـارت، جایگزینی بـرای دشـوار کردن 

شـرایط ازکارافتادگی، بازماندگی و... است.

برخی پیشنهادهای کاربردی    

 به‌عنـوان مهم‌تریـن و اولیـن اقـدام، می‌توان به احیـای مجدد شـورای‌عالی تأمین 
اجتماعی و مداخله شـرکای اجتماعی در تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری 
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و نظـارت سـازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌ها اشـاره کرد. به‌گونـه‌ای که این کار 
از طریق مکانیسـمی دموکراتیک و انتخاباتی انجام پذیـرد. برای تحقق این امر باید 
بسـتر و فضای تشـکل‌یابی مسـتقل ایجاد شـود، تا امکان شـکل‌گیری تشـکل‌های 
قـوی و توانمنـد بـه وجـود آیـد. از این طریـق رابطه یک‌سـویه به رابطه دوسـویۀ 
و برابـرِ بیمه‌گـذار و بیمه‌شـونده تبدیـل می‌شـود. جامعـه از طریـق تشـکل‌ها در 
جریـان امـور قـرار می‌گیـرد و نظـرات خـود به گـوش بیمه‌گـذاران می‌رسـاند و 
این‌گونـه در جریـان تصمیم‌گیری و سیاسـت‌گذاری مشـارکت می‌کنـد. درنتیجه 

اعتمـاد ازدسـت‌رفته بازمی‌گردد.

ارتباط مسـتقیم مسـئولان با جامعه و اطلاع‌رسانی آن‌ها تأثیر 
بسـزایی در نگـرش مـردم ایفـا می‌کنـد. ارائـۀ گزارش‌هـای 
دقیق، قابل‌فهم و تفصیلی از عملکرد، پاسـخ دادن به سـؤالات 
جامعـه، آگاهی بخشـی دربـاره وضعیت حقیقـیِ صندوق‌های 
بازنشسـتگی در عین امیدبخشی در رسانه‌های جمعی، ازجمله 

مـواردی اسـت کـه در این زمینه بایـد به آن‌ها عمل شـود.

 ایجاد بسـترهای مناسـب در سراسر کشـور برای شکل‌گیری 
تشـکل‌های مسـتقل کارگری و کارفرمایـیِ قدرتمند و حضور 

نمایندگان منتخب آن‌ها در شـورای‌عالی سـازمان.

ترویـج فرهنگ بیمـه‌ای و یاری گرفتن از تشـکل‌های مذکور 
در این مسـیر.

ایجـاد سـازوکاری کـه طـی آن طرح‌هـا و لوایـح قبـل از 
ارائـه در مجلـس از فیـلتــر شـورای‌عالی تأمیـن اجتماعـی 
)کـه سـه‌جانبه‌گرایی در آن رعایـت شـده باشـد( یـا هیئـتِ 

متخصـصِ زیـر نظـر آن بگـذرد.

 اصالح اساسـنامه سـازمان و برگردانـدن اسـتقلال اداری 
سـازمان.

 اصالح شـیوه‌های سـرمایه‌گذاری بـا در اولویـت قـرار دادن 
حفـظ و ارتقـاء ارزش ذخائر.
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شناسایی و برخورد با فسادهای انجام شده یا در حال انجام در 
سازمان تأمین اجتماعی توسط هیئتی مستقل و بی‌طرف. درحال 
حاضر برخی از این مفاسد و اختلاس‌ها شناسایی و تأیید شده 
است، بااین‌حال برخوردی با آن‌ها صورت نگرفته است. این امر 
باعث کاهش انگیزه و افزایش بی‌اعتمادی در جامعه و بازار کار 
می‌شود. در این شرایط، ایجاد موج اجتماعی توسط دلسوزان 
سازمان برای برانگیختن مقامات قضاییِ مسئول در اجرای عدالت، 

منطقی به‌نظر می‌رسد

 منطقی‌سـازی نظارت‌هـا، به‌نحوی‌کـه نظارت‌ها و بازرسـی‌ها 
منصفانه و دقیق صورت گیرند اما مانعی در راه تولید نباشـند. 
به‌عبارت‌دیگـر بازرسـان افـرادی بی‌طرف و متعهد باشـند تا 
هـم از نظـارت سـخت‌گیرانه و افراطی که تعهـدات مضاعف 
و ناعادلانـه بیمـه‌ای بـه کارفرمـا تحمیل می‌کنـد و مانعی در 
کار کارفرمایـان ایجـاد می‌کنـد، دور بمانند، هـم تخلفی ازنظر 
آن‌هـا دور نمانـد. در کنـار ایـن امـر ترویج فرهنـگ بیمه‌ای 

می‌توانـد از فرار بیمـه‌ای و سوءاسـتفاده و تبانی بکاهد.

 اسـتفاده از نیروهـا و مدیران کارشناسـی در سـطح سـازمان 
بجـای اسـتفاده از نیروهـا و مدیـران سیاسـی و متخصصـان 
حوزه‌هـای دیگـر؛ احیـای سـه‌جانبه‌گرایی واقعـی پیش‌شـرط 

و پیشـرانِ ایـن اقدامات اسـت.

 باوجـود ورود سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـه شـرایط بحرانی، 
برنامه‌ریـزی عقلایـی در ایـن خصـوص کـه بـا مشـارکت 
شـرکای اجتماعی تدوین گـردد و حرکت بلندمدت سـازمان 

بـر اسـاس آن امـری ضـروری به‌نظـر می‌رسـد.

 تشکیل جلسات همفکری با حضور مسئولان دولتی، نیروهای 
کارشناسی و متخصص در این حوزه و ذی‌نفعان آن. بررسی 
راهکارهای حل بحران و همچنین برآورد شاخص‌های اصلاحی 

ممکن در این جلسات برای انجام یک نظرسنجی ملی.
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